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  مدرسين حوزهء علميهء قم 
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است وانسان ) االله (بسم االله الرحمن الرحيم بى شك، آمال مطلق
براى رسيدن به سوى آمال مطلق راهى پر فراز ونشيب وطولانى را 

پر واضح است آه پيمودن چنين راهى، بدون رهبرى . بايد بپيمايد
گر چه خداوند حكيم بشر را به . پيشواى معصوم، امكان پذير نيست

مجهز ساخته وآتابهاى آسمانى براى أو فرستاده، اما ) عقل(نيروى 
 اين وصف باز هم ممكن است در مسير خود، دچار لغزش گردد، با

مسلما وجود پيشواى معصوم، خطر گمراهى را آاهش داده واز 
اصالت مكتب دفاع مى آند، از تفسيرهاى نادرست، از آج انديشيها 

اينجاست آه . وتحريف حقايق دين، جلوگيرى بعمل مى آورد
 آشكار -د يا پنهان  ظاهر باش-فلسفهء وجود حجت الهى در زمان 

عالم ) قلب(پيامبر وامام، (وچه زيباست اين تشبيه آه . ميگردد
، قلب تپنده أي آه واسطهء فيض الهى در آالبد جهان )هستى اند

انسانيت است واگر لحظه أي از تبش باز ايستد، زمين، اهلش را 
  . فرو خواهد برد
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 را برانگيخت وانان با از اين رو، خداوند براى هدايت بشر، پيامبران
. استمداد از وحى الهى، رسالت تبشير وانذار را به عهده گرفتند

حضرت محمد بن (سلسلهء عظيم پيامبران با نبوت پيامبر اسلام 
پايان پذيرفت وعصر امامت آغاز گرديد، ) عبد االله صلى االله عليه واله

امبر امامان معصوم عليهم السلام را با نام ونشان به وسيلهء پي
بى ترديد راه صلاح . صلى االله عليه واله براى جانشين وى معين آرد

وتكامل به پيروى از محروم آنند جز سقوط وهلاآت، نصيبي نخواهد 
ما خرسنديم آه پيرو آنان بوده وراه ورسم ايشان را الگوى . داشت

خود ساخته ايم وسند جاويد ما اين آلمات درربار امام خمينى رحمه 
ما مفتخريم آه ائمهء معصومين از على بن ابى : آه فرموداالله است 

 عليهم -طالب گرفته تا منجى بشر حضرت مهدى صاحب الزمان 



 آه به قدرت خداوند قادر، زنده وناظر امور -الاف التحيات والسلام 
ما مفتخريم آه ادعيهء حياتبخشى آه ) ١. (است، ائمهء ما هستند

ما به مناجات . ئمهء معصومين ماستأو را قرآن صاعد مى خوانند از ا
شعبانيه امامان ودعاي عرفات حسين بن على عليهما السلام 
وصحيفه سجاديه، اين زبور آل محمد وصحيفهء فاطميه آه آتاب 
الهام شده از جانب خداوند تعالى به زهراى مرضيه است، از ما 

  ) ٢). (است

  

 امام خمينى رحمه االله، ص  الهى رهبر آبير اسلامي-  وصيتنامهء سياسي -  ٢ و ١
  ). (*) جاب اول (٢٥
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آتاب حاضر، مجموعه أي است از دعاها، خطبه ها، آلمات قصار 
دومين پيشواى معصوم امام مجتبى عليه السلام آه از منابع 

صحيفه الامام الحسن عليه : (مختلف گردآورى شده وتحت عنوان
اين . ضه مى شودبا ترجمهء فارسي به علاقه مندان عر) السلام

دفتر، پس از بررسى، ويرايش واصلاحاتي چند، آن را به زيور طبع 
آراسته ودر اختيار دوستداران اهل البيت عليهم السلام قرار مى 
دهد، اميد آه آن را چراغى فراروى زندگى خود قرار دهند و مورد 

دفتر انتشارات اسلامي وابسته بجامعهء . پذيرش حقتعالى قرار گيرد
  سين حوزهء علميهء قم مدر

  

 ]٦[   

عن رسول االله صلى االله عليه واله واما الحسن، فانه ابني وولدي 
وبضعه مني وقره عيني، وضياء قلبي وثمره فؤادي، وهو سيد شباب 
اهل الجنه، وحجه االله على الامه، امره امري وقوله قولي، من تبعه 

 تعمى فمن بكاه لم تعم عينه يوم. مني، ومن عصاه فليس منى
ومن زاره . ومن حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب. العيون

امالي . في بقيعه ثبتت قدمه على الصراط يوم تزل فيه الاقدام
   ٢٦٩: ١٦ عوالم العلوم ١٤٨: ٤٤ بحار الانوار ٩٩: الصدوق
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از پيامبر اآرم صلى االله عليه واله روايت شده واما حسن، أو پسر 
ره تنم ونور چشمم وروشنائى قلبم وميوه دلم است، واو وفرزندم وپا

سرور جوانان اهل بهشت وحجت خداوند بر مردم مى باشد، فرمان 
أو فرمان من وسخنش سخن من است، هر آه از أو پيروى آند از 
من پيروى آرده، وهر آه نافرمانى أو را نمايد مرا نافرمانى آرده 

 چشمها آور مى گردند وهر آه بر أو بگريد در روزى آه. است
وهر آه بر أو محزون شود در روزى آه . ديدگانش آور نمى گردد

وهر آه أو را . قلبها در حزن واندوه قرار دارد قلبش محزون نمى باشد
در بقيع زيارت آند گامهايش بر روى صراط ثابت بماند، در روزى آه 

  . گامها بر روى آن مى لغزد
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شواى دوم ومعصوم چهارم امام حسن ادوار زندگى آن حضرت پي
مجتبى عليه السلام در نيمهء رمضان سال سوم هجري در شهر 

هفت سال بيشتر نداشت آه جد . مدينه ديده به جهان گشود
بزرگوارش پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه واله بدرود حيات 
گفت، پس از رحلت پيامبر تقريبا سى سال در آنار پدر بزرگوارش 

در سال چهلم هجري وپس از شهادت پدرش به امامت . داشتقرار 
در . رسيد، وبه مدت ده سال امامت امت جدش را به عهده داشت

بر ) جعده(سال پنجاهم هجري با توطئه معاويه وبدست همسرش 
 سالگى به درجه شهادت رسيد، ودر ٤٨اثر مسموميت در سن 

هادت مادر امام بعد از ش. قبرستان بقيع در مدينه مدفون گشت
حضرت زهرا عليها السلام روزگار غمبار خود را پس از مرگ پدر 
همچنان مى گذرانيد واندوه سراپاى وجودش را فرا گرفته بود، 
ودردها پيكرش را درهم مى شكست وآجروى مردم وحق 

  . ناشناسى آنان وسلب حق اهل بيت جانش را مى گداخت
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امام حسن عليه السلام در چنين حالت دردناآى با خاطري 
شكسته وجسمي ناتوان در حالى آه شادابى ونشاط آودآى را از 
دست داده بود، بهمراه مادرش به بيت الاحزان مى رفت وروزها را به 
ماتم واندوه سپرى مى ساخت، تا شايد از اندوه مادر بكاهد وناله 

ش مردمان بى خبر برساند، وچون اش را جانسوزتر ومؤثرتر به گو
شب فرا مى رسيد به همراه پدر ومادرش به خانه برمى گشت، 
خانه أي آه خيمه وحشت وسراسيمگى بر آن سايه افكنده بود، 

فاطمه عليها . وفقدان پيامبر آن را غمكده أي اندوهبار بنظر مى آورد
 السلام فرارسيدن مرگ را احساس آرد، براى آنكه پيكرش پوشيده
بماند از اسماء بنت عميس خواست تابوتي براى أو بسازد، واو نيز 
بنابر آنچه در حبشه ديده بود تابوتي را ساخت وحضور ايشان آورد، 
در اين هنگام براى اولين بار پس از مرگ پدر لبخندى بر لبان بى رنگ 

در آخرين روز حيات حضرت زهرا عليها . آن محبوبهء خدا نقش بست
 در آنار قبر پيامبر قرار داشتند، آنگاه آه به خانه باز السلام حسنين

گشتند أو را در بستر ديدند، از اسماء علت را جويا شدند، واو خبر 
وفات مادرشان را به آنان داد، اين دو آودك دردمند در موجى از رنج 
فرو رفته وفرياد آنان به مسجد دويدند وخبر جدائى مادرشان را به 

آن حضرت در زمان شيخين پس از مرگ . دندپدر مظلوم خود دا
  فاطمه عليها السلام على عليه السلام تنها ماند ويگانه ياور صريح 
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وراستين خويش را از دست داد، ومردم دنياپرست وزبون وگستاخ 
امام را تنها گذاردند، وحق وقدر وپايگاه بلند وآسمانيش ا نشناختند 

ه تفرقه آه وحدت مسلمانان را تهديد وامام هم براى پرهيز از هرگون
مى آرد بناچار به قبول چنان حكومتي تن در داد، ولى اين تحمل 
دردناك همچنانكه خود در خطبهء شقشقيه اش فرمود، چنان دردناك 

امام حسن . بود آه گوئى خارى در چشم واستخوانى در گلو دارد
ى را عليه السلام هم با فراست خدادادى اش مرارت اين حق آش

درك مى آرد، واين زشتكارى منحوس همواره در برابرش چهره مى 
نمود، وآن آس را آه در جايگاه پدرش نشسته بود را دشمن مى 

چنانكه روزى أبو بكر بر منبر . داشت واز آردار أو انتقاد مى آرد
سخن مى گفت وامام آه در آنوقت آودآى هشت ساله بود به 

أي أبو بكر از منبر پدرم پائين بيا واز : مسجد آمد وبر أو بانگ زد وگفت
همچنين اگر مشكلى براى حكومت ). ١(منبر پدر خودت بالا برو 

پيش مى آمد واز گشايش آن ناتوان بودند به امام على عليه السلام 



پناه مى جستند واز أو يارى مى خواستند وامام گاهى خود به آنان 
عليه السلام وا مى پاسخ مى داد وزماني آن را به فرزندش حسن 

در حال احرام : از جمله گويند عربي نزد أبو بكر آمد وگفت. گذاشت
  حج چند 

  

 در بعضى از مصادر مانند شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد مقتل الحسين عليه -  ١
السلام خوارزمى و مناقب آل ابى طالب اين سخن به امام حسن عليه السلام ودر 

  . (*) را امام حسين عليه السلام به عمر بن الخطاب گفتاصابه آمده آه اين سخن 
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تخم مرغ را شكسته وخورده ام تكليفم چيست ؟ أبو بكر در پاسخ 
ماند وبه عمر مراجعه آرد، أو نيز همانند دوستش از پاسخ فرو ماند، 
ومسأله را به عبد الرحمان بن عوف ارجاع دادند از أو نيز پاسخى 

 اعرابي را به خانه عالم غير معلم امير مؤمنان شنيده نشد، ناچار
عليه السلام هدايت آردند، آن حضرت اشاره به حسنين عليهما 

از اين دو پسر از هر آدام آه مى خواهى : السلام آرد وفرمود
مرد عرب از امام حسن عليه السلام خواستار جواب . سؤال آن

به تعداد تخم : ددارم، فرمو: آيا شتر دارى ؟ گفت: شد، امام پرسيد
هائى آه از شترمرغ خورده أي، مادة شترانى را با شتران نر در آميز 
وبچه هاي آنها را به خانه خدا هديه آن، امام على عليه السلام 

ممكن است بعضى از شتران مادة بچه نياورند، امام حسن : فرمود
ممكن است بعضى از تخمهاى شتر مرغ : عليه السلام پاسخ داد

 باشند، امام فرزندش را تحسين آرد وبه حاضرين توجه هم فاسد
: فرمود واز مواهب علمي وآگاهى فرزندش سخنها گفت واضافه آرد

آن آس آه به حسن عليه السلام علم آموخت همان خدائى است 
امام در زمان عمر دوران . آه به سليمان بن داود حكمت آموخت

انى رسيد وسياست آودآى را پشت سر گذارده وبه دوران تازهء جو
عمر اقتضا مى آرد آه مقام امام را بزرگ داند، وبزرگداشت پايگاه 
حسنين عليهما السلام را واجب شمارد وبراى آنان از غنائمي آه به 
مسلمين مى رسد، بهره أي قرار دهد، چنانكه گويند حله هائى از 
يمن به أو رسيد وعمر دو حله براى حسنين عليهما السلام فرستاد 

نصيب آنان را از غنائم به ميزان پدرشان على عليه السلام قرار داد و
  وآنان را شمار اهل بدر در 
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بهره هاي بيت المال به حساب مى آورد آه ميزان آن پنجهزار درهم 
هنگامى آه عمر بر اثر ضربت ابولؤلؤ از پاى در آمد وخطر مرگ . بود

ا از امام على عليه حتمي به أو نزديك شد براى آنكه خلافت ر
السلام باز داشته وبه امويان واگذارد، زيرآانه شورائى مجعول 
تشكيل داد وترتيبي اتخاذ آرد آه عثمان بزرگ خاندان بنى اميه به 
خلافت برسد، امام حسن عليه السلام در جلسات اين شوراى 
انتخابي شرآت داشت وحق آشيهاى ناجوانمردانه وخود پرستانه 

هده مى آرد، اندوه وخشمى شديد در ژرفاى ضميرش آنان را مشا
جاى مى گرفت وبه درستي مى ديد آه منتخبين خليفهء مقتول 
چگونه دين را بازيچه مطامع خويش ساخته اند، واسلام فقط لفظي 
بر زبان آنهاست وبر گرد هر محوري آه نگهبان منافع آنهاست مى 

روزگار خلافت : گ جملامام در روزگار پدر عليه السلام در جن. چرخند
على عليه السلام عهدي درخشان بود آه پرچمهاى حق وعدالت به 
جنبش درآمد وحكومت عدل وبرابرى بر جهان انسانيت سايه افكند، 



روزگارى آه چون عهد پيامبر بود ومعارف وتعاليم وهدفهاى بزرگش 
حكومت عثمان حكومتي بود آه رهبرش . به منصه ظهور پيوست

ن وثروت بيت المال آن را فداى خواسته ها ومنافع مصالح مسلمي
نامشروع ايشان مى ساخت، حكومتي آه رانده شده هاي پيامبر را 
عزيز وگرامى داشت وملعونين بر زبان پيامبر را بخود نزديك مى 
ساخت، وشخصيتهاى بزرگ وبا ايمان از اصحاب پيامبر را تبعيد 

  با تمام وتهديد مى نمود، از اينرو مخالفان عثمان 
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نيروى خويش بر چند خلافت أو قيام آردند وبالاخرة أو را بقتل 
رساندند، پس از قتل عثمان مردم نزد على عليه السلام آمده 

ما آسى را از تو سزاوارتر به خلافت وسابقه دارتر در ايمان : وگفتند
امام در عدم پذيرش خلافت اصرار . ونزديكتر به پيامبر نمى شناسيم

اشت ومردم نيز چون فرد ديگرى را صالح براى زمامدارى تشخيص د
امام با اصرار هاي . نمى دادند به پافشارى خود ادامه مى دادند

مردم وبر اساس آنكه بتواند حكومت اسلامي را در راه واقعى خود 
قرار دهد خلافت را پذيرفت، اما پس از چندى افرادي آه به طمع مال 

ت آن به ايشان گرويده بودند سر به مخالفت دنيا ورسيدن به مقاما
برداشتند، طلحه وزبير آه از اصحاب پيامبر بودند ورفتار پيامبر وآلمات 
ايشان را در حق امام شنيده وديده بودند دست به نبرد با ايشان 
زدند وجنگ جمل را به رهبرى عايشه همسر پيامبر شعله ور 

شد واز اطراف آشور ساختند، امام براى جنگ با آنان مهيا مى 
درخواست نيرو نمود، أبو موسى آه رهبرى آوفه را بعهده داشت از 
فرستادن نيرو براى امام امتناع ورزيد، امام فرزندش امام حسن عليه 
السلام وعمار ياسر را همراه با نامه اش در خصوص خلع أبو موسى 

 خطبه به آوفه فرستاد، أو باز امتناع آرد امام حسن عليه السلام در
هايى آه در آوفه خواند مردم را به يارى پدرش فرا خواند، وبالاخرة 
مردم به به رهبرى مالك اشتر به قصر أبو موسى ريخته و أو را از 

آنگاه آه دو لشكر در مقابل هم قرار گرفتند، امام . قصر بيرون راندند
  نهايت آوشش خود 
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تصميم به جنگ داشتند را در حفظ صلح بكار مى برد ولى شورشيان 
وسخنرانانشان مردم را به جنگ با امام تحريض مى آردند، پس از 

پسرم : آنكه عبد االله بن زبير سخن گفت امام به فرزندش فرمود
برخيز وبا اين مردم سخن بگوى، امام حسن عليه السلام برخاست 

على عليه السلام آار : اينكه پسر زبير گفت: (ودر سخنانش فرمود
را به پراآندگى آشانيد، پدر خودش زبير بيش از هر آس مردم 

مسئول اين حادثه است، أو با دستش بيعت آرد نه با دلش، أو به 
). ظاهر اقرار به بيعت آرد ولى اطرافيانش را براى جنگ فراهم آورد

در اين جنگ امام حسن عليه السلام فرماندهى طرف راست لشكر 
 طرف چپ بدست برادرش را بعهده داشت همچنانكه فرماندهى

امام حسين عليه السلام بود، با رشادت ياران امام لشكري آه به 
رهبرى عايشه وطلحه وزبير تشكيل شده بود شكست خورد، اما با 
اين اقدام عايشه در مورد جنگ با حضرت، درهاى انقلاب از طرف 
مخالفين بر امام باز شد ومسلمانان يكپارچگى خود را از دست 

از جمله حوادث مهمى آه در تاريخ اسلام : ر جنگ صفيند. دادند
روى داد حادثهء صفين است، حادثه أي دردناك آه مبارزهء بين حق 
وباطل را به روشنى مجسم مى سازد، مبارزه أي بين خلافت اصيل 
اسلامي به رهبرى امير حق وپيشواى عدالت حضرت على عليه 

ورد توجه أو نبود حق السلام، وبين حكومتي دنيايى آه چيزى آه م



وعدالت بود ورهبرى اش را معاويه بعهده داشت، حادثهء صفين 
رويداد تلخى است آه موجب شكست حكومت امام گرديد وچنان 

  ايشان را به اندوه آشانيد آه آرزوى مرگ آرد، 
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ونيز آثار زشت اين واقعه پرنيرنگ بود آه امام حسن عليه السلام را 
معاويه براى آنكه به آرزوهاى طلائى خود . صلح نمودوادار به قبول 

برسد خونخواهى عثمان را دستاويز خود قرار داد، امام أو را به 
پذيرش فرمانش دعوت آرد اما أو استنكاف ورزيد، وبراى آنكه به 
هدفش نائل گردد از عمرو بن عاص آه به شهادت تاريخ مردى حيله 

 هر جراحتى آه انگشت گر ودغلكار بود وخودش مى گفت من به
زدم آنرا خونين آردم، يارى خواست، مردم نيز بخاطر ترس يا طمع در 
مال دنيا به معاويه گرويده وآم آم آار أو بالا گرفت وحكومتش توان 
يافت، در اين لحظه معاويه آمادهء جنگ شد وبه حرآت درآمد وبه 
ه صفين رسيد، امام هنوز در آوفه بود وفرزندش امام حسن علي

السلام با ايراد سخنرانيهاى مختلف مردم را به جنگ تحريض مى 
آرد، آنگاه آه دو لشكر در مقابل هم قرار گرفتند امام براى آنكه از 
جنگ جلوگيرى آند سعى فروانى نمود، اما تلاش ايشان تأثيري 

سياست مزورانه معاويه ايجاب مى آرد آه . نبخشيد وجنگ آغاز شد
با تهديد وتطميع فريب دهد وبسوى خود جلب رهبران لشكر امام را 

نمايد، از اينرو تصميم گرفت امام حسن عليه السلام را نزد خود 
را نزد امام ) ٢(بخواند، براى اجراى اين سياست عبيداالله بن عمر 

  با تو آارى دارم، : فرستاد واو به امام گفت

  

ن حضرت حديثى نقل  عبيد االله بن عمر در زمان پيامبر بدنيا آمد از ولى آ-  ١
ننمودوفقط به پدرش عمر فخر مى آرد، أو در جنگ صفين به معاويه ملحق شد، روزى 

فردا آه على با ما روبرو شود خواهد : با جامهء خز وآرايش آرده بيرون آمد و گفت
رهايش آنيد خونش خون پشه است، أو : فهميد آه چه بر سرش مى ايد، امام فرمود

   . (*)در صفين آشته شد
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فرمود چه مى خواهى ؟ گفت پدرت گروه قريشيان را از اول تا به 
اخر آشته ومردم از أو آينه ها بدل دارند، آيا حاضرى أو را از خلافت 
خلع آنى تا ما ترا به زمامدارى بر گزينيم، امام عليه السلام آه 

خدا قسم نه به : گوئى عقرب خيانت أو را نيش زده بود فرياد زد
چنين آارى انجام پذير نيست، امام از گمراهى وسرآشى عبيداالله 
وانحراف أو از طريق حق به فرياد آمد مثل اينكه مرگ أو را در اين 

مثل اينكه آشتهء تو را امروز يا فردا در : جنگ مى ديد آه به أو فرمود
ميدان جنگ مى بينم، شيطان ترا فريب داده وچنان زينت بخشيده 

د را آراسته أي وعطر زده أي تا اينكه زنهاى شام ترا ببينند آه خو
. وفريفته ات شوند، ولى بزودى خداوند تو را بخاك مرگ خواهد افكند

عبيداالله شر مسار وحيرت زده به جانب معاويه بازگشت وما جرا را 
أو پسر همان پدر است، : به أو گفت، معاويه با اندوه جواب داد

ه معرآهء جنگ در آمد وخيلي زود بدست يكى از عبيداالله همان روز ب
مردان همدان آشته شد، امام آه در ميدان جنگ مى گذشت 
مردى را ديد آه آشته أي را مى آشد آه نيزه أي در چشمش فرو 
رفته وپاهايش همچنان بر رآاب اسب گير آرده است، به اطرافيانش 

: ست، فرمودمردى از همدان ا: ببينيد اين مرد آيست ؟ گفتند: گفت
عبيداالله بن عمر، امام شادمان شد : آشته آيست ؟ گفته شد

حضرت على عليه . خدا را از اين پيروزى شكر مى گويم: وفرمود



السلام چون وضع را به اينگونه ديد يارانش را آماده نبردى عمومى 
آرد ومعاويه نيز مهياى جنگ شد ودو گروه بهم در آويختند، امام 

مردانه به سپاه دشمن حمله برد وبه اقيانوس حسن عليه السلام 
مرگ فرو رفت، چون امام على عليه السلام فرزندش را در مهلكه 

  مرگ گرفتار ديد 
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جلوى اين پسر را بگيريد : مضطرب شد وبا نارا حتى شديد فرياد زد
آه با مرگش مرا در هم نكوبد، من هرگز نمى خواهم اين دو پسر در 

امام خود را به .  زيرا نسل پيامبر قطع مى گرددجنگ آشته شوند،
قلب دشمن فرو برد وامام حسن عليه السلام ترسيد مبادا پدرش 

چه ضرر دارد آه براى : ناگهان بدست شاميان آشته شود وگفت
رساندن خود به يارانت آه در برابر دشمنند تلاش نكنى، امام منظور 

پسرم براى مرگ : پسرش را دانست وبا آهنگى محبت آميز فرمود
پدرت روزى معين شده است آه از آن نمى گذرد وبا آوشش نمى 
تواند آنرا به تأخير افكند ونه مى تواند به آن شتاب ورزد، بخدا قسم 

جنگ . پدرت باك ندارد آه مرگ بسوى أو آيد يا أو بسوى مرگ رود
همچنان پيش مى رفت وپيروزى امام حتمي بود آه معاويه با 

 حيله گرى عمرو بن عاص دست به نيرنگ جديدى زد، استفاده از
ودستور داد قرآنها را بر سر نيزه نمودند ومردم نادان قرآن ناطق را به 
خيال خام تمسك به قرآن رها ساختند وپراآندگى در لشكر باعث 
شد آه امام بر خلاف رضايتش حكميت أبو موسى اشعرى را بپذيرد، 

ح را فريب داد وامام را از حكومت عمرو بن عاص اين پيرمرد ساده لو
آنار زدند، پس از آنكه عمرو بن عاص أبو موسى را فريب داد أو فرياد 

ترا چه مى شود خدايت لعنت آند تو مثل سگى هستى آه : زد
تو مثل : زبان در آورده باشى، عمرو بن عاص أو را به آنارى زد وگفت

اك خلع امام چون خبر دردن. خرى هستى آه آتاب بارت آرده باشد
بوسيله أبو موسى بين مردم عراق پخش شد آتش فتنه زبانه 

  آشيد، امام در چنين موقعيت اسفناآى صلاح ديد آه 
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فردي براى هدايت مردم سخن گويد، از اينرو رو بفرزندش حسن 
پسر برخيز ودر باره أبو موسى وعمروبن : عليه السلام آرد وگفت

: يه السلام برخاست وچنين فرمودعاص سخن بگو، امام حسن عل
أي مردم دربارهء اين دو مرد آه به حكميت انتخاب شدند سخن 
بسيار گفتند، ما آنان را انتخاب آرديم تا از قرآن بر ضد هوسها حكم 
دهند، ولى آنها از هوس خود عليه قرآن حكم دادند، بنابراين چنين 

در . ليه هستندآسانى را نبايد حكم نام نهاد، بلكه آنان محكوم ع
پس از جنگ صفين آنانكه امام را مجبور به پذيرش : جنگ نهروان

حكميت أبو موسى آرده بودند، بر امام اشكال گرفتند آه چرا 
حكميت أو را پذيرفتى، تا اينكه از آوفه بيرون آمدند ودر نهروان 
اردوگاهى برپا ساختند، پس از آنكه چند نفر را بقتل رساندند امام 

 آنان حرآت آرد وپس از جنگ سختى آنان را بقتل رساند، به جانب
امام حسن عليه السلام در اين جنگ نيز همانند جنگهاى گذشته با 
رشادت ودليرى خاص خود به يارى امام برخاست وبا سخنان آتشين 

: در شهادت پدر. خود مردم را به يارى پدرش ونبرد با خوارج فرا خواند
ونين صفين ونهروان ارتش امام دچار پس از جنگهاى بى نتيجهء خ

ناتوانى وخستگى شد وسستى در ياران آن حضرت پديدار گرديد، 
دعوت أو را نپذيرفته واز فرامينش اطاعت نمى نمودند، اين سختى 
ها وناگواريها چنان آام امام را تلخ ساخته بود آه ديگر زندگانى 

آرد تا از برايش دردناك ومصيبت بار بود وهميشه آرزوى مرگ مى 



اين دنياى سياه وتاريك به جهان روشنى ها آوچ آند وهر لحظه اين 
  آرزو را 
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چنانكه قبل از . تكرار مى آرد واز خدايش تمناى شهادت مى نمود
حادثهء شهادتش از اين دعاها وفريادها به فرزندش حسن عليه 

ديشب اندآى به خواب رفتم و : السلام حكايت آرد وفرمود
يم بهم آمد، رسول خدا را ديدم آه به نزد من آمده است، چشمها
أي پيامبر خدا مى بينى آه از امت تو چه آژى ها ودشمنى : گفتم

خدايا از : آنان را نفرين آن، گفتم: ها بر سر من آمده است، فرمود
ياران امام آه . اينها بهتر را بمن ده واز من بدتر را به آنان مسلط آن

حساس خطر مى آردند از امام خواستند آه براى از ترور آن حضرت ا
فعلا تيرى : خود نگهبانانى انتخاب آند ايشان نپذيرفته وفرمودند

تا اينكه . نيست آه بمن رسد وضربه أي نيست آه مجروحم سازد
ماه رمضان فرا رسيد، ماهى آه آنقدر ارزش ومنزلتش والا است آه 

ل گرديده است، در آن ماه خدا ناميده شده، وقرآن آريم در آن ناز
شبها امام افطار را گاه در منزل فرزندش حسن عليه السلام وگاه در 
منزل حسين عليه السلام وگاه در منزل دخترش زينب صرف مى 

دوست دارم : آرد ولى بيش از سه لقمه نمى خورد ومى فرمود
شب نوزدهم آن ماه را امام با . خدايم را با شكم گرسنه ديدار آنم

بسيار آغاز نمود، در صحن خانه با اندوه واسف ودر عين هيجانى 
حال با شور واشتياق راه مى رفت وبه آسمانها نگاه مى آرد واز 
وقوع حادثه أي بزرگ آه در اين شب رخ مى دهد خبر مى داد ومى 

دروغ نگفت ودروغگو نبود، امشب است آن شبى آه بمن : فرمود
  . وعده داد
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است از خانه بيرون رود مرغابى هايى آه در هنگامى آه امام خو
: خانه بودند بفرياد آمدند، امام حسن عليه السلام پيش آمد وگفت

خوابى آه ديشب : چرا اين وقت از خانه بيرون ميرويد، امام فرمود
ديدم مرا بر اين آار وا داشت، آنگاه امام خواب را نقل آرد وسپس 

ه شده وماتم تمامى مردم اگر تعبيرش ظاهر شود پدرت آشت: فرمود
مكه ومدينه را فرا مى گيرد، سراپاى امام حسن عليه السلام را 

اين فاجعه آى : وحشتي بزرگ فرا گرفت واندامش بلرزيد وپرسيد
هيچكس : خداوند در قرآن مى فرمايد: اتفاق مى افتد ؟ امام فرمود

نمى داند فردا چه بدست مى آورد ودر آدام سرزمين ميميرد، ولى 
اين حادثه در دههء آخر ماه رمضان رخ داده : بيبم پيامبر خدا فرمودح

وقاتلم پسر ملجم است، امام فرزندش را سوگند داد آه بخانه باز 
آشته وبخوابد وامام حسن عليه السلام چاره أي جز اي اعت نيافت 

حضرت على ). ١(وامام در تاريكى سحرگاه از خانه به مسجد رفت 
سته ترين موجودي آه بعد از پيامبر از آغاز تا عليه السلام آن شاي

پايان آن بروزگار چهره نموده وعنصر يگانه أي آه همهء فضائل را حائز 
گرديده وسيرت پاآش از همهء نقائص وآلودگى ها مبراست بدست 
شقى ترين افراد، در محراب عبادت خون آلود بر زمين، مردم از هر 

د مى گريستند، پيشاپيش سوى به مسجد شتافتند وبا صداى بلن
همه فرزندنش بسوى پيكر خونين پدر روى آوردند، امام در محراب 
افتاده بود وگروهى مى خواستند امام را براى نماز آماده آنند ولى 
امام توان حرآت نداشت، آن حضرت نگاهش به امام حسن عليه 

  السلام افتاد وفرمود آه 

  



ه السلام با پدرش از خانه بيرون رفت واز أو در استيعاب آمده آه امام حسن علي: -  ١
  . (*) جدا شد
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ايشان با مردم نماز بخواند، پس از نماز امام حسن عليه السلام سر 
پدر را به دامان گرفت ودر حاليكه قطرات اشك بر چهره اش مى 

همان پسر : آدامين جنايتكار با شما چنين آرد ؟ فرمود: ريخت گفت
: از آجا فرار آرد، فرمود: رحمان بن ملجم، گفتزن يهودى عبد ال

لازم نيست آسى به دنبالش برود بزودى أو را در مسجد مى آورند، 
لحظه أي نگذشت آه أو را به مسجد آوردند، امام حسن عليه 

أي لعنت شده، امير المؤمنين وامام المسلمين : السلام به أو گفت
ه پناهت داد وبه خود را آشتى، اين پاداش خيرخواهى هاي أو بود آ

امام حسن . نزديكت ساخت واآنون پاداش خدمات أو را چنين دادى
اثيربن (عليه السلام پدر را به خانه انتقال داد، وبهترين پزشك آوفه 

را براى معالجهء حضرت حاضر نمود، پس از آنكه ) عمرو سكوني
م أي أمير المؤمنين وصايايت را بكن آه خواهى مرد، اما: پزشك گفت

حسن عليه السلام سراسيمه وگريان آنچنانكه قلبش در آتشى از 
پدرم پشتم را به مرگت شكستى، : اندوه مى سوخت به پدر گفت

پسرم : چگونه مى توانم تو را باين حالت ببينم، امام به نرمى فرمود
ديگر از امروز به بعد بر من غم مخور وزارى مكن امروز جدت پيامبر 

ت زهرا را ديدار مى آنم وفرشتگان هر لحظه وجده ات خديجه ومادر
امام . انتظار قدوم مرا مى آشند، پس بر من اندوه نكن وگريه منما

دراين حال بيهوش شد وآنگاه آه بهوش آمد فرزندش را گريان ديد 
پسرم چرا مى گريى از امروز بر پدرت : براى تسكين خاطر أو فرمود

تو هم روزى با زهر ديگر اندوه ودردى نيست، پسرم گريه مكن 
شهيد مى شوى وبرادرت حسين عليه السلام را هم با شمشير 

  . خواهند آشت
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آنگاه امام رو به فرزندانش آرد ووصاياى خود را فرمود، وهنگاميكه 
احساس مرگ آرد ودانست بزودى به ديدار خدايش خواهد شتافت 

شت واز امر خلافت را به فرزندش امام حسن عليه السلام واگذا
فرزندانش وبزرگان خاندان وپيروانش بر اين امر گواه گرفت، ونامه ها 

پيامبر به من سفارش آرد آه : وسلاحش را به أو تفويض آرد وفرمود
وامام در حاليكه آيات قرآن تلاوت مى آرد . اينها را به تو بسپارم

روحش از اين تيره خاآدان پرواز آرد، پس از أو دنيا تاريك شد، چرا 
آه أو نوري بود آه خدايش آفريد تا ظلمتهاى سهمگين جهان را 

امام حسن عليه السلام به تجهيز پدر شهيدش . روشنائى بخشد
پرداخت وپيكر مطهرش را غسل داد وآفن نمود، وچون پاره أي از 
شب گذشت به همراه چند تن از ياران وفادار آن حضرت در حاليكه 

ن را گرفته بودند أو را از آوفه به جبرئيل وميكائيل جلوى جنازه ايشا
در اين هنگام مقام خلافت به . نجف اشرف برده ودر آنجا دفن آردند

وجود امام حسن عليه السلام زينت يافت و زمامدارى حكومت 
اسلامي با وصيت أمير المؤمنين عليه السلام به ايشان رسيد، واز 

ح ونادان مشغول طرف ديگر معاويه با تمام قوا به جلب افراد ساده لو
آغاز خلافت امام ودسيسه هاي معاويه هنگامى آه خلافت به . بود

امام حسن عليه السلام رسيد موجى از اندوه واضطراب معاويه را 
  فرا گرفت ودچار سرگردانى شديدى گرديد، زيرا 
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مى دانست آن حضرت در نهاد مردم موقعيت بزرگى را داراست ودر 
عظيمى دارد، واز طرف ديگر نمى توانست براى بين مردم محبوبيت 

مخالفت با امام از حربهء قتل عثمان وخونخواهى از أو استفاده آند، 
چرا آه آن حضرت به هنگام مؤحاصره عثمان از مدافعين أو بشمار 

: آنچه از مذاآرات معاويه با يارانش بدست آمد عبارت بود از. مى آمد
ن ورؤساى قبائل وسرشناسان  نوشتن نامه هائى براى بزرگا- ١

 اعزام جاسوسان وخبر - ٢. شهرها ودادن رشوه هاي آلان به آنها
در . گزارانى به همه شهرهائى آه خلافت امام را پذيرفته بودند

اجراى اين امر دو جاسوس ماهر ومورد اعتمادش را به آوفه وبصره 
فرستاد، اين دو جاسوس در آوفه وبصره دستگير شده وامام حسن 
عليه السلام وعبد االله بن عباس آه از طرف امام حاآم بصره بود آن 

پس از اين جريان امام طى نامه أي به معاويه . دو را بقتل رساندند
اخطار آرد واو را تهديد به جنگ نمود، معاويه آه از وصول نامه امام 
بشدت ناراحت شده بود در صدد بر آمد از فريبكارى خود عذرخواهى 

 خودش در برابر آار زشتى آه مرتكب شده دفاع آند، ودر نموده واز
اين مورد چاره أي جز اين نداشت آه خوشحالى خود از شهادت 
امير المؤمنين عليه السلام را انكار آند، ودر باره اعزام جاسوسها 
هم بهتر ديد آه جريان را مسكوت گذارد واز بيان آن چشم پوشى 

االله بن عباس نيز همين شيوه را معاويه در پاسخ نامه عبد . نمايد
  بكار برد، 
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در پى اين جريان ابن عباس نامه أي به امام نوشت وآن حضرت را به 
جنگ سرد ميان امام ومعاويه امام نامه . جنگ به امام برانگيخت

به قبول بيعت واطاعت از مقام ديگرى به معاويه نوشت واو را دعوت 
خلافت آرد واز أو خواست آه همچون ديگر مسلمانان در دائره 
مجتمع اسلامي قرار بگيرد، در اين نامه امام اشاره آرد آه مقام 
خلافت مقام والائي است آه در انحصار خاندان پيامبر مى باشد 
 وهيچ آس حق احراز آنرا ندارد، ونيز راز سكوت وتسليم خاندان
پيامبر در مسأله غصب خلافت را اينگونه بيان داشت، آه علت 
خاموشى ما ترس از پراآندگى امت بود وبراى نگاهدارى جامعه 

معاويه در . اسلامي واعلاي آلمه توحيد به اين تجاوز تلخ تن درداديم
پاسخ امام دوباره دست به فريب ونيرنگ زد وضمن اعتراف به حقوق 

گروهى : ردم حق آنان را نشناختند گفتخاندان پيامبر واينكه م
شايسته از قريش وانصار وديگران امر خلافت را به قريش واگذاردند 
در صورتيكه اصحاب شايسته ونيكوآار پيامبر همگى با امير المؤ 
منين بودند وبه خلافت أبو بكر راضى نشدند، از سخنان شگفت آور 

 مى دانستم تو در حفظ معاويه آن بود آه در اين نامه ذآر آرد آه اگر
امت از من ورزيده تر وبه اداره امور آگاهتر ودر سياست چيره دست 
ترى وبهتر مى توانى منافع مردم را حفظ آنى، آار خلافت را پس از 

  . پدرت به تو وامى گذاردم
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پس از اين نامه معاويه نامه تهديد آميزى به امام نوشت واو را از 
ر داشت ودر برابر به امام وعده داد آه اگر مخالفت با خود برحذ

خلافت معاويه را بپذيرد پس از أو مقام خلافت به امام واگذار شود، 
ولى امام به تهديدهاى أو اعتنائي نكرد ودر پاسخ بد درست 

اين آخرين نامه أي بود آه بين . انديشى وپافشارى در جنگ پرداخت
ه دانست آه نيرنگهايش امام ومعاويه مبادله شد وپس از آن معاوي



اثرى نخواهد داشت واشتباهكاريهاى سياسي أو سودى نخواهد 
بخشيد، ودانست آه امام آماده جنگ است وناگزير أو هم براى 

اعلام جنگ در مباحث . جنگ مهيا شد وبه تهيه وسائل نبرد پرداخت
گذشته دانستيم معاويه مى خواست با نيرنگهايش امام را از صحنه 

، ولى پس از عدم موفقيت در آن راهها دانست بهترين خارج سازد
راه براى حصول آرزوهاى طلائى اش اعلان جنگ است، آه اگراين 
اقدام را صورت ندهد فرصتي برايش باقى نمى ماند، ضمن آنكه 

 أو پيوندى محكم با بزرگان - ١: اموري چند أو را بر اين آار وادار آرد
ى قبائل برقرار آرد بود، ودين عراق وسرداران سپاه اسلام ورؤسا

ودل آنان را با پول اندآى خريد وبه وعده هاي فراوان وپوشالى 
اميدوار شان ساخت، وآنان نيز در نهان به أو قول همكارى با أو ونيز 
خيانت به امام را داده بودند، ودليل اين جريان بخشنامه هائى است 

   آه معاويه به آارگزاران خود نوشت وآنان را به
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آمادگى براى جنگ فرا خواند، تا هر چه زودتر به أو بپيوندند ودر اين 
 أو مى - ٢. نامه ها اعلام داشت آه طرفداران امام به أو پيوسته اند

دانست آه سپاهيان امام دچار تفرقه وپراآندگى شده واز فرمانبرى 
  آگاهى به خطر داخلي بزرگى آه- ٣. پيشواى خود سر پيچيده اند

عراق را تهديد مى آرد وشام از آن در امان بود، وآن نفاق افكني 
خوارج بود آه نقشه أي شوم خود را در تمام عراق مطرح آرده 

 شهادت امام على - ٤. ومردم را به مخالفت وهجوم بر مى انگيختند
. عليه السلام آه باعث بى بهره نمودن عراق از پيشوائى موجه شد

ذآر شده باعث شد معاويه در اعلان جنگ همچنانكه گفتيم مسائل 
شتاب ورزد ودر غير اين صورت همه تلاشهايش را براى تأخير جنگ 
وعقد پيمان موقت بكار مى برد، چنانكه با امپراطور روم چنين روشى 

بر اساس اين تفكر معاويه بخشنامه أي آه مضمون . را پيش گرفت
نوشت وهمه را به واحدى داشت به همهء آار گزاران وفرماندارانش 

آمادگى جنگى با امام بر انگيخت ودستور داد آه با همهء نيروها 
ترس مردم عراق از . ووسائل خود براى نبرد با أو به معاويه بپيوندند

شاميان وقتى آه خبر حرآت معاويه وسپاه فراوانش بسوى عراق 
در همه جا منتشر شد مردم سراسيمه شده ووحشت آنانرا فرا 

  اميكه گرفت، هنگ
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امام از اين خبر آگاهى يافت مردم را براى اجتماع نمودن فرا خواند 
وآنگاه بالاى منبر رفته وپس از حمد وثناى الهى دستور داد مردم 
. آماده شده وبسوى نخيله آه قرارگاه نظامي ايشان بود حرآت آنند

مردم آه از سپاه شام مى ترسيدند گوئى مرگ را در جلوى 
ان مى ديدند، از اينرو رنگشان زرد وزبانشان لال شد، ديدگانش

هنگامى آه . وسلامتي وتن آسائى را بر هر آار ترجيح مى دادند
سكوت مردم را ديد چنين ) عدى بن حاتم(صحابي بزرگ پيامبر 

من عدى بن حاتم هستم، سبحان االله، چه موقعيت زشت و : گفت
رتان را نمى پذيريد، آجايند رسوائى داريد، آيا فرمان امام وفرزند پيامب

آن سخنوران توانائى آه زبانشان به هنگام سخن دلها را مى 
شكافت، شما هنگاميكه ديوارى را مى بينيد مثل روباهان بسوراخ 
مى خزيد آيا از دشمن خدا نمى ترسيد وعيب وننگ آنرا نمى 
فهميد، آنگاه رو به امام آرد و فرمانبردارى خود از ايشان را علام 

من اآنون به قرارگاه مى روم هر آس مى : اشت ودر پايان گفتد
خواهد با من بيايد، أو از مسجد خارج شد و بدون آنكه آسى أو را 

همچنين سرداران بزرگ لشكر امام از . همراهى آند به نخيله رفت



رفتار مردم دچار خشم و سراسيمگى فراوان شدند، ومردم را از 
نشاط وهيجان براى جنگ سستى شان بر حذر داشته وروح 

وروياروئى با دشمن را در آنها بر انگيختند، امام از ابراز وفادارى شان 
  . قدردانى آرد
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مغيرة (تشكيل لشكر امام امام با شتاب براى مبارزه از آوفه خارج و 
را بجاى خود گذارد وخود با سپاه فراوان ولى سست نهاد ) بن نوفل

اندآى توقف آرد وبه تجهيز سپاهيان به نخيله رفت، در آنجا 
رسيد ودر آنجا ) دير عبد الرحمان(پرداخت، وبعد از آنجا آوچ آرد تا به 

سه روز توقف نمود، وتصميم گرفت براى ارزيابى موقعيت دشمن 
آن حضرت . وعدم پيشروى آنان گروهى را بسوى معاويه گسيل دارد

دوازده هزار نفر براى اجراى اين مأموريت گروهى آه تعدادشان به 
مى رسيد را به سر پرستى پسر عمويش عبيداالله بن عباس انتخاب 
آرد وقبل از حرآت آنان عبيداالله بن عباس را فرا خواند وسخنانى را 
با أو در ميان گذارد، آه متضمن سفارش آن حضرت به نرمى 
ومهربانى با سپاهيان وعدم پيشدستى به نبرد با معاويه واينكه در 

ماندهى با قيس بن سعد وسعيد بن قيس مشورت آند شئون فر
از آنجا آه در . ودر صورت مرگ عبيداالله، آنان رهبران لشكر هستند

اين قسمت مباحث مهمى وجود دارد وآغاز صلح آن حضرت از اينجا 
 علت انتخاب - ١: نشأت مى گيرد مواردي را متذآر مى گرديم

امام عبيداالله را تعيين اين سؤال شايد مطرح شود آه چرا : عبيداالله
آرد با توجه به اينكه افراد ديگرى در لشكر حضور داشتند، در پاسخ 

عبيداالله مردى با آفايت وتوانا وشايستهء احراز چنين : بايد گفت
مقامي بود، وبر اساس اين آفايت از طرف امام على عليه السلام 

  به 
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 نهايت سعى حكومت يمن منصوب گرديد، وگمان مى رفت آه أو
خود را در جنگ با معاويه به انجام رساند، زيرا أو در مقام خونخواهى 
وانتقام از معاويه بود، چرا آه بسر بن ارطاة سردار خونخوار معاويه 
دو فرزند أو را در هجوم به يمن فجيعانه بقتل رساند آه همسرش 

ثي از دچار جنون گرديد، واز طرف ديگر امام مقام فرماندهى را در مثل
 تعداد سپاهيان امام - ٢. أو وقيس بن سعد وسعيد بن قيس قرار داد

در نبرد با معاويه را از بيست هزار نفر تا يكصد هزار نفر نوشته شده 
اند، واز گفتار ابن اثير وابو الفداء ظاهر مى شود آه سپاهيان امام 
ر همان افرادي بودند آه با على عليه السلام بيعت نمودند، وآنان ب

اساس گفتار نوف بكالى وسخن ابن اثير چهل هزار نفر بودند، تأييد 
در : ديگر اين مطلب گفتار مسيب بن نجيه با امام است آه گفت
 ٣. شگفتم آه تو با داشتن چهل هزار سپاهى با معاويه صلح آردى

ارتش عراق آه بهمراه امام براى نبرد با معاويه :  چگونگى سپاهيان-
 نابسامانى داشت ودر فتنه ها وآشوبها فرو بسيج شده بود وضع

رفته بود، وموج بدبختى در آن به حدى بود آه خطرش براى امام از 
شيخ مفيد وضع ارتش امام را اينگونه تشريح . خطر معاويه بزرگتر بود

مردم عراق آه بهمراه امام آمادهء جهاد شدند ارتشى بس : مى آند
وسبك واندك گرديدند، عظيم وسنگين بودند، ولى بتدريج سست 

زيرا از گروههاى مختلفى تشكيل شده بود، بعضى شيعيان امام 
وپدرش بودند، وبعضي از خوارج آه مى خواستند بهرگونه آه پيش 

  آيد به جنگ معاويه روند، برخى 

  



 ]٣١[   

فتنه انگيزانى بودند آه فقط دل به غارت وغنيمت بسته بودند، 
بدرستى نمى شناختند، وعدهء وگروهى شكاك آه حق را از باطل 

زيادي آه پيرو تعصبهاى قبيله أي بودند واز رؤساى قبائل پيروى مى 
آردند وآارى با دين نداشتند، آنگاه شيخ مفيد در بارهء وضع روحي 

جنگ را ناخوش مى داشتند وطرفدار : واجتماعى آنان مى نويسد
آغاز شكست . آسايش وسلامت وخواستار تسليم وسازش بودند

پاه اسلام پس از آنكه امام فرماندهى مقدم سپاه را به عبيداالله س
) مسكن(بن عباس سپرد، أو بهمراهى سپاه حرآت آرد، تا به 

رسيد ودر آنجا اردو زد، وروياروى سپاه معاويه قرار گرفت، معاويه 
طبق شيوهء هميشگى خود براى درهم شكستن روحيهء سپاه از 

روه آه بعنوان مقدم سپاه امام بودند چند راه به تضعيف روحيهء اين گ
نخستين دسيسهء خطرناك :  اعزام جاسوسها- ١: همت گماشت

معاويه براى ايجاد فساد در سپاه امام اعزام جاسوسان وخبر گذاران 
بود تا لشكريان را بترسانند وآنان را به سستى وپستى آشانند، 

ن بن حس: ودر اين ماجرا همگى يك سخن را تبليغ آردند، يعنى
على طى نامه هائى معاويه را به صلح دعوت آرده است پس چرا 
شما خود را به آشتن مى دهيد، اين دروغ موجى از سراسيمگى 
وترس در ميان سپاه را برانگيخت وروح تمرد را در واحدهاى لشكر 

معاويه براى تخريب روحيه سپاه، :  پخش رشوه- ٢. پديد آورد
  سرداران سپاه 
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ن لشكر را با پولهاى گزاف خريدارى آرد وواگذارى پستهاى وبزرگا
حساس را به آنان وعده داد، وآنان نيز ناجوانمردانه دعوت أو را 
پذيرفته و به جانبش مى رفتند، ودر تاريكى شب وروشنائى روز به 
سپاهيان معاويه مى پيوستند، عبيداالله هم هر روز اين گزارشها را 

معاويه آه گروه زيادي : ب عبيداالله بن عباس فري- ٣. به امام مى داد
را بسوى خود جلب آرده بود تصميم گرفت با فريب رهبر لشكر 
سپاه را درهم ريزد، از اينرو نامه أي به اين مضمون براى عبيداالله 

حسن نامه أي بمن نوشته ودر خواست صلح نموده است : (نوشت
ى فرمانده خواهى تا حكومت را بمن واگذارد، اگر همين حالا بپيوند

بود وگرنه فرمانبردار مى گردى، اگر حالا دعوتم را بپذيرى يك ميليون 
درهم خواهى گرفت، اآنون نيمى از اين پول را بتو مى دهم ونيم 

، مسلما عبيداالله مى )ديگر را بهنگام ورود به آوفه بتو خواهم داد
دانست آه اين سخن دروغى بيش نيست زيرا صلح امام با 

ى أو سازگار نبود، بعلاوه اگر امام درخواست صلح آرده لشكرآش
ديگر نيازى به جلب سائر افراد وتطميع آنان نمى باشد، مضافا اين 

نامهء معاويه . گشاده دستى معاويه ودادن پول گزاف بى معناست
در دل عبيداالله شورى بپا ساخت وبراى ارتكاب ننگين ترين عمل 

نده بودن وبدست آوردن پول زندگيش به انديشه فرو رفت، فرما
چشم أو را خيره آرده بود، أو مى دانست آه در حكومت اسلامي 
هرگز مقدار آمى از اين پول آلان نيز به أو نخواهد رسيد، وبالاخرة 
نفس خيانتكار وفريبكارش بر أو چيره شد، وناجوانمردانه پيمانش را با 

به خدا امام زمان خود شكست واز لشكر اسلام آناره گرفت، و
  ورسول 
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واميرمؤمنان خيانت آرد وبه قرار گاه ظلم وآفر وجنايت پيوست 
وبراى هميشه جامهء ننگ ورسوائى وخيانت را بر اندامش قرار داد، 



در تاريكى شب بهمراه هشت هزار نفر از سپاهيان اردوگاه امام را 
سراسيمگى سپاه اسلام . ترك وبه قرارگاه سپاه شام پيوست

 خائنانه أي آه معاويه در مورد عبيداالله به اجرا گذارد از نقشهء
مهمترين عوامل پيروزى أو بشمار مى آيد، چرا آه انحراف ننگين أو 
سپاه را سراسيمه آرد ووحدت اردوگاه را از هم پاشيد، سحرگاهان 
باقيماندهء سپاه سراغ فرماندهء خود را گرفتند تا با أو نماز گذارند 

ند، وچون از خيانتش آگاه شدند موجى از ترس ولى أو را نيافت
قيس بن سعد . ووحشت آنان را فرا گرفت وميان سپاه اختلاف افتاد

آه اين خيانت را نظاره آرد با تصميم قاطع سپاهيان را فراهم آورد 
وبا آنان نماز گذارده وبعد از نماز براى مردم سخن گفت تا دلهاشان 

وخاندان أو را نمود و احساسات را اطمينان بخشد، مذمت عبيداالله 
شكر : سپاهيان را برانگيخت تا آنجا آه همه به أو پيوسته وگفتند

خداى آه أو را از ميان ما بيرون برد، قيس آنگاه نامه أي به امام 
خدا مى داند آه بهنگامى آه . نوشت وشرح ماجرا را بيان داشت

جانكاه به امام اين گزارشات را مى خواند چه غم جانگذار ودردى 
جانش فرو مى آمد، أو دانست آه سپاهيانش ايمانى نداشته وبه 

  هنگام جنگ أو را به دشمن مى سپارند، سپاهيانى آه با 
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امام در مدائن بودند چون از خيانت عبيداالله آگاه شدند به فتنه 
وموج ترس واضطراب همه را فرا گرفت وسرداران انگيزى پرداختند 

خائن سپاه در جستجوى راهى براى پيوستن به معاويه ودريافت 
معاويه براى آنكه بيشتر بتواند سپاه اسلام را . پول فراوان بودند

درهم ريزد وبه مطامع دنيوى خود برسد بوسيلهء جاسوسان خود 
منتشر ساخت، از ) مدائن(و ) مسكن(اخباري را در سپاه اسلام در 

شايع آرد آه قيس بن سعد با معاويه سازش ) مدائن( در - ١: جمله
آرده و به أو پيوسته است، ومردم آه خيانت عبيداالله را ديده بودند 

هم ) مسكن( در - ٢. در پذيرش آن شكى به دل راه نمى دادند
متقابلا شايع آرد آه امام به معاويه پيشنهاد صلح داده ومعاويه هم 

شايع آرد آه قيس بن ) مدائن( همچنين در - ٣. آنرا پذيرفته است
سعد آشته شده پس فرار آنيد، اين شايعات جعلى روحيه سپاه 
اسلام را بشدت درهم آوبيد و سايهء فتنه وآشوب بر آنان سايه 

گفتيم آه معاويه مقدم سپاه اسلام را با ) مدائن(حوادث . افكند
راد پر نفوذ از هم پاشيد، وترس فريب وتطميع رهبران لشكر واف

ووحشت را بر آنان مستولى ساخت، در جهت ديگر معاويه در مورد 
نيز به اقداماتي دست زد، نخستين اقدامش ) مدائن(سپاه امام در 

فرستادن عبد االله بن عامر بود آه در برابر سپاه اسلام اينگونه 
  : سخن گفت

  

 ]٣٥[   

ما نمى دانم، من از پيش أي مردم عراق من جنگ را به صلاح ش
معاويه مى آيم واو با سپاهى انبوه بسوى شما مى آيد، سلام مرا 

برسانيد وبگوئيد ترا بخدا ) امام حسن عليه السلام(به أبو محمد 
قسم خودت واين مردم را از مرگ رهائى ده، اين سخن روحيهء 

از طرف . مردم را از جنگ زدود وترسي سخت در بين آنان پديد آورد
ديگر بزرگان قوم را با بخشيدن پولهاى آلان، وعدهء دادن پست هاي 
مهم ومقامات بالا مانند استاندارى، فرماندهى سپاه، ووعده ازدواج 
با يكى از دخترانش فريب مى داد، چنانكه شيخ صدوق در اين باره 

معاويه يكى از جاسوسهاى خود را نزد عمرو بن حريث : مى گويد
بن ابجر فرستاد وهر آدام را وعده داد آه اگر واشعث بن قيس وحجار

امام حسن عليه السلام را بطور ناگهانى بكشد فرماندهى سپاه را 



به آنان خواهد بخشيد يا دخترش را به همسرى آنان در مى آورد، 
ويا چندين هزار درهم به ايشان مى بخشد، اين خبر آه به امام 

 به نماز مى ايستاد رسيد زرهى در زير لباس مى پوشيد و هر گاه
آنانكه در لشكر امام قرار داشتند براى آنكه . آن زره را در برداشت

بتوانند نزد معاويه مقرب تر باشند وگوى سبقت را از ديگران بربايند 
گروه گروه به معاويه نامه مى نوشتند، اين نامه ها متضمن دو 

 بقتل - ٢.  تسليم آردن امام پنهانى يا در آشكار- ١: مطلب بود
رساندن امام هر زمان آه معاويه بخواهد، معاويه هم عين نامه ها را 
براى امام مى فرستاد، امام با دريافت نامه ها به خيانت يارانش 

  . يقين پيدا آرد
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خيانتي ديگر حادثه اسفبار ديگرى نيز بوقوع پيوست، امام 
 انبار فرستاد تا فرماندهى از قبيلهء آنده را بهمراه چهار هزار نفر به

در آنجا فرود آمده وتا رسيدن دستور منتظر باشد، معاويه آه از 
جريان با خبر شد پيكى را نزد أو فرستاد آه اگر بسوى ما بيائى 
فرماندهى يكى از نواحى شام يا عراق را بتو وا مى گذاريم وپانصد 
درهم نيز برايش فرستاد، فرماندهء خائن بهمراه دويست نفر از 

يكانش به معاويه پيوست، امام پس از شنيدن اين خبر براى مردم نزد
سخن گفت وبى وفائى وخيانتكار بودنشان را متذآر گرديد، و خبر 
داد آه فرد ديگرى را مى فرستم أو نيز خيانت مى آند، آنگاه مردى 
از قبيلهء بنى مراد را با چهار هزار نفر گسيل داشت ودر حضور مردم 

آه خيانت نكند، فرمانده مرادى به انبار آه رسيد أو را سوگند داد 
همان وعده ها أو را نيز فريب داد وراه سپاه آفر را پيش گرفت، 
اينگونه خيانتها ديگر روحيه أي براى سربازان باقى نگذارد وزلزله أي 

پيامدهاى تلخ حوادث سپاه امام آنقدر به . در بنيان لشكر پديد آورد
نه گناه وتباهي پروا نداشتند، اين امور پستى گرائيد آه از هر گو

 غارت اردوگاه - ١: پيامد خيانت رهبران لشكر بود آه بوقوع پيوست
آنان آنچنان به پستى گرائيدند آه اموال يكديگر را به غارت مى : امام

بردند وحتى وسائل واثاثيهء امام را به يغما بردند، وبنابر آنچه در 
  فرشي آه امام بر روى آن بعضى از آتب تاريخي آمده حتى 
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. مى نشست را نيز غارت آردند وردا را از دوش آن حضرت برداشتند
آار جهل وسيه دلى ياران امام به جائى رسيد آه :  تكفير امام- ٢

بعضى حكم به تكفير فرزند پيامبر دادند، وجراح بن سنان بقصد 
انند پدرت أي حسن تو هم م: آشتن امام برايشان تاخت وفرياد زد

مشرك شدى، تعجب از آنجاست آه گروهى اين تجاوز وگستاخى 
به ساحت قدس فرزند پيامبرشان ديدند ولى سكوت نمودند واو را 

دردها ورنجهاى امام به اينجا :  سوء قصد به امام- ٣. سرزنش نكردند
پايان نيافت بلكه دردهاى بزرگترى نيز در انتظار ايشان بود، آن 

شوه گيران وخوارج سه بار مورد سوء قصد واقع حضرت بوسيلهء ر
يكبار بهنگام نماز تيرى بسوى آن حضرت انداختند ولى به : شد

حضرتش آسيبى نرسيد، بار ديگر جراح بن سنان بر ران آن حضرت 
امام براى تشخيص : شيخ مفيد در اين مورد گويد. ضربتي فرود آورد

 خود به صلح را ميزان فرمانبرى اصحابش خطبه أي خواند وتصميم
بيان داشت، زمزمه هايى بلند شد آه اين مرد آافر شده است، از 
اينرو به خيمه امام هجوم آورده وآنرا غارت آردند ومرد تبهكارى بنام 
عبد الرحمان بن عبد االله بن جعال ازدى بر امام حمله برد وعبا را از 

م به دوش ايشان برداشت، امام را از آنجا حرآت دادند، چون اما
رسيد مردى از بنى اسد بنام جراح بن سنان دشنه ) مظلم ساباط(



االله اآبر، أي : أي بيرون آشيد وافسار قاطر امام را گرفت وفرياد زد
حسن تو هم مانند پدرت به خدا شرك آوردى، وبا دشنه اش ران 
امام را دريد، امام گردن أو را آشيد، وهر دو بر زمين افتادند، دو نفر 

  ن به يارى آن حضرت شتافتند، وآن حضرت آه به سختى از شيعيا
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بار ). ١(مجروح شده بود را روى تختى خواباندند وبه مدائن بردند 
سوم با خنجر در وقت نماز به آن حضرت حمله آرده ومضروبش 

امام در برابر اين حوادث آنچه پيش آمده بود امام را در . ساختند
 تصميم گيرى در برابر آنچه بوقوع وضعيتى سخت قرار داد، براى

پيوسته بود گروهى از سران وبزرگان را دعوت آرد وبراى ايشان 
سخن گفت وزيانهاى صلح با معاويه را بر شمرد، ولى گفتار امام 
اثرى نمى بخشيد وآنان از فرصت معالجهء امام استفاده آرده وبراى 

وضع امام در پيوستن فضاحت بار به معاويه بيشتر تلاش مى آردند، 
اين موقعيت موجب سرگردانى وحيرت بود، از يك سو مبارزه با 
معاويه جهادى واجب مى ديد، واز سوى ديگر از هم پاشيدگى 
وروحيهء خيانت آميز سپاهيان را مى نگريست، با اينكه از 
اصلاحشان نا اميد بود باز خواست يك بار ديگر ميزان پايداريشان را 

زمايد از اينرو براى آنان خطبه خواند، هنوز در صورت وقوع جنگ بيا
: خطبه امام پايان نيافته بود آه از هر سو فرياد سپاهيان برخاست

امام پس از اين ماجراى دردناك . زنده مى مانيم زنده مى مانيم
دانست آه اگر بخواهد با معاويه بجنگد تنها ودست خالي مى ماند، 

ك امام مصلحت را در با مشاهدهء چنين موقعيت سياه و دردنا
پذيرش صلح ديد وبيش از آنكه فاجعه أي ننگين پيش آيد در قبول آن 

  . شتاب ورزيد

  

  . (*) ١٧٠:  ارشاد المفيد- ١
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به عيادت امام آه از شدت جراحت در : يزيد بن وهب جهنى گويد
أي پسر پيامبر مردم سر گردانند، : مدائن بستري بود رفتم وگفتم

بخدا قسم من معاويه را از اينها بهتر مى : وه بسيار فرمودامام با اند
دانم آه خود را شيعهء من شمارند وآهنگ جانم را دارند وخيمه ام را 
غارت مى آنند واموالم را مى برند، بخدا اگر بتوانم از معاويه پيمانى 
بگيرم آه خونم ريخته نشود وپيروانم وخاندانم در امان بمانند برايم 

 آه بدست اين مردم آشته شوم وخاندانم نابود گردد، بهتر است
بخدا قسم اگر با معاويه صلح آنم وعزيز بمانم بهتر است آه با 
پستى واسارت بدست اينان بيفتم وآشته شوم، اگر بخواهم با 
معاويه بجنگم اينان گردن مرا گرفته وتسليم دشمن مى آنند وآنگاه 

يگذارد ورهايم مى آند واين معاويه يا مرا مى آشد يا بر من منت م
ننگ هميشه براى بنى هاشم مى ماند ومعاويه ودودمانش بر زنده 

امام در اين گفتار با بهترين وجه . ومردهء ما همواره منت مى گذارند
آنچه در قلب داشت را ظاهر ساخت وواقعيت را بيان نمود، ومى 

ارى هر دانست آه جنگ در اين لحظات بى معنا بوده وبه نابودى وخو
. چه بيشتر مى انجامد، از اينرو چاره أي جز صلح با معاويه نديد

پيمان صلح امام حسن عليه السلام هنگاميكه بر اثر شرائط 
نامساعد جنگ را بر خلاف مصالح جامعه اسلامي وحفظ موجوديت 
اسلام تشخيص داد، و ناگزير صلح وآتش بس را پذيرفت، بسيار 

  آوشش نمود تا هدفهاى عالى 



  

 ]٤٠[   

خود را به قدر امكان بوسيله صلح وبه نحو مسالمت آميز تأمين 
از طرف ديگر چون معاويه در برابر برقرارى صلح وبدست گرفتن . نمايد

قدرت حاضر به دادن هرگونه امتياز بود، امام از آمادگى أو حداآثر 
بهره بردارى را نمود وموضوعات مهم وحساس آه در درجه اول 

متن صلح امام عليه السلام در . اشت را در آن قرار داداهميت قرار د
آتب مربوط بطور آامل وبترتيب ذآر نشده، بلكه هر يك از مورخان به 
چند مادة از آن اشاره نموده اند، ولى با جمع آورى مواد پراآنده از 
آتب مختلف مى توان صورت آامل آنرا تقريبا ترسيم نمود، آه 

حكومت به معاويه بشرط آنكه معاويه بر  واگذارى - ١: عبارتند از
 خلافت بعد از معاويه براى - ٢. طبق قرآن وروش پيامبر عمل آند

. امام حسن عليه السلام بوده ومعاويه حق انتخاب جانشين را ندارد
 ترجيح بنى - ٤.  توقف دشنام دادن به حضرت على عليه السلام- ٣

 مبالغي پول بين هاشم بر ديگران در تقسيم بيت المال، وتقسيم
 تعهد معاويه به در امان - ٥. بازماندگان شهداى جنگ جمل وصفين

بودن تمام مردم از تعقيب وآزار أو، وعدم آزار شيعيان على عليه 
السلام در هر آجا آه باشند، ودر امان بودن امام حسن عليه 

در پايان . السلام وامام حسين عليه السلام وسائر خاندان پيامبر
  .  تعهد به اجراى آن نموده وبزرگان شام بر آن گواهى دادندمعاويه

  

 ]٤١[   

نقض پيمان صلح با دقت در پيمان صلحي آه بين امام ومعاويه 
منعقد گرديد انسان مى يابد آه امام آه بر اثر حوادث تلخ قادر با 
نبرد روياروى با معاويه نبود، اما نتوانسته بود با اين قرارداد اهداف 

ا حد امكان تأمين نمايد، اما حوادث آينده بر خلاف اين معنا را خود را ت
پس از انعقاد پيمان صلح براى تأييد آن در حضور مردم امام . ثابت آرد

ومعاويه به همراه سپاهيانشان وارد شهر آوفه شدند، معاويه در 
من به خاطر : اولين گفتارش پس از انعقاد پيمان به مردم چنين گفت

جنگيدم آه نماز خوانده وحج بجاى آوريد وزآات بدهيد، اين با شما ن
چون مى دانستم آه اينها را انجام مى دهيد، بلكه براى اين با شما 

 تا آنجا -جنگيدم آه شما را مطيع خود ساخته وبر شما حكومت آنم 
 آگاه باشيد هر شرط وپيمانى آه با حسن بن على عليه -: آه گفت

پس از . ن بوده وهيچگونه ارزشى نداردالسلام بسته ام زير پاهاى م
اين ماجرا وبدست گيرى قدرت معاويه اهانت به على عليه السلام 
را بيش از پيش رواج داد وزندگى را بر شيعيان آن حضرت تنگ 
ودشوار ساخت، حجر بن عدى ويارانش را به قتل رسانيد، وديگر 

آه آنها يا شيعيان آن حضرت را مورد سختترين آزار واذيت قرار داد، 
: ابن ابى الحديد گويد. زندانى ويا متوارى ودور از خانه خود بودند

  شيعيان در هر جا آه بودندبه قتل رسيدند، بنى اميه دستها وپاهاى 

  

 ]٤٢[   

اشخاص را به احتمال اينكه از شيعيان هستند را بريدند، هر آس آه 
دوستدارى ودلبستگى به خاندان پيامبر صلى االله عليه معروف به 

واله بود زندانى شد، يا مالش به غارت رفت، يا خانه اش را ويران 
آردند، شدت فشار وتضييقات نسبت به شيعيان به حدى رسيد آه 
اتهام به دوستى على عليه السلام از اتهام به آفر وبى دينى بدتر 

رفتار معاويه . ال داشتشمرده مى شد وعواقب سختترى بدنب
نسبت به شيعيان هر روز بيشتر مى شد، واين وضع نسبت به اهل 



. آوفه آه مرآز شيعيان آن حضرت بشمار مى رفت از هر جا بدتر بود
معاويه زياد بن ابيه را حاآم شهر آوفه وبصره نمود واو آه روزى در 
صف شيعيان امام على عليه السلام بود وآنانرا بخوبى مى 

خت، آنان را در هر جا آه به ايشان دست مى يافت را گرفته شنا
ودستها وپاهايشان را قطع، يا از درختان خرما آويزان، ويا آور ونابينا 

زياد بن ابيه به جاى خود چند روزى سمرة بن جندب را . مى ساخت
حاآم بصره نمود، أو در اين مدت هشت هزار نفر را بقتل رسانيد، 

سمرة در يك : عدوى نقل مى آند آه مى گويدوطبرى از أبو سوار 
صبحگاه چهل وهفت نفر از بستگان مرا آه حافظ قرآن بودند را 

اين امور مردم را به اهداف شوم بنى اميه ومخالفت آنان ). ١(آشت 
با مقدسات اسلامي هر چه بيشتر آشنا ساخت وزمينه ساز انقلاب 

  . خونين عاشورا گرديد

  

  . (*) ١٣٢: ٦وك  تاريخ الامم والمل- ١

  

 ]٤٣[   

رفتار دوگونهء امام حسن وامام حسين عليهما السلام در برابر بنى 
اميه از بحثهاى پيشين فلسفه صلح امام با معاويه دانسته شد، اما 
ممكن است اين سؤال در ذهن بيايد آه چرا دو امام دو گونه عمل 

 آه عبارتند نمودند، اين پاسخ را بايد در شرائط زمانهاى آنان دانست
 معاويه در دوران زمامدارى خود با حيله گرى سعى مى آرد - ١: از

به حكومتش رنگ شرعى واسلامى دهد وظواهر اسلام را حفظ 
آند، بعلاوه أو در حل وفصل امور ومقابله با مشكلات سياست فوق 
العاده ماهرانه أي داشت، آه فرزندش يزيد فاقد آن بود، همين دو 

يام و شهادت در زمان حكومت وى را مورد ترديد قرار موضوع پيروزى ق
مى داد، واز اينرو مردم جنگ آن حضرت را با معاويه بيشتر يك 
اختلاف سياسي وآشمكش بر سر خلافت وحكومت بشمار مى 

 از گفتار امام حسن عليه - ٢. آوردند تا قيام حق در برابر باطل
 باعث شهادت السلام دريافتيم آه جنگ امام حسن عليه السلام

ايشان نمى گرديد بلكه أو را اسير آرده وزنده زنده تحويل معاويه 
مى دادند، يا بدست خود ايشان را بقتل مى رساندند، ودر صورت 
شكست امام معاويه داراى قدرت مطلق مى گرديد وتمام شهرها را 

 يزيد جوانى ناپخته وشهوت - ٣. از وجود شيعيان خالي مى آرد
وخوشگذران بود، علنا مقدسات اسلامي را زير پا پرست، بى خرد 

گذارده وعلنا شراب مى خورد، از لحاظ سياسي آن قدر ناپخته بود 
آه قيافه اصلى حكومت بنى اميه آه دشمنى آشتى ناپذير با 
اسلام وبازگشت به دوران جاهليت واحياى رژيم اشرافي آن زمان 

  م لياقت أو را بود، را آاملا به مردم نشان داد، اين امور عد

  

 ]٤٤[   

براى احراز مقام خلافت ورهبرى جامعه اسلامي روشن ساخت 
ومجوز خوبى براى انقلاب وواژگون ساختن چنين حكومتي را بدست 

 عامل مهم براى انقلاب امام حسين عليه السلام را بايد - ٤. داد
بيدارى افكار عمومى وافزايش نفوذ دعوت شيعيان پس از صلح امام 

ليه السلام دانست، تجاوز مكرر معاويه به حقوق حسن ع
مسلمانان، نقض پيمان صلح و بالآخرة مسموم ساختن امام مجتبى 
عليه السلام مسائلي بود آه وجهه عمومى حكومت بنى اميه را 

 يكى - ٥. بيش از بيش لكه دار ساخت وموقعيت آن را تضعيف نمود
 است، ياران امام از مسائل مهم دراين بحث تفاوت ياران دو امام



حسن عليه السلام قصد داشتند ايشان را زنده تحويل معاويه دهند، 
يا به فرمان أو امام را بقتل رسانند وياران امام در شب عاشورا به 

بخدا سوگند اگر بدانيم آه آشته مى : امام خود عرضه داشتند
شويم آنگاه ما را زنده مى آنند سپس مى آشند وخاآسترمان را 

د مى دهند واين آار را هفتاد بار تكرار مى آنند از تو جدا بر با
در حقيقت اين دو برادر در . نخواهيم شد تا در حضورت جان بسپاريم

دو رويه يك رسالت بودند آه وظيفه و آار هر يك، در جاى خود ودر 
اوضاع واحوال خاص خود از نطر ايفاى رسالت وتحمل مشكلات، ونيز 

شهادت . ودگذشتگى معادل وهموزن ديگرى بوداز نظر فداآارى واز خ
آن حضرت به گفته بسيارى از مورخين آن حضرت با زهرى آه معاويه 
براى جعده همسر آن حضرت فرستاده بود به شهادت رسيد، معاويه 

  به جعده 

  

 ]٤٥[   

وعدهء ازدواج با يزيد ودادن صد هزار درهم را داد، ولى پس از 
ما دوست : راى ازدواج با يزيد گفتشهادت امام ودرخواست جعده ب

داريم يزيد زنده بماند واگر أو را دوست نمى داشتيم بنا به وعده أي 
امام حسين عليه . آه داده بوديم تو را به عقدش در مى آورديم

السلام پيكر برادرش را بهمراه ديگر نزديكان تجهيز آرد، مردم براى 
كر امام را براى برگزارى تشييع سبط اآبر پيامبر به مدينه آمدند، پي

نماز به مسجد بردند وامام حسين عليه السلام بر آن نماز گذارد، 
آنگاه جنازه حضرت را نزديك قبر پيامبر بردند تا با جدش تجديد عهد 
آرده ودر جوار آن حضرت أو را دفن آنند، آتش حسد وآينه در دل 

يان بنى اميه برخاست چرا آه عثمان در حاشيهء گورستان يهود
بخاك سپرده شده بود، از اينرو مروان بن حكم وسعيد ين عاص نزد 
عايشه رفته تا از أو يارى بگيرند، عايشه نيز آه قلبش از آينه به اين 

نزد حسين برو واو : چه آنم، أو گفت: خاندان پر بود از مروان پرسيد
 آسى را آه: را از اين آار منع نما، از اينرو به مسجد آمد وفرياد زد

دوست نمى دارم وارد خانه ام نكنيد و بدانيد اينكار انجام نمى يابد 
امام . مگر اينكه گيسوانم پريشان شود واشاره به پيشانيش نمود

حسين عليه السلام بنا به وصيت برادر بزرگش براى جلوگيرى از 
خونريزى، آن حضرت را به بقيع برد ودر آنار قبر مادر بزرگش فاطمه 

رحمت خدا بر أو باد آنگاه آه بدنيا آمد، وآن . ودبنت اسد دفن نم
هنگام آه شهيد شد، و آنگاه آه براى انتقام از دشمنانش در 

  : مى توان پرسيد. پيشگاه عدل الهى حاضر مى گردد

  

 ]٤٦[   

 از آجا خانهء پيامبر از آن عايشه بوده مگر پدرش در مقابل - ١
ا نمى گذاردند، وشايد پيامبران از خود ارثى بج: محبوبهء خدا نگفت

 اگر ارث هم صحيح باشد أو يك - ٢! دختران از بردن ارث محرومند ؟ 
نهم از يك هشتم خانه، يعنى يك هفتاد ودوم خانه پيامبر را به ارث 
مى برد، زيرا پيامبر نه زن داشت و هر زن يك هشتم ارث را مالك 

زن از زمين  علاوه بر اين، - ٣. است وقبر پدرش بيشتر از حد أو بود
 عايشه آينهء بسيارى - ٤. ارث نبرده واز قيمت عمارت ارث مى برد

از خاندان على وزهرا عليهما السلام داشت، تا آنجا آه با وجود 
محرم بودن با امام حسن وحسين عليهما السلام از آنان رو گرفته 
واز پشت پرده با ايشان سخن مى گفت، وبعد از مرگ عبد الرحمان 

اجازه داد ) ه در شورى بر ضد على عليه السلام رأى دادآ(بن عوف 
آه أو را در آنار قبر پيامبر دفن نمايند، اين اقدام عايشه تا آنجا زشت 

بمن بگوئيد اگر پسر موسى بن : وآريه بود آه أبو هريرة فرياد زد
عمران از دنيا مى رفت آيا در آنار پدرش دفن نمى شد من خودم از 



حسن و حسين پيشواى جوانان اهل : ى فرمودپيامبر شنيدم آه م
   ١٣٧٤ / ٢ / ١جواد قيومى اصفهاني ) ١! (بهشتند 

  

 گر چه تاريخ جز همين مورد براى أبو هريرة اقدام شايسته أي را بياد ندارد، أو به - ١
  . (*) جعل احاديث در بين خاص وعام مشهور است

  

 ]٤٧[   

يهء آن حضرت در ثناء  ادع- ١فصل اول نيايشها وادعيهء آن حضرت 
 ادعيهء آن حضرت در مورد نماز - ٢الهى ودرخواست حوائج از أو 

 ادعيهء آن حضرت در رفع خطرات - ٣وآنچه به آن ارتباط دارد 
   ادعيهء آن حضرت در امور متفرقه - ٤وبيماريها 

  

 ]٤٩[   

در تنزيه *  ادعيهء آن حضرت در ثناء الهى ودرخواست حوائج از أو - ١
در * در طب مغفرت * در مناجات * بزرگ در روز چهارم ماه خداى 

* در طلب اخلاقهاى نيكو * طلب مغفرت وبر آورده شدن حاجات 
  براى طلب يارى ويقين از خدا 

  

 ]٥٠[   

دعاؤه عليه السلام في التسبيح الله سبحانه في اليوم الرابع من ) ١(
من هو مطلع على خوازن القلوب، سبحان من هو الشهر سبحان 

محصي عدد الذنوب، سبحان من لا يخفى عليه خافية في 
. السماوات والا رض، سبحان المطلع على السرائر عالم الخفيات

سبحان من لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، 
ن االله سبحان من السرائر عنده علانية، والبواطن عنده ظواهر، سبحا

دعاؤه عليه السلام في المناجاة اللهم انك الخلف من ) ٢. (وبحمده
جميع خلقك، وليس في خلقك خلف منك، الهي من احسن 
  فبرحمتك، ومن اساء فبخطيئته، فلا الذي احسن استغنى عن رفدك 

  

 ]٥١[   

دعاى آن حضرت در تنزيه خداى بزرگ در روز چهارم ماه پاك ) ١(
بر اسرار قلبها آگاهست، پاك ومنزه است ومنزه است خدائى آه 

آسى آه شمارش گناهان را مى داند، پاك ومنزه است آنكه چيزى 
در آسمانها وزمين از ديد اوپنهان نيست، پاك ومنزه است آگاه بر 

پاك ومنزه است آنكه اندك چيزى در زمين . رازها وداناى بر پنهانيها
ست آنكه رازها برايش وآسمان از أو پنهان نمى باشد، پاك ومنزه ا

آشكار، واسرار برايش هويداست، پاك ومنزه است خداوند وستايش 
تو بعد ! دعاى آن حضرت در مناجات پروردگارا ) ٢. (مخصوص اوست

از تمامى مخلوقات باقى مانده، وهيچ موجودي بعد از تو وجود 
نخواهد داشت، پروردگارا آار نيك هرآس از تو منشاء گرفته، 

  ت هر فرد از خطا واشتباه خود اوست، پس نيكوآار وآارهاى زش

  



 ]٥٢[   

الهي بك . ومعونتك، ولا الذي اساء استبدل بك وخرج من قدرتك
عرفتك، وبك اهتديت إلى امرك، ولولا انت لم ادر ما انت، فيا من هو 
هكذا ولا هكذا غيره، صل على محمد وال محمد وارزقني الاخلاص 

للهم اجعل خير عمري اخره، وخير في عملي، والسعة في رزقي، ا
الهي اطعتك، ولك المنة علي . عملي خواتمه، وخير ايامي يوم القاك

في احب الاشياء اليك، الايمان بك، والتصديق برسولك، ولم اعصك 
في ابغض الاشياء اليك، الشرك بك والتكذيب برسولك، فاغفر لي ما 

م لطلب المغفرة دعاؤه عليه السلا) ٣. (بينهما، يا ارحم الراحمين
اللهم اني اتقرب اليك بجودك وآرمك، واتقرب اليك بمحمد عبدك 

  ورسولك، واتقرب اليك بملائكتك 

  

 ]٥٣[   

از يارى وعنايت تو بى نياز نيست، وآنكه آار زشت انجام داد غير تو 
فرد ديگرى را پيدا نكرده، واز تحت قدرت وحكومت تو خارج نشده 

ا شناخته وبوسيله تو بسوى دينت هدايت عنايت تو ر! بارالها . است
شدم، واگر ياريت نبود تو را نمى شناختم، پس أي آسى آه 
اينگونه مى باشد وآسى چون اونيست، بر محمد وخاندانش درود 
فرست واخلاص در عمل ووسعت در روزى بمن عطا فرما، خدايا 
بهترين ساعات عمرم را آخرين ساعات زندگيم قرار ده، وبهترين 

الم را آخرين آارهايم مقدر فرما، وبهترين لحظاتم را زماني قرار اعم
بر من منت نهادى تا در ! خدايا . ده آه تو را ملاقات مى آنم

محبوبترين چيزها نزد تو، يعنى ايمان بتو وشهادت به رسالت 
پيامبرت، فرمانبردارى تو را بنمايم، ودر مبغوض ترين چيزها نزد تو، 

ستى وتكذيب پيامبرت، تو را معصيت نكنم، يعنى شرك ودوگانه پر
پس آنچه در ميان اين دو است را بر من ببخشاى، أي بهترين رحم 

به تو ! دعاى آن حضرت در طلب مغفرت پروردگارا ) ٣. (آنندگان
نزديكى مى جويم با جود وبخششت، وبا بنده وفرستاده ات محمد، 

   آه درود تو براو وخاندانش باد، وبا فرشتگان مقرب

  

 ]٥٤[   

المقربين وانبيائك ورسلك، ان تصلي على محمد عبدك ورسولك 
وعلى ال محمد، وان تقيلني عثرتي، وتستر على ذنوبي، وتغفرها 
لي، وتقضي لي حوائجي، ولا تعذبني بقبيح آان مني، فان عفوك 

دعاؤه عليه السلام ) ٤. (وجودك يسعني، انك على آل شى قدير
) ١(الب يا عدتي عند آربتي، يا غياثي لطلب المغفرة وانجاح المط

عند شدتي، يا وليي في نعمتي، يا منجحي في حاجتي، يا 
. مفزعي في ورطتي، يا منقذي من هلكتي، يا آالئي في وحدتي

اغفر لي خطيئتي، ويسر لي امري، واجمع لي شملي، وانجح لي 
طلبتي، واصلح لي شأني، واآفني ما اهمني، واجعل لي من امري 

  مخرجا، ولا تفرق بيني وبين العافية ابدا ما ابقيتني، وفي فرجا و

  

  ). (*) خ ل( يا غوثي - ١

  

 ]٥٥[   



وپيامبران ورسولانت، تااينكه بر محمد بنده وفرستاده ات وبر خاندان 
أو درود فرستى، واز لغزشم درگذرى، وگناهانم را پوشانده وآنها را 

برآورده وبه سبب آارهاى زشتم مرا عذاب بيامرزى، وحاجاتم را 
نكنى، بدرستيكه عفو وبخشش تو مرا شامل مى شود، وتو بر 

دعاى آن حضرت در طلب مغفرت وبرآورده ) ٤. (هرآار قادر وتوانايى
شدن حاجات أي توشه ام در هنگام سختى، أي فريادرسم در زمان 

أي پناهم در گرفتارى، أي سرپرستم در نعمتها، أي برآورنده حاجتها، 
لغزشگاهها، أي رهاننده ام ازهلاآت وبدبختى، أي همراه وياورم 

خطا ولغزشم را ببخش، وآارم را آسان فرما، به . درتنهايى
اجتماعمان گرمى بخش، وحاجتم را برآور، وآارم را اصلاح گردان، 
آنچه آه بدان اهتمام دارم را آفايت آن، ودر آارم گشايش عطا 

ه زنده ام وبعد از مرگ بين من وسلامتي وعافيت فرما، وتا آنگاه آ
  هرگز جدائى مينداز، به رحمتت 

  

 ]٥٦[   

دعاؤه عليه ) ٥. (الاخرة إذا توفيتني، برحمتك يا ارحم الراحمين
السلام لطلب مكارم الاخلاق يا من إليه يفر الهاربون، وبه يستانس 
المستوحشون، صل على محمد واله واجعل انسي بك، فقد ضاقت 

اللهم صل . عني بلادك، واجعل توآلي عليك، فقد مال علي اعداؤك
على محمد وال محمد واجعلني بك اصول، وبك اجول، وعليك اتوآل، 

اللهم وما وصفتك من صفة، أو دعوتك من دعاء، يوافق . واليك انيب
ذلك محبتك ورضوانك ومرضاتك، فاحيني على ذلك وامتني عليه، وما 

بؤت اليك ربي . يتي إلى ما تحب وترضىآرهت من ذلك، فخذ بناص
من ذنوبي، واستغفرك من جرمي، ولا حول ولا قوة الا باالله، لا اله الا 

  هو الحليم الكريم، 
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دعاى آن حضرت در طلب اخلاقهاى ) ٥. (أي بهترين رحم آنندگان
نيكو أي آسى آه فرار آنندگان بسوى أو مى گريزند، وآساني آه 

 انس والفت گرفته ودلگرم مى شوند، بر محمد در هراسند به أو
وخاندانش درود فرست، ودلگرميم را به خودت قرار داده، آه 
شهرهايت برايم تنگ شده است، وتوآل واعتمادم را بر خودت مقدر 

پروردگارا بر محمد . فرم، آه دشمنانت بسوى من چشم دوخته اند
 تو توجه آرده وخاندانش درود فرست ومرا آنگونه قرار ده آه بسوى

. وبا ياريت تلاش آنم، وبر تو توآل آرده وبسوى تو تضرع وزارى نمايم
هر صفتي آه با آن تو را ستودم، وهر دعائي آه تو را بدان ! خداوندا 

خواندم، ورضايت ومحبت وخشنودى تو را در برداشت، مرا بر آنها 
ز آن بسوى زنده بدار وبميران، وآنچه را آه از آن ناخشنود بودى، مرا ا

از . آنچه موجبات خشنودى تو را فراهم مى سازد متوجه ساز
گناهانم بسوى تو روى آورده، واز خطايم استغفار مى آنم، ونيرو 

  وتوانى جز با قدرت تو ميسرنيست، معبودي جز تو نبوده واو بردبار 
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وصلى االله على محمد واله، واآفنا مهم الدنيا والاخرة في عافية، يا 
دعاؤه عليه السلام لطلب النصر واليقين من االله ) ٦. (رب العالمين

اللهم اني اسالك من آل امر ضعفت عنه حيلتي، ان تعطيني منه ما 
لم تنته إليه رغبتي، ولم يخطر ببالي، ولم يجر على لساني، وان 



يقين ما يحجزني ان اسال احدا من العالمين، انك تعطيني من ال
  . على آل شى قدير
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وبزرگوار است، وبر محمد وخاندانش درود فرست، وآارهاى مهم ما 
دعاى آن ) ٦. (را در دنيا وآخرت در سلامتي وعافيت آفايت فرما

از تو مى خواهم در ! حضرت براى طلب يارى ويقين از خدا پروردگارا 
 آار آه توان روياروئى با آنرا ندارم، توانى بمن ارزانى دارى مقابل هر

آه اميد آنرا نداشته وفكرم بدان خطور نكرده، وبر زبانم جارى نشده 
باشد، ويقينى بمن عطا فرمائى آه مرا از حاجت خواستن از غير تو 

  . باز دارد، بدرستيكه تو بر هرآار قادر وتوانائى

  

 ]٦٠[   

در قنوت * در مورد نماز وآنچه به آن ارتباط دارد  ادعيهء آن حضرت - ٢
در آنار درب * در طلب باران * در هنگام قنون * در قنوت * نماز وتر 
  مسجد 
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دعاؤه عليه السلام في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت، ) ٧(
وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما اعطيت، 

يت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لايذل من وقني شر ما قض
دعاؤه عليه السلام في القنوت يا ) ٨. (واليت، تبارآت ربنا وتعاليت

من بسلطانه ينتصر المظلوم، وبعونه يعتصم المكلوم، سبقت 
. مشيتك، وتمت آلمتك، وانت على آل شى قدير، وبما تمضيه خبير

مضطر، ضلت فيك يا حاضر آل غيب، ويا عالم آل سر، وملجاء آل 
الفهوم، وتقطعت دونك العلوم، وانت االله الحي القيوم، الدائم 

  . الديموم

  

 ]٦٣[   

مرا در زمره آسانى ! دعاى آن حضرت در قنوت نماز وتر پروردگارا ) ٧(
قرار ده آه ايشان را هدايت آرده أي، وسلامت دار به همراه 

رستى آن آسانى آه به آنان سلامتي عطا فرموده أي، ومرا سرپ
در ميان افرادي آه ايشان را سرپرستى نموده أي، ودر آنچه بمن 
عطا آرده أي برآت عنايت نما، وشر وبدى آنچه مقدر آرده أي را از 
من دور دار، تو حاآم بوده وآسى برتو حكم نمى آند، بدرستيكه تو 

دعاى آن حضرت در ) ٨. (هر آه را سرپرستى آنى ذليل نمى گردد
با قدرت أو مظلوم يارى شده، وبا آمك أو مجروح التيام قنوت أي آنكه 

مى يابد، فرمانت پيشى گرفته، وامرت پايان پذيرفته، وتو بر هر آار 
أي آنكه در هر پنهانى حاضر، وبر هر . توانا، وبر آنچه مى گذرد دانائى

راز ونهاني آگاهى، وپناه هر مضطر ودرمانده أي، اوهام در يافتن تو 
م از رسيدن به آنه تو درمانده اند، وتو خدائى گم گشته، وعلو

  . هستى آه پايدار ودائمي وجاودانى
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قد ترى ما انت به عليم، وفيه حكيم، وعنه حليم، وانت بالتناصر على 
آشفه والعون على آفه غير ضائق، واليك مرجع آل امر آما عن 

رين، وقد ابنت عن عقود آل قوم، واخفيت سرائر اخ. مشيتك مصدره
وامضيت ما قضيت، واخرت ما لا فوت عليك فيه، وحملت العقول ما 
تحملت في غيبك، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حى عن 

وانت اللهم المستعان، . بينة، وانك انت السميع العليم، الاحد البصير
وعليك التوآل، وانت ولي ما توليت، لك الامر آله، تشهد الانفعال 

 وترى تخاذل اهل الخبال، وجنوحهم إلى ما جنحوا وتعلم الاختلال،
إليه، من عاجل فان وحطام عقباه حميم ان، وقعود من قعد، وارتداد 

وانفرادي من الظهار، وبك اعتصم، ) ٢(من ارتد، وخلوي من النصار، 
  . وبحبلك استمسك، وعليك اتوآل

  

  . (*)  اشاره إلى قعود اهل الكوفه- ١

  

 ]٦٥[   

ودر آن حكيم بوده، واز آن شكيبا وبردبارى، را مى آنچه بدان دانا 
بينى، وتو بر يارى آردن براى برطرف ساختن آن وبر بازداشتن از آن 
قادرى، وبازگشت هر آاربسوى توست، همچنانكه آغاز آن از فرمان 

از تصميمات هر گروهى جدابوده وراز ونهان ديگران را . تو بوده است
 أي را اجرا نموده، وآنچه از مخفى مى دارى، آنچه حكم آرده

دسترس تو دورنمى باشد را تأخير مى اندازى، آنچه عقول در 
مشيت تو بدان قادر بوده اند را به آنها داده أي، تا هر آه هلاك مى 
گردد يا براه راست هدايت مى شود بادليل وبرهان توأم بوده، ونزد 

، ويگانه خداوند عذرى نداشته باشند، وبدرستيكه تو شنوا ودانا
تو يارى آننده بوده وتوآل واعتماد بر توست، وتو ! پروردگارا . وبينائى

شايستگى سرپرستى مخلوقاتت را دارى، وتمام جهان دراختيار 
توست، هر تأثير وتأثري در جهان را شاهد بوده، وبه هر تغييري 
آگاهى، اعراض وروى گرداندن مكاران، وتمايل آنان به دنياى فانى 

 ونيز مبارزه - آه عقاب الهى را بدنبال خود دارد - زودگذرآن وزينتهاى
نكردن آنان، وبازگشتشان از دين، وبدون ياور شدنم، ونداشتن 
پشتيبانى براى خود، را ديده أي، از تو يارى خواسته وبه ريسمان 

  . محكم تو چنگ زده وبر تو توآل مى نمايم
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 منعت وجدي، حتى انفل اللهم فقد تعلم اني ما ذخرت جهدي، ولا
حدي، وبقيت وحدي، فاتبعت طريق من تقدمني، في آف العادية، 

، وحرست ما حرسه )٣(وتسكين الطاغية عن دماء اهل المشايعة 
فكنت لغيظهم اآظم، وبنظامهم . اوليائي من امر اخرتي ودنياى

انتظم، ولطريقتهم اتسنم، وبميسمهم اتسم، حتى يأتي نصرك، 
 وعونه، وان بعد المدى من المرتاد، ونأى الوقت عن وانت ناصر الحق

اللهم صل على محمد واله واخرجهم مع النصاب في . افناء الاضداد
سرمد العذاب، واعم عن الرشد ابصارهم، وسكعهم في غمرات 
لذاتهم، حتى تأخذهم بغتة وهم غافلون، وسحرة وهم نائمون، 

لم الذي تبديه، انك بالحق الذي تظهره، واليد التي تبطش بها، والع
  . آريم عليم

  



  . (*) المراد بهم شيعتهم عليهم السلام:  اهل المشايعة- ١
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تو مى دانى آه ازهيچ آوششى فروگذار نكرده، واز هيچ ! پروردگارا 
عملي دريغ ننموده ام، تا آنگاه آه قدرتم آاسته شد وتنها ماندم، از 

آه پيشينيان من براى رفع دشمنى اينرو راهى را انتخاب آردم 
وساآن نمودن طغيان وآشوب در جهت جلوگيرى از خونريزى شيعيان 
برگزيده بودند، وآنچه اوليائم از امور دنيا وآخرت حراست آرده اند، را 

از اينرو خشمشان را تحمل آرده، وروششان را . پاسدارى نمودم
ن شناخته شده ام، متابعت نموده، وراهشان را پذيرفته، وبانشانه آنا

تا آنگاه آه يارى تو فرا رسد، وتو يارى آننده حق مى باشى، اگرچه 
مطلوبمان از ما دور باشد، وزمان براى نابودى دشمنان گذشته 

برمحمد وخاندانش درود فرست، وآنان را به همراه ! خداوندا . باشد
دشمنانت در عذاب ابدى داخل آن، وچشمانشان را از يافتن راه حق 

ورنما، ايشان را در لذات دنيوى فرو بر، تا مرگ آنان بطور ناگهانى آ
فرا رسد، در حاليكه در غفلت بسر مى برند، يا در آن هنگام آه در 
خواب فرو رفته اند، با حقيقتي آه تو آنرا يارى آرده وقدرتي آه با آن 
دشمنانت رامجازات مى آنى، وعلمي آه آنرا آشكار مى گردانى، 

  . و بزرگوار ودانائىبدرستيكه ت
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دعاؤه عليه السلام في القنوت اللهم انك الرب الرؤوف، الملك ) ٩(
العطوف، المتحنن المألوف، وانت غياث الحيران الملهوف، ومرشد 
الضال المكفوف، تشهد خواطر اسرار المسرين، آمشاهدتك اقوال 

ليك، اسالك بمغيبات علمك في بواطن سرائر المسرين ا. الناطقين
ان تصلي على محمد واله، صلاة نسبق بها من اجتهد من 
المتقدمين، ونتجاوز فيها من يجتهد من المتأخرين، وان تصل الذي 

فلم تتخطفه . بيننا وبينك، صلة من صنعته لنفسك واصطنعته لعينك
خاطفات الظنن ولا واردات الفتن، حتى نكون لك في الدنيا مطيعين، 

  . لدينوفي الاخرة في جوارك خا

  

 ]٦٩[   

بدرستيكه تو پروردگار ! دعاى آن حضرت در هنگام قنوت پروردگارا ) ٩(
رؤوف، پادشاه عطوف، مهربان وبردبار بوده، وتو پناه سرگردان متحير، 
وراهنماى گمراه بازمانده بوده، وبه اسرار ورازهاى نهانى آگاهى، 

واهم به از تو مى خ. همچنانكه گفتار گويندگان را نظاره گر هستى
علمهاى نهانى ات از رازهاى باطن، آه بر محمد وخاندانش درود 
فرستى، درودى آه با آن از تلاشگران گذشته پيشى گرفته واز 
تلاشگران آينده سبقت گيريم، وبين ما وخودت رابطه أي برقرار آن، 
. آه براى آسانى آه آنانرا براى خود ساخته أي برقرار مى نمائي

شوبگران ويرانگر آنرا نابود نسازد، تا اينكه در دنيا وگمانهاى باطل وآ
  . فرمانبر تو، ودر آخرت در جوار تو جاودانه باشيم

  

 ]٧٠[   



دعاؤه عليه السلام في الاستسقاء اللهم هيج لنا السحاب ) ١٠(
يا وهاب، اسقنا . بفتح الابواب، بماء عباب ورباب، بانصباب وانسكاب

ها، ويسر اطباقها، وسهل اطلاقها، مغدقة، مطبقة مونقة، فتح اغلاق
يا فعال، . وعجل سياقها بالاندية في بطون الاودية، بصبوب الماء

اسقنا مطرا قطرا، طلا مطلا، مطبقا طبقا، عاما معما، رهما بهما، 
رشا مرشا، واسعا آافيا، عاجلا طيبا، مريئا مبارآا، ) ١(رحما 

اسق سهلنا . سلاطحا بلاطحا، يباطح الاباطح، مغدودقا مغرورقا
وجبلنا، وبدونا وحضرنا، حتى ترخص به اسعارنا، وتبارك لنا في صاعنا 

  . ومدنا، ارنا الرزق موجودا، والغلا مفقودا، امين رب العالمين

  

  ). (*) خ ل( رجما - ١

  

 ]٧١[   

ابرها را براى ما با ! دعاى آن حضرت در طلب باران پروردگارا ) ١٠(
ى بسيار وفراوان وپى درپى به گشودن درهايش براى ريزش آبها

براى ما باران فرو ريز، پى در پى فراگير ! أي بخشنده . حرآت درآور
روياننده، قفلهايش را بگشا، وموانعش را برطرف آن، وريزش آنرا 
آسان گردان، ودر آمدن آن براى نمناك ساختن دشتها بوسيله ريزش 

 بارانى قطره قطره، أي تلاشگر برايمان باران فرو ريز،. آب تسريع فرما
فراوان وبسيار، پى در پى وفراگير، نمناك آننده، وسيع وآافى، 
سريع وپاآيزه وروياننده، گوارا ومبارك، عريض وگسترده، آه دشتها را 

در آوه ودشتمان، وشهر وبيابانمان باران فرو ريز، تا . نمناك سازد
، قيمتهايمان را آاهش داده، ودر آيل ووزنمان برآت عطا آنى

روزيمان را بما بنمايان، وقحطى را معدوم ساز، أي پروردگار جهانيان 
  . اجابت فرما

  

 ]٧٢[   

دعاؤه عليه السلام عند باب المسجد روى انه آان عليه ) ١١(
الهي ضيفك ببابك، يا : السلام إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه ويقول

محسن قد اتاك المسي، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما 
  . عندك، يا آريم

  

 ]٧٣[   

دعاى آن حضرت در آنار درب مسجد روايت شده آن حضرت ) ١١(
: هنگامى آه به درب مسجد مى رسيد سر را بلند آرده ومى فرمود

ميهمانت آنار در خانه ات ايستاده، أي نيكوآار گناهكار به ! پروردگارا 
وست از درگاهت آمده، پس أي بزرگوار در مقابل زيبائيهايى آه نزد ت

  . آار زشت من درگذر

  

 ]٧٤[   

در پوشيده مانده از *  ادعيهء آن حضرت در رفع خطرات وبيماريها - ٣
در دفع آيد دشمنان * در دفع حزن واندوه * در دفع شدائد * خطرات 



آنگاه آه نزد (بر عليه دشمنش * بر عليه دشمنانش * وشر آنان 
در * مردى از بنى اميه بر عليه * بر عليه ابن زياد ) * معاويه رفت

  در دفع چشم زخم * براى درد پا * دفع شر همسايه 

  

 ]٧٦[   

دعاؤه عليه السلام في الاحتجاب اللهم يا من جعل بين ) ١٢(
البحرين حاجزا وبرزخا وحجرا محجورا، يا ذا القوة والسلطان، يا علي 

فغطني . وعليك متكليالمكان، آيف اخاف وانت املي، وآيف اضام 
بسترك، وافرغ على من صبرك، واظهرني على ) ١(من اعدائك 

اعدائي بامرك، وايدني بنصرك، اليك اللجأ ونحوك الملتجأ، فاجعل لي 
يا آافي اهل الحرم من اصحاب الفيل، . من امري فرجا ومخرجا

والمرسل عليهم طيرا ابابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، ارم من 
  اللهم اني اسالك الشفاء من آل داء، والنصر على . تنكيلعاداني بال

  

  ). (*) خ ل( اعدائي - ١

  

 ]٧٧[   

أي ! دعاى آن حضرت در پوشيده ماندن از خطرات پروردگارا ) ١٢(
آنكه بين دو دريا مانع وفاصله قرار دادى، أي داراى نيرو وتوانمندى، 

م در حاليكه أي آنكه جايگاهش برتراست، چگونه از تو در هراس باش
تو اميدم مى باشى، وچگونه مورد ستم واقع شوم در حاليكه تو 

پس با پوشش خود مرا از دشمنانت پوشيده دار، . پناهم هستى
وصبر وبردباريت را بر من فروريز، وبا قدرتت مرا بر دشمنانم يارى 
گردان، وبا ياريت آمك فرما، پناه توئى واعتماد بر توست، پس درآارم 

أي آنكه اهل مكه را در مقابل اصحاب فيل . رج مقدر آنگشايش وف
يارى آرده، وپرندگان ابابيل را براى آنان فرستادى، تاايشان رابا 
سنگهاى آتشين سنگ باران آردند، هر آه با من دشمنى مى آند 

شفاء از هر بيمارى، ويارى بر دشمنان، ! خداوندا . را عقوبت آن
  وتوفيق بر آنچه 

  

 ]٧٨[   

يا اله من في السماء والارض، . ء، والتوفيق لما تحب وترضىالاعدا
وما بينهما وما تحت الثرى، بك استكفي، وبك استشفى، وبك 

) ١٣. (استعفي، وعليك اتوآل، فسيكفيكهم االله، وهو السميع العليم
دعاؤه عليه السلام في الاحتراز بسم االله الرحمن الرحيم، اللهم اني 

ك، وسكان سماواتك، وانبيائك ورسلك، ان اسالك بمكانك وبمعاقد عز
اللهم اني اسالك ان . تستجيب لي، فقد رهقني من امري عسر

) ١٤. (تصلي على محمد وال محمد وان تجعل لي من عسري يسرا
دعاؤه عليه السلام إذا احزنه امر روى انه عليه السلام إذا احزنه امر، 

  : خلا في بيت ودعا به

  

 ]٧٩[   



أي پروردگار هر آه در . ت را از تو مى خواهمخشنودى تو در آنس
آسمان وزمين ودر ميان آنها ودر زير زمين است، از تو شفا طلبيده 
واز تو بخشش مى خواهم، وبر تو توآل مى آنم، وخداوند آنان را 

دعاى آن حضرت در دفع ) ١٣. (آفايت آرده، واو شنوا وداناست
ا به جايگاهت شدائد بنام خداوند بخشندهء مهربان، خداوند

ومكانهاى عزتت وساآنين آسمانهايت، وپيامبران ورسولانت، از تو 
مى خواهم آه دعايم را اجابت آنى، چرا آه در سختى قرار گرفته 

از تو مى خواهم آه بر محمد وخاندانش درود فرستى ! خدايا . ام
دعاى آن حضرت در دفع حزن ) ١٤. (وامر مشكلم را آسان فرمايى

  هرگاه آن حضرت محزون مى گرديد در اتاقى قرار :  شدهواندوه روايت

  

 ]٨٠[   

اغفر لي .  ثلاثا-يا آهيعص، يا نور يا قدوس، يا خبير يا االله يا رحمان 
الذنوب التي تحل بها النقم، واغفر لي الذنوب التي تغير النعم، واغفر 
لي الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لي الذنوب التي تنزل البلا، 

واغفر لي الذنوب التي تديل . ر لي الذنوب التي تعجل الفناءواغف
الاعداء، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي 
ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي 

ثم . الذنوب التي تظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء
دعاؤه عليه السلام في دفع آيد الاعداء ورد ) ١٥(. يدعو بما يريد

  بأسهم اللهم اني ادر بك في نحورهم، واعوذ بك من 

  

 ]٨١[   

أي آهيعص، أي نور، أي پاآيزه، أي : گرفته واين دعا را مى خواند
گناهانى آه نعمت وعذاب را .  سه بار-دانا، أي خداوند، أي بخشنده 

عمت ها را به نقمت مبدل مى بر من فرود مى آورد، وگناهانى آه ن
سازد، وگناهانى آه پرده هاي حيا را مى درد، وگناهانى آه بلا را 
نازل مى آند، وگناهانى آه فنا ونابودى را تسريع مى گرداند، را 

وگناهانى آه دشمنان را مسلط مى سازد، وگناهانى آه . بيامرز
د، اميدها را نا اميد مى آند، وگناهانى آه دعا را رد مى آن

وگناهانى آه از نزول باران ممانعت بعمل مى آورد، وگناهانى آه هوا 
را تاريك مى آند، وگناهانى آه پرده ها را مى درد، را بر من 

دعاى آن ) ١٥. (آنگاه به آنچه مى خواهد دعا مى آند. ببخشاى
به يارى تو در مقابل ! حضرت در دفع آيد دشمنان وشر آنان پروردگارا 

  گى آرده، واز شرور دشمنان ايستاد

  

 ]٨٢[   

شرورهم، واستعين بك عليهم، فاآفنيهم بما شئت، وانى شئت، 
دعاؤه عليه السلام على ) ١٦. (من حولك وقوتك، يا ارحم الراحمين

اعدائه اللهم اني قد دعوت وانذرت، وامرت ونهيت، وآانوا عن اجابة 
عدائه الداعي غافلين، وعن نصرته قاعدين، وعن طاعته مقصرين، ولا

اللهم فانزل عليهم رجزك وبأسك وعذابك، الذي لايرد عن . ناصرين
لما اتى (دعاؤه عليه السلام لدفع آيد العدو ) ١٧. (القوم الظالمين

بسم االله الرحمن الرحيم، بسم االله العظيم الاآبر، اللهم ) معاوية
  . سبحانك يا قيوم، سبحان الحى الذي لا يموت

  



 ]٨٣[   

ى آورم، واز تو بر عليه ايشان يارى مى طلبم، به هر آنان بتو پناه م
چه مى خواهى وهر گونه آه مى خواهى مرا بر آنان يارى فرما، أي 

دعاى آن حضرت بر عليه دشمنانش ) ١٦. (بهترين يارى آنندگان
من آنرا بسوى تو خوانده واز مخالفتت برحذر داشتم، ! خداوندا 

 از پذيرش دعوتم غافل واز وايشان را امر ونهى نمودم، اما ايشان
ياريم باز ايستاده، واز اطاعتم آوتاهى آرده، ودشمنانم را يارى 

پس عذاب وسخط وعقابت آه شامل ستمكاران مى ! خدايا . نمودند
دعاى آن حضرت بر عليه دشمنش، ) ١٧. (گردد را بر آنان فرو ريز

خداوند آنگاه آه نزد معاويه رفت بنام خداوند بخشندهء مهربان، بنام 
برتر ووالاتر، پروردگارا أي پابرجا تو از هر عيب ونقصي منزه هستى، 

  . پاك ومنزه است زنده أي آه نمى ميرد

  

 ]٨٤[   

اسالك آما امسكت عن دانيال افواه الاسد، وهو في الجب، فلا 
الا باذنك، اسالك ان تمسك عني امر هذا يستطيعون إليه سبيلا 

الرجل، وآل عدوي في مشارق الارض ومغاربها، من الانس والجن، 
واآفني . خذ باذانهم واسماعهم وابصارهم، وقلوبهم وجوارحهم

آيدهم بحول منك وقوة، وآن لي جارا منهم، ومن آل جبار عنيد، 
 الذي نزل ان وليي االله. ومن آل شيطان مريد لا يؤمن بيوم الحساب

الكتاب، وهو يتولى الصالحين، فان تولوا فقل حسبي االله لا اله الا 
دعاؤه عليه السلام ) ١٨. (هو، عليه توآلت، وهو رب العرش العظيم

على زياد بن أبيه اللهم خذ لنا ولشيعتنا من زياد بن ابيه، وارنا فيه 
  . نكالا عاجلا، انك على آل شى قدير

  

 ]٨٥[   

همانگونه آه دانيال را درون چاه از گزند شيران ازتو مى خواهم 
نجات دادى، وبه أو صدمه أي نرساندند، مرا از آزار اين مرد، وهر 
انسان وجن آه در شرق وغرب جهان است در امان دارى، وگوشها 

مرا با نيرو وتوانمندى . وچشمها وقلبها واندامشان را در اختيار بگير
دار، واز آنان واز هر ستمگرآينه توز خودت از آيد ومكر آنان در امان 

وهر شيطان رانده شده أي، آه به روز قيامت ايمان ندارد، درامان 
بدرستيكه سرپرست من خداوندى است آه آتاب را نازل فرمود . دار

ونيكان را سرپرستى مى آند، پس اگر روى گرداندند بگو خداوند مرا 
ل آرده واو پروردگار آفايت مى آند، معبودي جز أو نبوده، براو توآ

! دعاى آن حضرت بر عليه ابن زياد پروردگارا ) ١٨. (جهانيان است
انتقام من وشيعيانم را از ابن زياد بگير، ومجازات سريعى را درمورد 

  . أو بعمل آور وبمانشان ده، بدرستيكه تو بر هرآار توانائى

  

 ]٨٦[   

ن رجلا من دعاؤه عليه السلام على رجل من بني اميه روى ا) ١٩(
بني امية اغلظ للحسن عليه السلام آلامه، وتجاوز الحد في السب 

اللهم غير ما به من : والشتم له ولابيه، فقال الحسن عليه السلام
فنظر الاموى في نفسه، وقد صار . النعمة، واجعله انثى ليعتبر به

دعاؤه عليه السلام لدفع شر الجار شكى رجل إلى ) ٢٠. (امرأة
لي عليهما السلام جارا يؤذيه، فقال له الحسن عليه الحسن بن ع

يا شديد المحال يا : إذا صليت المغرب، فصل رآعتين، ثم قل: السلام



وفي . عزيز، اذللت بعزتك جميع ما خلقت، اآفني شر فلان بما شئت
  يا شديد القوى، يا شديد المحال يا عزيز، اذللت : رواية

  

 ]٨٧[   

مردى : مردى ازبنى اميه روايت شدهدعاى آن حضرت بر عليه ) ١٩(
از بنى اميه به آن حضرت آلمات درشتى گفته، وفحش وناسزاى 

! پروردگارا : بسيارى رابه ايشان وپدرش نسبت داد، آن حضرت فرمود
نعمتي آه به أو داده أي را به عذاب مبدل آن، واو را براى عبرت 

مبدل شده آن شخص بخود نظرافكند، ديد به زن . ديگران زن گردان
دعاى آن حضرت در دفع شر همسايه شخصي نزد آن ) ٢٠. (است

بعد از : حضرت از آزار همسايه اش شكايت آرد، آن حضرت فرمود
أي آنكه آيد ومكرش : نماز مغرب دو رآعت نماز بگذار، وسپس بگو

قوى است، أي پايدار، با قدرتت تمامى مخلوقاتت را در اختيار خود 
ودر روايتي . ن فرد را با هر چه خواهى بگيرقرار داده أي، شر فلا

أي نيرومند، أي آنكه مكر وآيدش قوى است، أي پايدار، با : آمده
  قدرتت 

  

 ]٨٨[   

بعزتك جميع من خلقت، صل على محمد وال محمد، واآفني مؤونة 
دعاؤه عليه السلام في العوذة لوجع الرجل ) ٢١. (فلان بما شئت

آنت عند الحسين بن علي عليهما : قال: عن الباقر عليه السلام
يا ابن رسول : السلام إذ أتاه رجل من بني امية من شيعتنا، فقال له
فأين أنت من : االله ما قدرت ان امشي اليك من وجع رجلي، قال

يابن رسول االله وما : عوذة الحسن بن علي عليهما السلام ؟ قال
 وآان -:  إلى قوله-انا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك االله : ذاك ؟ قال

  ) ١. (االله عزيزا حكيما

  

ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته *  انا فتحنا لك فتحا مبينا - ١
هو الذى انزل السكينه في * عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك االله نصرا عزيزا 

 والارض وآان االله عليما قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانامع ايمانهم والله جنود السماوات
ليدخل المومنين والمومنات جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر * حكيما 

ويعذب المنافقين والمنافقات * عنهم سيئاتهم وآان ذلك عند االله فوزا عظيما 
والمشرآين والمشرآات الظانين باالله طن السوء عليهم دائره السوء وغضب االله 

والله جنود السماوات والارض وآان االله *  واعد لهم جهنم وسائت مصيرا عليهم ولعنهم
  . (*) ٧ - ١:  الفتح-عزيزا حكيما 

  

 ]٨٩[   

تمامى مخلوقاتت را در اختيار گرفته أي، بر محمد وخاندانش درود 
) ٢١. (فرست ورنج فلان فرد را با هر چه مى خواهى از من دور دار

: حضرت روايت شده آه فرموددعاى آن حضرت براى درد پا ازآن 
نزدامام حسين عليه السلام بودم آه فردي شيعه از بنى اميه نزد 

أي پسر پيامبر بخاطر درد پا نمى توانم نزد تو : ايشان آمد وگفت
چرا دعاى حضرت امام حسن عليه السلام رانمى : بيايم، فرمود
بدرستيكه گشايش وپيروزى : آن آدامست ؟ فرمود: خوانى، فرمود

شكارى را براى تو فراهم آورديم، تا خداوند از گناهان گذشته وآينده آ
  ). ١( وخداوند استوار وحكيم است -:  تاآنجا آه فرمايد-تو درگذرد 



  

 بدرستيكه گشايش وپيروزى آشكار را براى تو فراهم آورديم، تا خداوند از گناهان -  ١
. وتو راه راست هدايت نمايدگذشته وآيندهء تو در گذرد ونعمت خود برتو آامل آرده 

وتو را با نصرتي وعزت يارى آند، اوست پروردگارى آه آرامش ووقار رابر دلهاى مؤمنان 
نازل آرد تابر يقين وايمانشان را آامل گرداند ولشگريان آسمانها وزمين از آن خداست 

د در براى آنكه خدا مى خواست مردان وزنان مؤمن را تا اب. وخداوند آآاه وحكيم است
بهشت هائيكه زير درختانش نهرها جارى است داخل آرداند وگناهانشان را ببخشد 

ونيز خدا خواست تا همهء . در حقيقت اين پيروزى نزد خداوند پيروزى بزرگى است
منافقان ومشرآان وآنانكه بخدا بدگمان بودند را عذاب آند وخداوند بر آنان خشم 

م را برايشان آماده ساخت آه بد جايگاهى نموده ومورد لعنتشان قرار داده وجهن
سورهء . ولشگريان اسمانها وزمين براى خداست وخداوند پابرجا وحكيم است. است
  . (*) ٧ - ١: فتح

  

 ]٩٠[   

دعاؤه عليه السلام في العوذة لاصابة العين عن الحسن عليه ) ٢٢(
 وان يكاد الذين آفروا: (ان دواء الاصابة بالعين ان يقراء: السلام

ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذآر ويقولون انه لمجنون وما هو الا 
  ) ١). (ذآر للعالمين

  

  . (*) ٥٣ -  ٥٢:  القلم- ١

  

 ]٩١[   

دعاى آن حضرت در دفع چشم زخم از آن حضرت روايت شده ) ٢٢(
وآنگاه آه آافران آيات : آنست آه بخوانىدواء چشم زخم : آه فرمود

قرآن را شنيدند، نزديك بود با چشمهاى خود تو را چشم زخم زنند، 
ومى گويند اين شخص ديوانه است، ودرحاليكه اين آتاب الهى 

  . جزتذآر وپند براى جهانيان چيز ديگرى نيست

  

 ]٩٢[   

ا از بعضى در پناه بردن به خد*  ادعيهء آن حضرت در امور متفرقه - ٤
در * در شب قدر * هنگامه افطار * در آنار رآن يمانى * از امور 

هنگام احتضار براى طلب رحمت * آيفيت تبريك ولادت فرزند پسر 
  الهى 

  

 ]٩٤[   

دعاؤه عليه السلام في الاستعاذة اللهم اني اعوذ بك من قلب ) ٢٣(
عند دعاؤه عليه السلام ) ٢٤. (يعرف، ولسان يصف، واعمال تخالف

التزام الرآن روى ان الحسن بن علي بن ابي طالب عليهما السلام 
الهي انعمت علي فلم تجدني شاآرا، وابتليتني : التزم الرآن، فقال

فلم تجدني صابرا، فلا انت سلبت النعمة بترك الشكر، ولا انت ادمت 
  . الشدة بترك الصبر، الهي ما يكون من الكريم الا الكرم

  



 ]٩٥[   

!  آن حضرت در پناه بردن به خدااز بعضى ازامور پروردگارا دعاى) ٢٣(
از قلبى آه مى شناسد، وزبانى آه توصيف مى آند، واعمالي آه 

دعاى آن حضرت در ) ٢٤. (مخالفت آرده مى شود، بتو پناه مى برم
امام حسن عليه السلام آنار رآن : آنار رآن يمانى روايت شده

به من نعمت ارزانى داشتى ! ارا پروردگ: يمانى قرار گرفته وفرمود
ولى سپاسگزارم نيافتى، ومرا به نارا حتى دچار ساختى ولى صبور 
وشكيبايم نديدى، پس نعمتت را به سبب ترك شكر سلب نكرده، 
وناراحتى را به سبب ترك صبر وشكيبائى استمرار نمى بخشى، 

  . پروردگارا از بزرگوار جز بزرگوارى انتظار نمى رود

  

 ]٩٦[   

دعاؤه عليه السلام إذا افطر عن الكاظم، عن ابيه، عن جده، ) ٢٥(
ان لكل صائم عند فطوره دعوة : عن الحسن بن علي عليهم السلام
بسم االله، يا واسع المغفرة اغفر : مستجابة، فإذا آان اول لقمة فقل

بسم االله الرحمن الرحيم، يا واسع المغفرة : وفي رواية اخرى. لي
دعاؤه عليه ) ٢٦. (قالها عند افطاره غفر لهفانه من . اغفر لي

السلام في ليلة القدر يا باطنا في ظهوره، ويا ظاهرا في بطونه، يا 
باطنا ليس يخفى، يا ظاهرا ليس يرى، يا موصوفا لا يبلغ بكينونته 

  . موصوف، ولا حد محدود

  

 ]٩٧[   

دعاى آن حضرت هنگام افطار ازآن حضرت روايت شده آه ) ٢٥(
ر روزه دار در زمان افطار يك دعاى مستجاب دارد، در اولين ه: فرمود

. بنام خدا، أي داراى بخشش بسيار، مرا ببخشاى: لقمه خود بگويد
بنام خداوند بخشندهء مهربان، أي داراى بخشش : ودر روايتي آمده
هرآه هنگام افطار اين دعا رابخواند بخشيده مى . بسيار، مرا ببخش

 در شب قدر أي آه از شدت ظهور دعاى آن حضرت) ٢٦. (شود
پنهان ودر ناپيدائى آشكارى، أي ناپيدائى آه هيچ چيز بر تو مخفى 
نيست، أي آشكارى آه ديده نمى شود، أي توصيف شده أي آه 
هيچ توصيف شده أي به ذات تو پى نبرده وتو را تحديد به مقداري 

  . ننمايد

  

 ]٩٨[   

د، يطلب فيصاب، لم يخل يا غائبا غير مفقود، ويا شاهدا غير مشهو
منه السماوات والارض وما بينهما طرفة عين، لا يدرك بكيف، ولا يأين 

انت نور النور ورب الارباب، احطت بجميع الامور، . باين ولا بحيث
سبحان من ليس آمثله شى، وهو السميع البصير، سبحان من هو 

لود روى دعاؤه عليه السلام إذا هنئه بمو) ٢٧. (هكذا ولا هكذا غيره
: انه ولد للحسن بن علي عليهما السلام مولود، فأتته قريش فقالوا

: وما هذا من الكلام، فقولوا: يهنئك الفارس، فقال عليه السلام
شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ االله به اشده، ورزقك 

دعاؤه عليه السلام عند احتضاره لطلب الرحمة من االله ) ٢٨. (بره
لما نزل بالحسن عليه السلام الموت : رؤبة بن مصقلة قالتعالى عن 

  : قال



  

 ]٩٩[   

أي غائبي آه هرگز گم نشده أي، واى شاهدى آه مشاهده نمى 
شوى، اگرجستجو شوى پيدا نشده، وآسمانها وزمين وآنچه در 
آنهاست لحظه أي از تو خالي نمى باشد، با آيفيتي درك نشده وبا 

نيت نوراز توست، وپروردگار هر پرورش نورا. مكان تعيين نمى گردى
دهنده أي، وبه تمام آارها احاطه دارى، پاك ومنزه است آنكه چيزى 
همانند أو نيست واو شنوا وبيناست، پاك ومنزه است آنكه چنين 

دعاى آن حضرت آيفيت تبريك براى ) ٢٧. (است وهمانندى ندارد
رى بدنيا براى آن حضرت فرزند پس: ولادت فرزند پسر روايت شده

تو را بخاطر داشتن اسب سوار : آمد، قريش نزد ايشان آمده وگفتند
: اين چه آلامي است، بگوئيد: تبريك مى گوئيم، امام فرمود

بخشنده را شكر گذارده، ودر آنچه به تو داده شده برآت عطا شود، 
وخداوند أو را به نهايت درجه برساند، واز نيكي أو تو را بهره مند 

 دعاى آن حضرت هنگام احتضار براى طلب رحمت الهى )٢٨. (سازد
  آن حضرت هنگام احتضار : از رؤبة بن مصقله روايت شده آه گفت

  

 ]١٠٠[   

اخرجوا فراشي إلى صحن الدار، فاخرجوه، فرفع رأسه إلى السماء 
احتسب عندك نفسي، فانها اعز الانفس علي، لم اللهم اني : وقال

  . اللهم ارحم صرعتي، وانس في القبر وحدتي. اصب بمثلها

  

 ]١٠١[   

بستر مرا به حياط ببريد، أو را بيرون بردند، سر بلند آرد واين : فرمود
من جانم آه عزيزترين چيزها نزد من بوده ! خداوندا : دعارا خواند

مرا ! خدايا . يار ندارم را بتو مى سپارموهمانند آن چيزى را در اخت
  . مورد رحمتت قرارده، ودر تنهائى قبر مونس من باش

  

 ]١٠٢[   

براى تحريض مردم به جنگ * خطبه هاي آن حضرت ) ١(فصل دوم 
براى تحريض اهل آوفه به جنگ جمل در جنگ جمل براى * جميل 

راى براى تحريض اهل آوفه به جنگ جمل ب* تحريض مردم به جنگ 
* در تحريض مردم به يارى پدرش * تحريض اهل آوفه به جنگ جمل 
در جنگ * در فضيلت اهل بيت * در تحريض مردم به يارى پدرش 

بعد از آنكه أبو موسى در صفين * صفين براى تحريض مردم به جنگ 
در فضيلت الهى * در حمد الهى وفضيلت پدرش * آنگونه حكم آرد 
در فضيلت اهل بيت بعد از * هل بيت در فضيلت ا* وفضيلت پدرش 
هنگاميكه پدرش وفات * در فضيلت خودش وپدرش * شهادت پدرش 

در تحريض * بعد از بيعت با أو * هنگاميكه پدرش وفات يافت * يافت 
  اصحابش به جنگ 

  

 ]١٠٣[   



در مذمت اصحابش به خاطر عدم * خطبه آن حضرت ) ٢(فصل دوم 
هنگاميكه * اصحابش به آن حضرت در حيلهء * اهتمامشان به جهاد 

هنگاميكه * در آوفه قبل از صلح * اصحابش به معاويه پيوستند 
هنگاميكه از جراحت سلامتي حاصل شد * قصد صلح آردن را نمود 

در علت صلح * بعد از انجام صلح * هنگاميكه با معاويه صلح آرد * 
 در *در فضيلت پدرش بعد از آنكه صلح آرد * ايشان با معاويه 

در شناسائي خود وصفات * شناخت خودش در فضيلت خود وپدرش 
در توصيف خود ومعاويه در * در شناسائي خود ومعاويه * زمامدار 

هنگاميكه * در علت صلح ايشان * توصيف خودش به پيروي از آنان 
در مورد علت * ايشان را بر بيعت معاويه مورد سرزنش قرار دادند 

  اصحابش از أو خواستند نقض بيعت آند بعد از آنكه * صلح خود 

  

 ]١٠٤[   

خطبته عليه السلام في استنفار الناس إلى الجمل الحمد الله ) ١(
العزيز الجبار الواحد القهار الكبير المتعال، سواء منكم من اسر القول 
ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، احمده على 

.  ما احببنا وآرهنا، من شدة ورخاءحسن البلا وتظاهر النعماء، وعلى
واشهد ان لا اله الا االله، وحده لا شريك له، وان محمدا عبده 
ورسوله، امتن علينا بنبوته، واختصه برسالته وانزل عليه وحيه، 
واصطفاه على جميع خلقه، وارسله إلى الانس والجن، حين عبدت 

 واله وجزاه الاوثان واطيع الشيطان وجحد الرحمان، فصلى االله عليه
اما بعد، فاني لا اقول لكم الا ما تعرفون، . افضل ما جزى المرسلين

  ان أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ارشد االله امره واعز 

  

 ]١٠٥[   

خطبه آن حضرت براى تحريض مردم به جنگ جمل سپاس ) ١(
خدائى را سزاست آه استوار وقدرتمند ويگانه وتوانا وبزرگ وبرتر 

 شما مساوى است آه سخن را آرام گوئيد يا بلند بر است، براى
زبان آوريد، وآنكه در تاريكى شب پنهان شده ودر روشنائى روز 
حرآت مى آند، أو را سپاس مى گويم بر آزمايش نيكو ونعمتهاى 
پياپى، بر آنچه دوست داشته وزشت مى شماريم، از سختى 

ه، يگانه وگواهى مى دهم آه معبودي جز خداوند نبود. وآسايش
است وشريكي ندارد، ومحمد بنده وفرستاده اوست، خداوند به 
نبوت أو بر ما منت نهاد، وبه رسالتش مخصوص گرداند، ووحيش را بر 
أو نازل آرد، واو را بر تمامى موجودات برگزيد، ودر زمانيكه بتها 
پرستيده وشيطان اطاعت وخداوند انكار مى شد، أو را بسوى جن 

رود خدا بر أو وبر خاندانش باد، وبرترين پاداش وانس فرستاد، د
اما بعد، من چيزى نمى گويم جز آنچه . پيامبران را به أو عطا نمايد

شما مى دانيد، أمير المؤمنين على بن ابى طالب آه خداوند أو را 
  به امرش ارشاد وياريش 

  

 ]١٠٦[   

لجهاد نصره، بعثني اليكم يدعوآم إلى الصواب وإلى العمل بالكتاب وا
في سبيل االله، وان آان في عاجل ذاك ما تكرهون، فان في اجله ما 

وقد علمتم ان عليا صلى مع رسول االله صلى . تحبون، ان شاء االله
االله عليه واله وحده، وانه يوم صدق به لفي عاشرة من سنه، ثم 
شهد مع رسول االله جميع مشاهده، وآان من اجتهاده في مرضات 



ولن يزل . اثارة الحسنة في الاسلام ما قد بلغكماالله وطاعة رسوله و
رسول االله راضيا عنه حتى غمضه بيده وغسله وحده، والملائكة 
اعوانه والفضل ابن عمه ينقل إليه الماء، ثم ادخله حفرته واوصاه 

ثم واالله ما دعاهم . بقضاء دينه وعداته، وغير ذلك من من االله عليه
تداك الابل الهيم عند ورودها، إلى نفسه، ولقد تداك الناس عليه 

فبايعوه طائعين، ثم نكث منهم ناآثون، بلا حدث احدثه ولا خلاف اتاه، 
  . حسدا له وبغيا عليه

  

 ]١٠٧[   

نيرومند گرداند، مرا بسوى شما فرستاده، شما بسوى راه نيك 
راه خدا مى خواند، واگر چه هم اآنون آنرا وعمل به آتاب وجهاد در 

ناپسند مى شماريد، اما بخواست خدا در آينده محبوب شما خواهد 
ومى دانيد آه على عليه السلام به تنهائى نماز گذارد، ودر . بود

روزى آه أو را تصديق آرد در سن ده سالگى بود، آنگاه در تمامى 
سب خشنودى خدا جنگها با ايشان شرآت آرد، واز تلاشش در آ

وهمواره . واطاعت پيامبر وارزشهايش در اسلام همه آگاهى داريد
پيامبر از أو راضى بود، تا آنگاه آه چشمان أو را با دست خويش بر 
هم نهاد، وبه تنهائى أو را غسل داد، در حاليكه فرشتگان أو را يارى 
 آرده وپسر عمويش فضل برايش آب مى آورد، آنگاه أو را داخل قبر
خود نهاد، وپيامبر در قضاء ديون ووعده هايش به أو وصيت آرد، وديگر 

وسوگندبه خدا آه آنان را . اموري آه خدا بر أو منت نهاده است
بسوى خود نخواند، ومردم همانند شتران خشمگين هنگام 
واردشدن بر آب بر أو هجوم آوردند، وآزادانه با أو بيعت آردند، آنگاه 

شكستند، در حاليكه چيزى را بدعت نگذارد گروهى پيمانشان را 
وخلافي را مرتكب نشد، بلكه بخاطر حسادت با أو وتجاوز نمودن بر 

  . أو

  

 ]١٠٨[   

فعليكم عباد االله بتقوى االله والجد والصبر والاستقامة باالله، والخفوف 
عصمنا االله واياآم بما عصم به . إلى ما دعاآم إليه أمير المؤمنين

عته، والهمنا واياآم تقواه، واعاننا واياآم على جهاد اولياءه واهل طا
خطبته عليه السلام في ) ٢. (اعدائه، استغفر االله العظيم لي ولكم

استنفار اهل الكوفة إلى الجمل روى ان عليا عليه السلام بعث إلى 
الكوفة الحسن ابنه عليه السلام وبعض اصحابه، ومعهم آتاب إلى 

ن عليه السلام وعمار الكوفة اجتمع فلما دخل الحس. اهل الكوفة
اليهما الناس، فقام الحسن عليه السلام فاستقر الناس، فحمد االله 

انا إلى االله وإلى آتابه ! ايها الناس : وصلى على رسوله، ثم قال
وسنة رسوله وإلى افقه من تفقه من المسلمين، واعدل من 

  تعدلون، 

  

 ]١٠٩[   

پس أي بندگان خدا بر شما باد به تقواى الهى وتلاش وصبر ويارى 
گرفتن از خدا وحرآت به سمتى آه امير المؤمنين شما را به آن 

خداوند ما وشما را حفاظت آند به آنچه اولياء . جهت خوانده است
وفرمانبرداران خود را حفاظت آرده است، وبه ما وشما تقواى خود را 

 را در جهاد با دشمنانش يارى گرداند، وبراى الهام آند، وما وشما
خطبه آن حضرت ) ٢. (خود وشما از خداوند بخشش را خواستارم



امير المؤمنين : براى تحريض اهل آوفه به جنگ جمل روايت شده
عليه السلام امام حسن عليه السلام وچند نفر از اصحابش را براى 

هنگامى آه . ديارى خواستن به همراه نامه أي بسوى آوفه فرستا
امام حسن عليه السلام به همراه عمار وارد آوفه شد، مردم دور 
ايشان اجتماع آردند، امام در اجتماعشان حضور يافت، وپس از حمد 

ما آمده ايم تا شما دعوت آنيم به ! أي مردم : وثناى الهى فرمود
خدا وآتابش، وسنت پيامبرش، وبه فقيه ترين فقيه مسلمانان، 

  آسى آه شما آنان وعادلترين 

  

 ]١١٠[   

وافضل من تفضلون، واوفى من تبايعون، من لم يعيه القران ولم 
تجهله السنة، ولم تقعد به السابقة، إلى من قربه االله إلى رسوله 
قرابتين، قرابة الدين وقرابة الرحم، إلى من سبق الناس إلى آل 

ب منه إلى من آفى االله به رسوله، والناس متخاذلون، فقر. مآثره
وهم متباعدون، وصلى معه وهم به مشرآون، وقاتل معه وهم 
منهزمون، وبارز معه وهم مجمحون، وصدقه وهم مكذبون، إلى من 

وهو يسألكم النصر ويدعوآم . لم ترد له راية، ولا تكافئ له سابقة
إلى الحق، ويسألكم بالمسير إليه، لتوازروه وتنصروه على قوم نكثوا 

الصلاح من اصحابه، ومثلوا بعماله، وانتهبوا بيت بيعته، وقتلوا اهل 
فاشخصوا إليه رحمكم االله، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، . ماله

  . واحضروا بما يحضر به الصالحون

  

 ]١١١[   

را عادل مى شماريد، وبرترين آسى آه شما آنان را برتر مى دانيد، 
 آه فهم قران أو را وبا وفاترين آسى آه با أو بيعت آرده ايد، آن آس

عاجز نكند، وچيزى از سنت بر أو پوشيده نيست، وآسى بر أو 
سبقت نگرفته است، بسوى آسى آه خداوند از دو جهت أو را به 
پيامبرش نزديك گرداند، نزديكى از جهت دين واز جهت خويشاوندى، 

بسوى آسى . آسى آه در هر نيكي بر مردم پيشى گرفته است
و پيامبرش را آفايت آرد در حاليكه مردم أو را آه خداوند بوسيله أ

خوار مى آردند، به أو نزديك شد در حاليكه مردم از أو دور بودند، با 
أو نماز گذارد در حاليكه مردم مشرك بودند، با أو جنگيد در حاليكه 
مردم فرارمى آردند، با أو مبارزه آرد در حاليكه مردم اآراه داشتند، 

حاليكه مردم أو راتكذيب مى آردند، بسوى أو را تصديق آرد در 
. آسى آه پرچمى را باز نگرداند، وآسى بر أو سبقت نگرفته است

واو از شما يارى مى خواهد وشما را بسوى حق مى خواند، واز 
شما مى خواهد آه بسوى أو برويد، تا أو را بر گروهى آه بيعتش را 

آنار زدند، وبيت شكستنه ونيكان اصحابش را آشتند وآارگزارانش را 
پس بسوى أو برويد، خداوند شما . المالش را غارت آردند، يارى آنيد

را رحمت آند، پس امر به معروف ونهى از منكر آنيد، وهمانند 
  . صالحان در پيشگاهش حاضر شويد

  

 ]١١٢[   

خطبته عليه السلام في غزوة الجمل، لتحريض الناس إلى ) ٣(
 دعوة اميرآم، وسيروا إلى اخوانكم، فانه اجيبوا! الجهاد يا ايها الناس 

سيوجد لهذا الامر من ينفر إليه، واالله لان يليه اولوا النهى امثل في 
العاجلة وخير في العاقبة، فاجيبوا دعوتنا واعينونا على ما ابتلينا به 



خطبته عليه السلام لتحريض اهل الكوفة إلى الجمل ) ٤. (وابتليتم
اني خرجت مخرجي هذا ظالما : ؤمنين يقولان امير الم! ايها الناس 

أو مظلوما، واني اذآر االله عزوجل رجلا رعى الله حقا الا نفر، فان آنت 
مظلوما اعانني، وان آنت ظالما اخذ مني، واالله ان طلحة والزبير لاول 
من بايعني، واول من غدر، فهل استأثرت بمال أو بدلت حكما، 

  . نكرفانفروا، فمروا بمعروف وانهوا عن م

  

 ]١١٣[   

خطبه آن حضرت در جنگ جمل براى تحريض مردم به جنگ أي ) ٣(
دعوت فرمانده خود را بشنويد وبسوى برادرانتان برويد، بزودى ! مردم 

آسى اين حكومت را بدست مى گيرد آه بسوى أو آوچ مى آنيد، 
بخدا سوگند اگر دانايان وعاقلان سرپرستى اين حكومت را بعهده 

ين دنيا بهتر ودر آخرت نيكوتر است، پس دعوت ما را گيرند، در ا
) ٤. (بپذيريد، وما را يارى آنيد در آنچه شما وما به آن دچار شده ايم

! خطبه آن حضرت براى تحريض اهل آوفه به جنگ جمل أي مردم 
من در اين راه حرآت آرده ام، : امير المؤمنين عليه السلام مى گويد

نه، ومن خداوند را بياد مى آورم براى خواه ظالمانه وخواه مظلوما
مردمى آه حقى را براى خداوند قائل است جز آنكه آوچ آند، اگر 
من مظلوم هستم مرا يارى آند، واگر ظالم هستم حقم را از من 
بگيرد، وسوگند بخدا آه طلحه وزبير اولين آسانى هستند آه با من 

 مكر وحيله بيعت آردند، واولين آسانى نيز مى باشند آه به من
زدند، آيا مالى را براى خود برداشته ام، يا حكمي را تغيير داده ام 

  . پس آوچ آنيد، وبه آار نيك امر واز آار زشت باز داريد

  

 ]١١٤[   

خطبته عليه السلام لاستنفار اهل الكوفة إلى حرب الجمل ايها ) ٥(
انه قد آان من امير المؤمنين عليه السلام ما تكفيكم ! الناس 

جملته، وقد اتيناآم مستنفرين لكم، لانكم جبهة الامصار ورؤساء 
وقد آان من نقض طلحة والزبير بيعتهما وخروجهما ). ١(العرب 

وضعف رأيهن، وقد قال ) ٢(بعائشة ما قد بلغكم، وهو ضعف النساء 
وايم االله لو لم ينصره ). ٣) (الرجال قوامون على النساء: (االله تعالى

ن له فيمن اقبل معه من المهاجرين والانصار، ومن احد لرجوت ان يكو
  . يبعث االله له من نجباء الناس آفاية، فانصروا االله ينصرآم

  

  ). (*) خ ل( جبهه الانصار وسنام العرب - ١

  

  ). (*) خ ل( وهى من النساء - ٢

  

  . (*) ٣٤:  النساء- ٣

  

 ]١١٥[   



ي مردم خطبه آن حضرت براى تحريض اهل آوفه به جنگ جمل أ) ٥(
امير المؤمنين در گذشته تمامى شما را يارى نمود، وهم اآنون ! 

آمده ايم تا شما را بسوى أو بخوانيم، چرا آه شما پيشواى شهرها 
وخبر بيعت شكستن طلحه وزبير وخروجشان . ورؤساى عرب هستيد

به همراه عائشة به شما رسيده است، وآن ناشى از ضعف زنان 
مردان بر زنان : (اشد، وخداوند فرمودهوضعف عقيدهء ايشان مى ب

وبه خدا سوگند مى خورم اگر آسى أو را يارى نكند، ). تفوق دارند
در ميان مهاجرين وانصار آه براى يارى أو مى آيند، وآنانكه خداوند از 
انسانهاى پاك آه براى أو مى فرستد، براى أو آافى مى باشد، 

  . خداوند را يارى آنيد تا شما را يارى آند

  

 ]١١٦[   

خطبته عليه السلام في تحريض الناس لنصرة علي عليه ) ٦(
السلام لما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام ما آان من امر ابي 
موسى في تخذيل الناس عن نصرته، انفذ الحسن عليه السلام 

لما دخلوا المسجد صعد الحسن عليه . والاشتر وعمار إلى الكوفة
: المنبر فحمد االله واثنى عليه وذآر جده فصلى عليه، ثم قالالسلام 

ان عليا أمير المؤمنين باب هدى، فمن دخله اهتدى، ! ايها الناس 
خطبته عليه السلام في تحريض الناس لنصرة ) ٧. (ومن خالفه تردى

علي عليه السلام روي انه لما سار علي عليه السلام من المدينة 
ه السلام وعمار وابن عباس إلى الكوفة، إلى فيد، بعث الحسن علي

لما دخلوا المسجد صعد الحسن بن علي عليه السلام المنبر، فحمد 
  االله واثنى عليه، ثم 

  

 ]١١٧[   

خطبه آن حضرت در تحريض مردم به يارى پدرش هنگاميكه به ) ٦(
حضرت على عليه السلام خبر رسيد آه أبو موسى اشعرى مردم 

برحذر مى دارد، امام حسن عليه السلام ومالك آوفه را از يارى امام 
هنگاميكه داخل مسجد . اشتر وعمار ياسر را بسوى أو فرستاد

على عليه ! أي مردم : شدند امام بالاى منبر رفت، وچنين فرمود
السلام راه هدايت است، هر آه داخل آن شود هدايت يافته، وهر 

در تحريض خطبه آن حضرت ) ٧. (آه مخالفت آند هلاك مى گردد
هنگاميكه على عليه السلام از : مردم به يارى پدرش روايت شده

مدينه حرآت آرد وبه نزديكى شهر آوفه رسيد، امام حسن عليه 
السلام وعمار وابن عباس را براى جلب حمايت مردم به آوفه 

  فرستاد، هنگاميكه داخل مسجد شدند امام 

  

 ]١١٨[   

سابقته وقرابته برسول االله ذآر جده فصلى عليه، وذآر فضل ابيه و
معاشر : صلى االله عليه واله، وانه اولى بالامر من غيره، ثم قال

ان طلحة والزبير قد بايعا عليا طائعين غير مكرهين، ثم نفرا ! الناس 
ونكثا بيعتهما له، فطوبى لمن خف في مجاهدة من جاهده، فان 

خطبته عليه ) ٨. (الجهاد معه آالجهاد مع النبي صلى االله عليه واله
السلام في تحريض الناس لنصرة علي عليه السلام لما بلغ أمير 
المؤمنين عليه السلام خطبة عبد االله بن الزبير قال لولده الحسن 

ايها : قم يا بنى فاخطب، فحمد االله واثنى عليه، وقال: عليه السلام
ى قد بلغنا مقالة ابن الزبير، وقد آان واالله ابوه يتجنى عل! الناس 



عثمان الذنوب، وقد ضيق عليه البلاد حتى قتل، وان طلحة راآز رايته 
  . على بيت ماله، وهو حى

  

 ]١١٩[   

بالاى منبر رفت وحمد وثناى الهى راگفت، آنگاه نام پيامبر را ذآر آرد 
وبر أو درود فرستاد، وفضيلت پدرش وسابقه أو در اسلام ونزديكى 

كه أو به خلافت از همه شايسته اش به پيامبر را يادآورى نمود، واين
طلحه وزبير آزادانه وبدون اجبار ! أي مردم : تر است، آنگاه گفت

واآراهي بيعت آردند، آنگاه آوچ آرده وبيعتشان را شكستند، خوشا 
به حال آنكه در نبرد با آسانيكه به مبارزه با أو آمده اند سبكبال 

خطبه آن ) ٨. (ستحرآت آند، چرا آه جهاد با أو جهاد با پيامبر ا
حضرت در تحريض مردم به يارى پدرش هنگاميكه سخنان عبد االله 

به حضرت على ) در مورد نسبت دادن قتل عثمان به امام(بن زبير 
أي پسرم : عليه السلام رسيد، به امام حسن عليه السلام فرمود

أي : برخيز وخطبه أي بخوان، امام پس از حمد وثناى الهى فرمود
عبد االله بن زبير بما رسيد، وسوگند به خدا آنگاه آه سخن ! مردم 

شهرها بر عثمان تنگ گرديده بود پدرش گناهانى را بى دليل به أو 
نسبت مى داد،، تا اينكه آشته شد، در حاليكه طلحه در زمان أو 

  . پرچمش را در بيت المال أو قرار داده بود

  

 ]١٢٠[   

فانه اعظم حجة لابيه، زعم ان عليا ابتز الناس امورهم، : واما قوله
انه بايعه بيده ولم يبايعه بقلبه، فقد اقر بالبيعة وادعى الوليجة، 

واما تعجبه من تورد ! فليأت على ما ادعاه ببرهان، وانى له ذلك ؟ 
اهل الكوفة على اهل البصرة، فما عجبه من اهل حق توردوا على 

عاد ما بيننا اهل الباطل ؟ ولعمري واالله ليعلمن اهل البصرة، فمي
وبينهم يوم نحاآمهم إلى االله، فيقضى االله بالحق، وهو خير 

خطبته عليه السلام في فضل اهل البيت روى انه لما ) ٩. (الفاصلين
فرغ على بن ابى طالب عليه السلام من حرب الجمل، عرض له 

انطلق يا بنى : مرض وحضرت الجمعة فتأخر عنها، وقال لابنه الحسن
فأقبل الحسن عليه السلام إلى المسجد، فلما فاجمع بالناس، 

  استقر على المنبر حمد االله واثنى عليه وتشهد 

  

 ]١٢١[   

على امور مردم را متشتت ساخت، اين مطلب : اما سخن أو
بزرگترين حجت بر پدر اوست، مى پندارد آه با دست بيعت آرده 

عاى ولى با قلب بيعت ننموده، در حاليكه به بيعت اقرار آرده واد
دوستى نموده، بايد براى سخنش دليل بياورد، وچگؤنه قادر بر اين 

واما تعجب أو از اينكه مردم آوفه بر مردم بصره . آار خواهد شد
غالب شوند، تعجبي ندارد آه اهل حق بر اهل باطل غالب شوند، 
وبه خدا سوگند، به جانم قسم مى خورم آه مردم بصره حق را 

آنان روزى است آه ما در پيشگاه خدا خواهند دانست، وعده ما و
آنان را به محاآمه مى آشانيم، وخداوند با حق حكم مى آند، واو 

خطبه آن حضرت در فضيلت اهل ) ٩. (بهترين حكم آنندگان است
هنگاميكه امام على عليه السلام از جنگ جمل : بيت روايت شده

سيد، از فارغ شد، بيمار گرديد، روز جمعه وانجام نماز جمعه فرا ر
أي پسرم نماز : اينرو به پسرش امام حسن عليه السلام فرمود



جمعه را همراه مردم بجاى آور، امام به مسجد رفت، آنگاه آه بر 
  منبر قرار گرفت حمد وثناى الهى گفت 

  

 ]١٢٢[   

ان ! ايها الناس : وصلى على رسول االله صلى االله عليه واله، ثم قال
ا لدينه، واصطفانا على خلقه، وانزل علينا االله اختارنا لنفسه، وارتضان

آتابه ووحيه، وايم االله لا ينقصنا احد من حقنا شيئا، الا انتقصه االله 
من حقه، في عاجل دنياه واخرته، ولا يكون علينا دولة الا آانت لنا 

ثم جمع بالناس وبلغ اباه آلامه، فلما . العاقبة، ولتعلمن نبأه بعد حين
 السلام نظر إليه، فما ملك عبرته ان سالت انصرف إلى ابيه عليه

بابى انت وامى : على خديه، ثم استدناه إليه فقبل بين عينيه وقال
خطبته عليه السلام ) ١٠. (ذرية بعضها من بعض واالله سميع عليم

في صفين لتحريض الناس إلى الجهاد الحمد الله لا اله غيره، وحده لا 
ن مما عظم االله عليكم من شريك له، واثنى عليه بما هو اهله، ا

  حقه واسبغ عليكم من نعمه ما لا يحصى ذآره، ولا يؤدى 

  

 ]١٢٣[   

خداوند ما را براى ! أي مردم : وبر پيامبر درود فرستاد، سپس فرمود
خود اختيار آرد، وبراى دينش به ما خشنود شد، وبر مخلوقاتش ما را 

 به خدا آسى از برگزيد، وآتاب ووحيش را بر ما نازل فرمود، وسوگند
حق ما چيزى را نخواهد آاست، جز آنكه خداوند در اين دنيا در جهان 
ديگر از حقش مى آاهد، دولتي بر عليه ما حكومت نمى آند، جز 
آنكه سرانجام به نفع ما خواهد بود، وخبر آنرا بزودى خواهيد 

آنگاه نماز جمعه را خواند، سخنان ايشان به گوش پدرش . دانست
اميكه بازگشت وچشمان پدرش به أو افتاد نتوانست خود رسيد، هنگ

را آنترل آند، وچشمانش پر از اشك شد، واو را در بغل گرفت وبين 
پدر ومادرم فدايت باد، فرزندانى : چشمان آن حضرت را بوسيد وگفت

خطبه ) ١٠. (آه بعضى از بعضى ديگرند، وخداوند شنوا ودانا است
ض مردم به جنگ سپاس خداى آن حضرت در جنگ صفين براى تحري

را سزاست آه معبودي جز أو نمى باشد، يگانه بوده وشريكي 
ندارد، واو را ثنا مى گويم آنگونه آه سزاوار آنست، از آنچه خداوند از 

  حقش بر شما برتر گردانيد ونعمتهايش آه بر شما گسترده 

  

 ]١٢٤[   

كم، فانه من ونحن انما غضبنا الله ول. شكره، ولا يبلغه صفة ولا قول
علينا بما هو اهله ان نشكر فيه الاءه وبلاءه ونعماءه، قولا يصعد إلى 
االله فيه الرضا وتنتشر فيه عارفة الصدق، يصدق االله فيه قولنا، 

فانه لم يجتمع قوم . ونستوجب فيه المزيد من ربنا، قولا يزيد ولا يبيد
شدوا قط على امر واحد الا اشتد امرهم واستحكمت عقدتهم، فاحت

في قتال عدوآم معاوية وجنوده، فانه قد حضر، ولا تخاذلوا، فان 
الخذلان يقطع نياط القلوب، وان الاقدام على الاسنة نجدة وعصمة، 
لانه لم يمتنع قوم قط الا رفع االله عنهم العلة وآفاهم جوانح الذلة، 

والصلح تأخذ منه ما رضيت به والحرب . وهداهم إلى معالم الملة
   انفاسها جرع يكفيك من

  



 ]١٢٥[   

گرداند، آنچه نامش بشمارش در نيايد، وشكرش ادا نشود، ووصف 
وما در راه خداوند براى شما غضبناك شديم، چرا . وقولى به أو نرسد

آه خداوند بر ما منت نهاد آنگونه آه أو سزاوار آنست، تا نعمتها 
وعطاها وبخششهايش را شكر گذاريم، سخنى آه در آن رضا 
وخشنودى به سوى خداوند بالا رود، وصداقت وراستى در آن نمودار 
باشد، تا گفتارمان را تأييد گرداند، وسزاوار موارد افزونترى از خداوند 

هر اجتماعي آه با . باشيم، سخنى آه زياد گردد ونابود نشود
هدفي واحد فراهم آمدند، نيرو يافته وپيمانشان استوار شد، پس 

ويه وسپاهيانش شويد آه بسوى شما آمده آماده جنگ با معا
است، وبخوارى نگرائيد آه ذلت وبندهاى دنيا را مى گسلد، واقدام 
بر جنگ موجب بزرگوارى وبر آنارى از شكست وذلت است، چرا آه 
هر گروهى از پذيرش خوارى امتناع ورزيدند خداوند دردها 

وبه وناآاميشان را برمى دارد، واز خوارى بدورشان مى سازد، 
از صلح : وآنگاه اين شعر را خواند. حقيقت رهنمونشان مى گرداند

آنچه را مى خواهى مى توانى گرفت، ولى از نفسهاى جنگ بيش 
  . از يك جرعه را نتوان نوشيد

  

 ]١٢٦[   

خطبته عليه السلام بعد حكم ابى موسى الاشعري في ) ١١(
 قيس وعمرو انكم قد اآثرتم في امر عبد االله بن! صفين ايها الناس 

بن العاص، فانما بعثا ليحكما بكتاب االله، فحكما بالهوى على الكتاب، 
وقد أخطأ عبد . ومن آان هكذا لم يسم حكما، ولكنه محكوم عليه

االله بن قيس في ان اوصى بها إلى عبد االله بن عمر، فاخطا في ذلك 
في ان اباه لم يرضه لها، وفي انه لم يستأمره، : في ثلاث حضال

انه لم يجتمع عليه المهاجرون والانصار الذين نفذوها لمن بعده، وفي 
وقد حكم رسول االله صلى االله عليه واله . وانما الحكومة فرض من االله

سعدا في بني قريظة، فحكم فيهم بحكم االله لا شك فيه، فنفذ 
  . رسول االله صلى االله عليه واله حكمه، ولو خالف ذلك لم يجره
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آن حضرت بعد از آنكه أبو موسى در صفين آنگونه حكم خطبه ) ١١(
شما در آار عبد االله بن قيس وعمرو بن عاص سخن ! آرد أي مردم 

بسيار گفتيد، اين دو انتخاب شدند تا مطابق با آتاب خداوند حكم 
دهند، اما آن دو هوى وهوسشان را بر قرآن ترجيح دادند، وهر آه 

ى شود، بلكه محكوم عليه مى اينگونه عمل نمايد حكم ناميده نم
عبد االله بن قيس در مورد انتخاب عبد االله بن عمر به خلافت . باشد

اينكه عمر پدر عبد االله أو : خطا نمود، ودر سه مورد دچار اشتباه شد
را براى خلافت شايسته تشخيص ندانست واو را خليفه قرار نداد، 

ينكه مهاجرين وانصار نيز در اينكه أو را به امارتي منصوب نكرد، ودر ا
براى عبد االله بن عمرارزشى قائل نبودند وآساني آه داورى مى 
آردند آارى را به أو واگذار نمى آردند، وحكومت از جانب خداوند 

پيامبر سعد بن معاذ را در مورد بنى قريظه حكم . واجب شده است
أو را قرار داد واو به حكم خداوند در ميان آنان حكم آرد، وپيامبر حكم 

  . تنفيذ آرد، واگر غير آن حكم مى آرد پيامبر اجرا نمى نمود

  

 ]١٢٨[   



خطبته عليه السلام في تحميد االله وفضل ابيه روى ان عليا ) ١٢(
يا بنى، قم فاخطب حتى : عليه السلام قال للحسن عليه السلام

الحمد الله الواحد بغير : اسمع آلامك، فقام عليه السلام فقال
م بغير تكوين، القائم بغير آلفة، الخالق بغير منصبة، تشبيه، الدائ

الموصوف بغير غاية، المعروف بغير محدودية، العزيز لم يزل قديما في 
القدم، ردعت القلوب لهيبته، وذهلت العقول لعزته، وخضعت الرقاب 

فليس يخطر على قلب بشر مبلغ جبروته، ولا يبلغ الناس . لقدرته
اصفون منهم لكنه عظمته، ولا تبلغه العلماء آنه جلاله، ولا يفصح الو

بالبابها، ولا اهل التفكر بتدبير امورها، اعلم خلقه به الذي بالحد لا 
  . يصفه، يدرك الابصار ولا تدرآه الابصار، وهو اللطيف الخبير

  

 ]١٢٩[   

: خطبه آن حضرت در حمد الهى وفضيلت پدرش روايت شده) ١٢(
أي پسرم :  حسن عليه السلام گفتامام على عليه السلام به امام

برخيز وخطبه أي بخوان تا صدايت را بشنوم، آن حضرت برخاست 
سپاس خدائى را سزاست آه يگانه است : وچنين سخن گفت

وبدون شبيه، جاودانه است بدون ساخته شدن، پايدار است بدون 
سختى، آفريدگار است بدون رنج ومشقت، توصيف شده است بدون 

اشته باشد، شناخته شده است بدون محدوديت، آنكه نهايتى د
استوار است واين امر از ازل با أو مى باشد، قلوب از هيبتش در 
شگفتى، وعقول از عزتش حيران، وگردنها در برابر قدرتش خاضع 

نهايت قدرتش بر قلب بشرى خطور نكرده، وآنه جلالت أو را . است
عاجز مى باشند، مردم نمى يابند، ودر نهايت عظمتش توصيف گران 

دانش دانايان به أو نرسد، وفكر متفكرين به تدبير امور أو راه ندارد، 
داناترين مردم به أو آسى است آه أو را به حد ونهايتي توصيف 
نكند، ابصار را درك آرده واما ابصار أو را درك نمى آنند، واو دانا 

  . وآگاهست

  

 ]١٣٠[   

ؤمنا، ومن خرج منه آان آافرا، اما بعد، فان عليا باب من دخله آان م
خطبته عليه ) ١٣. (اقول قولي هذا، واستغفر االله العظيم لي ولكم

السلام في تحميد االله وفضل ابيه روى ان أباه عليا عليه السلام قال 
قم فاخطب لاسمع آلامك، فقام عليه السلام : له عليه السلام

علم ما في الحمد الله الذي من تكلم سمع آلامه، ومن سكت : فقال
نفسه، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه معاده، اما بعد، فان 
القبور محلتنا، والقيامة موعدنا، واالله عارضنا، ان عليا باب، من دخله 

خطبته عليه السلام في ) ١٤. (آان مؤمنا، ومن خرج عنه آان آافرا
فضل اهل البيت روى انه طعن اقوام من اهل الكوفة في الحسن بن 

  لى ع

  

 ]١٣١[   

اما بعد، على عليه السلام درگاهى است آه هر آه داخل آن شود 
مؤمن بوده، وهر آه از آن خارج گردد آافر است، اين گفتار را مى 

) ١٣. (گويم واز خداى بزرگ براى خود وشما طلب بخشش دارم
حضرت : خطبهء آن حضرت در حمد الهى وفضيلت پدرش روايت شده

برخيز وخطبه : امام حسن عليه السلام گفتعلى عليه السلام به 
سپاس : أي بخوان تا صدايت را بشنوم، آن حضرت برخاست وفرمود



خداى را سزاست، آنكه هر آه سخن گويد صدايش را بشنود، وهر 
آه سكوت نمايد به آنچه در قلب دارد آگاهست، وهر آه زندگى آند 

 اما روزى اش با اوست، وهر آه بميرد بازگشتش بسوى اوست،
بعد، قبور جايگاه ما، وقيامت وعده گاهمان، وخداوند محاسبه گر 
ماست، على عليه السلام درى است آه هر آه از آن داخل شود 

خطبهء آن ) ١٤. (مؤمن است، وهر آه از آن خارج گردد آافر است
گروهى از مردم آوفه به : حضرت در فضيلت اهل بيت روايت شده

  زدند امام حسن عليه السلام طعنه 

  

 ]١٣٢[   

انه عى لا يقوم بحجة، فبلغ ذلك أمير : عليهما السلام فقالوا
يا ابن رسول االله ان اهل : المؤمنين عليه السلام فدعا الحسن فقال

يا امير : الكوفة قد قالوا فيك مقالة اآرهها، فاخبر الناس، فقال
ليه المؤمنين لااستطيع الكلام وانا انظر اليك، فقال امير المؤمنين ع

انى متخلف عنك، فناد الصلاة جامعة، فاجتمع المسلمون، : السلام
فصعد المنبر فخطب خطبة بليغة وجيزة، فضج المسلمون بالبكاء، ثم 

اعقلوا عن ربكم، ان االله عزوجل اصطفى ادم ونوحا ! ايها الناس : قال
وال ابراهيم وال عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض واالله 

فنحن الذرية من ادم، والاسرة من نوح، والصفوة من . سميع عليم
. ابراهيم، والسلالة من اسماعيل، وال من محمد صلى االله عليه واله

نحن فيكم آالسماء المرفوعة، والارض المدحوة، والشمس الضاحية، 
  . وآالشجرة الزيتونة، لا شرقية ولا غربية التي بورك زيتها

  

 ]١٣٣[   

 را بيان نمايد، اين سخن به گوش أمير آه قادر نيست آلام خود
المؤمنين عليه السلام رسيد، امام حسن عليه السلام را خواست 

أي پسر پيامبر مردم آوفه در مورد تو سخنى مى گويند آه : وفرمود
آنرا زشت مى شمارم، خود را به مردم بنمايان، امام حسن عليه 

 قادر به من هنگامى آه چشمانم به شما مى افتد: السلام گفت
من به آنارى مى روم، ندا : سخن گفتن نيستم، آن حضرت فرمود

داده شد ومردم جمع شدند، امام بالاى منبر رفت وخطبه أي بسيار 
در ! أي مردم : آوتاه وبليغ خواند، آه مردم گريستند، آنگاه فرمود

خداوند آدم ونوح وخاندان : سخن پروردگارتان بينديشيد آه فرموده
ندان عمران را بر جهانيان برگزيد، آه بعضى از آنها ابراهيم وخا

پس ما فرزندان آدم، واز . فرزندان يكديگرند، وخدا شنوا ودانا است
تيره نوح، واز برگزيدگان ابراهيم، وسلاله اسماعيل، وخاندان 

ما در ميان شما مانند آسمان . محمديم صلى االله عليه واله
رخشان، وهمانند درخت برافراشته، وزمين گسترده، وخورشيد د

زيتوني هستيم آه به شرق وغرب متمايل نبوده وزيتونش برآت 
  . داده شده است
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النبي اصلها، وعلى فرعها، ونحن واالله ثمرة تلك الشجرة، فمن تعلق 
فقام امير . بغصن من اغصانها نجا، ومن تخلف عنها فالى النار هوى

اقصى الناس، يسحب رداءه من خلفه، المؤمنين عليه السلام من 
: حتى علا المنبر مع الحسن عليه السلام، فقبل بين عينيه، ثم قال

يا ابن رسول االله اثبت على القوم حجتك واوجبت عليهم طاعتك، 



خطبته عليه السلام في فضلهم، بعد ) ١٥. (فويل لمن خالفك
 عليه لما قتل أمير المؤمنين: شهادة ابيه عليه السلام روى أنه

السلام رقى الحسن بن على عليهما السلام، فأراد الكلام، فخنقته 
الحمد الله الذي آان في اوليته : العبرة، فقعد ساعة، ثم قام، فقال

وحدانيا، وفي ازليته متعظما بالالهية، متكبرا بكبريائه وجبروته، ابتدأ 
  . ما ابتدع، وانشأ ما خلق، على غير مثال آان سبق مما خلق

  

 ]١٣٥[   

پيامبر ريشهء آن، وعلى ساقهء آن وسوگند به خدا آه ما ميوه آن 
درختيم، هر آه به شاخه أي از شاخه هاي آن چنگ زند نجات يافته، 

آنگاه حضرت على . وهر آه از آن تخلف ورزد در آتش سقوط مى آند
عليه السلام از آخر جمعيت برخاست، در حاليكه رداء ايشان از 

د، تا اينكه بالاى منبر آنار امام حسن پشت سرش آشيده مى ش
: عليه السلام قرار گرفت، وبين چشمهاى ايشان را بوسيد، وفرمود

أي پسر پيامبر حجتت را بر مردم ثابت آرده، واطاعتت را واجب 
خطبهء آن ) ١٥. (ساختى، پس واى بر آسى آه تو را مخالفت نمايد

:  شدهحضرت در فضيلت اهل بيت بعد از شهادت پدرش روايت
هنگامى آه أمير المؤمنين عليه السلام به شهادت رسيد، امام 
حسن عليه السلام بالاى منبر رفت وخواست سخنى بگويد، اما 
: گريه ايشان را امان نداد، لحظاتي نشست آنگاه ايستاد وفرمود

سپاس خدائى را سزاست آه در آغاز يگانه بود، ودر ازل به خداوندى 
وتوانائى برتر گرديد، آغاز نمود آنچه را ايجاد برترى يافت، به بزرگى 

آرد، وپديد آورد آنچه را آه خلق نمود، در حاليكه نمونه أي در 
  . گذشته از آنها وجود نداشت

  

 ]١٣٦[   

ربنا اللطيف بلطف ربوبيته، وبعلم خبره فتق، وباحكام قدرته خلق 
كمه، جميع ما خلق، فلا مبدل لخلقه، ولا مغير لصنعه، ولا معقب لح

خلق جميع ما خلق، ولا زوال . ولا راد لا مره، ولا مستزاح عن دعوته
لملكه، ولا انقطاع لمدته، فوق آل شى علا، ومن آل شى دنا، 

احتجب . فتجلى لخلقه من غير ان يكون يرى، وهو بالمنظر الاعلى
بنوره، وسما في علوه، فاستتر عن خلقه، وبعث إليهم شهيدا 

يين، مبشرين ومنذرين، ليهلك من هلك عن عليهم، وبعث فيهم النب
بينة، ويحيى من حى عن بينة، وليعقل العباد عن ربهم ما جهلوه، 

والحمد الله الذي احسن الخلافة علينا . فيعرفوه بربوبيته بعد ما انكروه
اهل البيت، وعنده نحتسب عزانا في خير الاباء رسول االله صلى االله 

ا في أمير المؤمنين عليه السلام، عليه واله، وعند االله نحتسب عزان
  ولقد اصيب به الشرق 

  

 ]١٣٧[   

پروردگار مهربان به علم الهى خود وبه دانش بسيارش موجودات را 
پديد آورد، وبه سبب قدرت بسيارش مخلوقات را ايجاد نمود، از اينرو 
آسى را ياراى تبديل نمودن خلقش، وتغيير دادن موجوداتش، 

ر حكمش نمى باشد، امرش را رد آننده، ومؤاخذه آردن در براب
تمامى موجودات را خلق آرد، در . وخوانده اش را مانعي نمى باشد

حاليكه حكومتش را زوالى نبوده، ومدت آن را پايانى نمى باشد، برتر 
از هر چيز گشته، وبه هر چيز نزديك است، براى خلقش تجلى آرده 



به نورش پوشيده . ستبدون آنكه ديده شود، واو در جايگاه برترى ا
شده، ودر برتريش اوج گرفته است، از اينرو از مخلوقاتش پوشيده 
گرديده است، بسوى ايشان شاهدى را فرستاد، وبين ايشان 
پيامبرانى را فرستاد، آه بشارت دهنده وترساننده هستند، تا هر آه 
به هلاآت مى رسد، وهر آه هدايت يابد با دليل وبرهان توأم باشد، 

اينكه مردم بدانند آنچه نسبت به پروردگارشان در مورد آن وتا 
وسپاس خدائى را سزاست . جاهلند، وبعد از انكار أو را بشناسند

آه خلافت را براى ما اهل بيت گرامى داشت، ومصيبت خود را در 
حق پيامبر بهترين پدر، نزد خداوند به حساب مى آوريم، ونيز مصيبت 

ليه السلام را نزد خداوند محاسبه مى خود در حق أمير المؤمنين ع
  آنيم، شرق وغرب جهان به شهادت أو دچار مصيبت 

  

 ]١٣٨[   

والغرب، واالله ما خلف درهما ولا دينارا الا اربعمائة درهم، اراد ان يبتاع 
ولقد حدثني حبيبي جدي رسول االله صلى االله عليه . لاهله خادما

اهل بيته وصفوته، ما منا الا واله، ان الامر يملكه اثنا عشر اماما من 
ثم عزل عن منبره، فدعا بابن ملجم لعنه االله، . مقتول أو مسموم

يابن رسول االله، استبقني أآن لك، وأآفيك أمر عدوك : فاتى له، قال
بالشام، فعلاه الحسن عليه السلام بسيفه، فاستقبل السيف بيده، 

.  االله عليهفقطع خنصره، ثم ضربه ضربة على يافوخه، فقتله، لعنة
خطبته عليه السلام في فضل ابيه ونفسه عليهما السلام ) ١٦(

خاتم الوصيين : روى أنه عليه السلام خطب بعد وفاة أبيه وذآره فقال
  : ثم قال. ووصي خاتم الانبياء، وامير الصديقين والشهداء والصالحين

  

 ]١٣٩[   

 گرديد، سوگند به خداوند آه أو درهم وديناري از خود بجاى
نگذاشت، جز چهارصد درهم آه مى خواست براى خانواده اش از آن 

دوستم وجدم پيامبر بمن خبر داد آه خلافت را . آنيزى را بخرد
دوازده امام از خاندان وبرگزيدگان از آن حضرت بدست خواهند گرفت، 

آنگاه از منبر . تمامى ما يا به قتل مى رسيم يا مسموم مى گرديم
: م را فرا خواند، أو را نزد حضرتش آوردند، أو گفتپائين آمد، وابن ملج

أي پسر رسول خدا مرا باقى گذار براى تو آار خواهم آرد، ودر مورد 
دشمنت در شام تو را يارى مى نمايم، امام شمشيرى بر أو زد، أو 
دست خود را جلو برد، انگشت أو قطع گرديد، آنگاه ضربت ديگرى بر 

خطبهء آن ) ١٦. ( لعنت الهى بر أو باد-د أو نواخت واو را به قتل رسان
آن حضرت بعد از : حضرت در فضيلت خودش وپدرش روايت شده

: شهادت پدرش در ميان مسلمانان آمده وپدرش را بياد آورد وفرمود
أو آخرين اوصياى الهى ووصى آخرين پيامبر خداوند، وپيشواى 

  : آنگاه فرمود. راستگويان وشهداء وصالحان بود

  

 ]١٤٠ [  

لقد فارقكم رجل ما سبقه الاولون ولا يدرآه الاخرون، ! ايها الناس 
لقد آان رسول االله صلى االله عليه واله يعطيه الراية، فيقاتل جبرئيل 
عن يمينه، وميكائيل عن يساره، فما يرجع حتى يفتح االله عليه، ما 
ترك ذهبا ولا فضة الا شيئا على صبي له، وما ترك في بيت المال الا 

عمائة درهم فضلت من عطائه، اراد ان يشترى بها خادما لام سب
من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فانا الحسن : ثم قال. آلثوم



: ثم تلا هذه الاية قول يوسف. بن محمد النبي صلى االله عليه واله
انا ابن البشير، ). ١) (واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب(

نا ابن الداعي إلى االله، وانا ابن السراج المنير، وانا وانا ابن النذير، وا
  ابن الذي ارسل رحمة للعالمين، وانا من اهل بيت الذين اذهب االله 

  

  . (*) ٣٨:  يوسف- ١

  

 ]١٤١[   

ديشب مردى از ميان شما رفت آه نه از پيشينيان ونه ! أي مردم 
هاد ازآيندگان آسى بر أو پيشى نمى گيرد، پيامبر هميشه پرچم ج

را به أو مى سپرد، وجبرئيل از سمت راست، وميكائيل از سمت 
چپ أو مى جنگيدند، وجز با پيروزى باز نمى گشت، وخداوند پيروزى 
مسلمانان را بدست أو تحقق مى بخشيد، أو در در زمان شهادت 
چيزى از طلا ونقره از خود باقى نگذارده، جز چيزى آه يكى از 

ال پولى را باقى نگذارد جز هفتصد آودآانش داشت، ودر بيت الم
درهمى آه از عطايش باقى مانده بود، ومى خواست براى ام آلثوم 

هر آس مرا مى شناسد آه ! أي مردم : آنگاه فرمود. آنيزى بخرد
مرا مى شناسد، وآنكه نمى شناسد بداند آه من حسن پسر على 

آنگاه اين آيه آه حكايت قول حضرت يوسف . عليه السلام هستم
دين پدرانم ابراهيم واسحاق ويعقوب را پيروى : (است را خواند

من پسر انذار آننده، ومن پسر خواننده بسوى خدا، ومن ). آردم
پسر آسى هستم آه بعنوان رحمت براى جهانيان فرستاده شده 
است، ومن از خاندانى هستم آه خداوند پليدى را از آنان دور 

  ساخت وايشان را پاك 

  

 ]١٤٢[   

عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وانا من اهل البيت، الذين آان 
وانا من اهل البيت الذين . جبرئيل ينزل عليهم، ومنهم آان يعرج

افترض االله مودتهم وولايتهم، فقال فيما انزل على محمد صلى االله 
قل لا اسالكم عليه اجرا، الا المودة في القربى ومن : (عليه واله

: وفي رواية. تراف الحسنة مودتنا اهل البيت، واق)١) (يقترف حسنة
في هذه الليلة نزل القران، وفي هذه الليلة رفع عيسى ! ايها الناس 

بن مريم، وفي هذه الليلة قتل يوشع ابن نون، وفي هذه الليلة مات 
ابي امير المؤمنين، واالله لا يسبق ابي احد آان قبله من الاوصياء 

  . إلى الجنة، ولا من يكون بعده

  

  . (*) ٢٢:  الشورى- ١

  

 ]١٤٣[   

وپاآيزه گرداند، ومن از خاندانى هستم آه جبرئيل بر آنان نازل مى 
ومن از . شد، واز خانهء ايشان بسوى آسمان عروج مى آرد

خاندانى هستم آه خداوند دوستيشان وولايتشان را واجب گردانيد، 
ر آنچه انجام بگو در براب: (ودر آنچه بر پيامبر نازل آرد فرموده است

داده ام اجر وپاداشى نمى خواهم، جز محبت به خاندانم را، وهر آه 



، ونيكى )ما هم بر پاداش نيكي أو مى افزائيم(آار نيكي انجام دهد 
ودر روايتي اينگونه آمده . آردن همانا دوستى ما خاندان است

در اين شب قرآن نازل شد، ودر اين شب عيسى ! أي مردم : است
ه آسمان عروج آرد، ودر اين شب يوشع بن نون به بن مريم ب

شهادت رسيد، ودر اين شب پدرم امير المؤمنين رحلت آرد، سوگند 
به خدا آسى از اوصياء الهى بر پدرم در رفتن به بهشت سبقت 

  . نمى گيرد، وبعد از أو نيز آسى به پايهء أو نرسد

  

 ]١٤٤[   

ه في السرية، فيقاتل وان آان رسول االله صلى االله عليه واله ليبعث
جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، وما ترك صفراء ولا بيضاء الا 
سبعمائة درهم فضلت من عطائه، آان يجمعها ليشتري بها خادما 

خطبته عليه السلام لما مات ابوه عليه السلام ايها ) ١٧. (لاهله
ت الذين قال اتقوا االله، فانا امراؤآم واولياؤآم، وانا اهل البي! الناس 
انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهرآم : (االله فينا
خطبته عليه السلام لما مات ابوه عليه السلام ) ١٨). (١) (تطهيرا

  ان الدنيا دار بلاء وفتنة، وآل ما فيها ! ايها الناس 

  

  . (*) ٣٣:  الاحزاب- ١

  

 ]١٤٥[   

جبرئيل در سمت راست، واگر پيامبر أو را به جنگى مى فرستاد، 
وميكائيل در سمت چپ أو مى جنگيد، واز پولهاى زرد وسفيد چيزى 
را باقى نگذارد، جز هفتصد درهمى آه از قسمتش باقى مانده بود، 

) ١٧. (وآنرا جمع آورى آرده، تا براى خانواده اش خادمي بخرد
تقواى ! خطبهء آن حضرت هنگاميكه پدرش وفات يافت أي مردم 

ه سازيد، ما اميران واولياى شما هستيم، وما خاندانى الهى پيش
خداوند اراده آرده است آه از : (هستيم آه خداوند در باره ما فرموده

شما خاندان رجس وپليدى را دور گرداند وشما را پاك وپاآيزه 
خطبهء آن حضرت هنگاميكه پدرش وفات يافت أي ) ١٨). (گرداند
  ت، وآنچه در آن است زائل دنيا خانهء بلاء وآشوب اس! مردم 

  

 ]١٤٦[   

واني ابايعكم على ان : فلما بلغ إلى قوله. فالى زوال واضمحلال
سمعنا : فقال الناس. تحاربوا من حاربت وتسالموا من سالمت

خطبته عليه السلام بعد ) ١٩. (واطعنا، فمرنا بأمرك يا أمير المؤمنين
 الاقربون، واهل بيته البيعة له نحن حزب االله الغالبون، وعترة رسوله

الطيبون الطاهرون، واحد الثقلين الذين خلفهما رسول االله صلى االله 
عليه واله في امته، والتالي آتاب االله، فيه تفصيل آل شى، لا يأتيه 

فالمعول علينا في تفسيره، لا . الباطل من بين يديه ولا من خلفه
تنا مفروضة، إذ نتظنى تأويله، بل نتيقن حقائقه، فاطيعونا، فان طاع

  . آانت بطاعة االله عزوجل ورسوله مقرونة

  

 ]١٤٧[   



ومن با شما بيعت مى آنم به اين : تا آنجا آه فرمود. ونابود مى گردد
مردم . آه با هر آه جنگيديم بجنگيد، وبا هر آه صلح آردم صلح آنيد

شنيده واطاعت مى آنيم، أي أمير المؤمنين، امرت را بيان : گفتند
خطبهء آن حضرت بعد از بيعت با أو ما از حزب خدائيم آه ) ١٩. (نما

پيروز مى باشيم، واز خاندان ونزديكان پيامبر هستيم، مائيم اهل 
بيت پاك وپاآيزهء رسول خدا، ويكى از دو يادگار گرانبهائى آه أو از 
خود بجاى گذاشت، ما يادگار رسول خدا بعد از آتاب خدائيم، آه 

ت، وباطل از پيش وپس در آن داخل نشده بيان هر چيز در آن اس
پس تفسير قرآن در اختيار ماست، ما . وهمه چيز به آن باز مى گردد

هرگز در بيان مفاهيم قرآن اشتباه نمى آنيم، بلكه حقائق آنرا 
آشكار مى سازيم، پس از ما فرمان بريد آه فرمانبرى از ما بر شما 

  . ون مى باشدواجب است، زيرا به اطاعت خدا وپيامبرش مقر

  

 ]١٤٨[   

يا ايها الذين امنوا اطيعوا االله واطيعوا الرسول واولي : (قال االله عزوجل
ولو (، )١) (الامر منكم فان تنازعتم في شى فردوه إلى االله والرسول

ردوه إلى الرسول وإلى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
فانه لكم عدو مبين، واحذرآم الاصغاء لهتاف الشيطان، ) ٢). (منهم

لا غالب لكم اليوم من الناس واني : (فتكونوا اولياءه الذين قال لهم
جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني برئ منكم 

فتلقون إلى الرماح وزرا، وإلى السيوف جزرا، ). ٣) (اني ارى ما لاترون
ها لم تكن امنت وللعمد حطما، وللسهام غرضا، ثم لا ينفع نفسا ايمان

  . من قبل أو آسبت في ايمانها خيرا

  

  . (*) ٥٨:  النساء- ١

  

  . (*) ٨٣:  النساء- ٢

  

  . (*) ٤٨:  الانفال- ٣

  

 ]١٤٩[   

أي ايمان آورندگان از خدا ورسول أو وصاحبان : (وخداوند مى فرمايد
خود پيروى آنيد، واگر در چيزى اختلاف نموديد آنرا به خدا امر از ميان 

واگر به پيامبر وصاحبان امر از ميان (، و .)ورسولش باز گردانيد
خودشان رجوع دهند آسانى آه حقايق را از قرآن استنباط مى آنند 

وشما را بر حذر مى دارم از اينكه ). شما را آگاه خواهند ساخت
 دشمن آشكار شماست، واز دوستان فرياد شيطان را بشنويد آه

شيطان رفتار آنان را : (شيطان نباشيد آه خداوند در باره آنان فرمود
امروز هيچكس بر شما پيروز نخواهد شد : برايشان زينت داد وگفت

ومن شما را پناه مى دهم، ولى چون آن گروهها نمودار شدند 
 ومن من از شما بيزارم: شيطان به پيروان خود پشت آرد وگفت
آنگاه است آه پشت ها را ). چيزى را مى بينم آه شما نمى بينيد

آماج نيزه ها، وپيكرها را در معرض شمشيرها وتيرها، وبنيانها را 
عرصه شكستها مى سازيد، پس آسى آه از پيش ايمان نياورده 



ايمانش به أو سودى نمى بخشد واز آردارش خيرى نمى بيند، 
  . وخدا داناتر است

  

 ]١٥٠[   

خطبته عليه السلام في تحريض اصحابه للقتال روى انه لما ) ٢٠(
الصلاة : سار معاوية إلى العراق، وبلغ جسر منبج، نادى المنادى

جامعة، فلما اجتمعوا خرج الحسن عليه السلام، فصعد المنبر، فحمد 
اما بعد، فان االله آتب الجهاد على خلقه : االله واثنى عليه، ثم قال

اصبروا ان االله مع : ( قال لاهل الجهاد من المؤمنينوسماه آرها، ثم
، فلستم ايها الناس نائلين ما تحبون الا بالصبر على ما )١) (الصابرين
انه بلغني ان معاوية بلغه انا آنا ازمعنا على المسير إليه، . تكرهون

فتحرك لذاته، فاخرجوا رحمكم االله إلى معسكرآم بالنخيلة، حتى 
وانه في آلامه ليتخوف خذلان : قال.  وترونننظر وتنظرون، ونرى

  . الناس له

  

  . (*) ٤٦:  الانفال- ١

  

 ]١٥١[   

: خطبهء آن حضرت درتحريض اصحابش به جنگ روايت شده) ٢٠(
هنگاميكه معاويه بسوى عراق آمد وبه پل منبج رسيد، منادى ندا 
آرد وهمه را دعوت به اجتماع نمود، هنگاميكه مجتمع شدند امام 

اما بعد، خداوند :  منبر رفت، وپس از حمد وثناى الهى فرمودبالاى
فرمان جهاد را بر بندگانش نگاشت، اگر چه آنان را ناخوشايند باشد، 

، )صبر آنيد آه خداوند با صابران است: (وبه مجاهدين مؤمن فرمود
أي مردم به خواست وآرمانتان نمى رسيد مگر آنكه بر آنچه 

به من خبر رسيده آه معاويه . آنيدناخوشايند مى شماريد صبر 
دانسته است آه به سوى أو حرآت آرده ايم، أو هم به جانب ما 
آمده است، خدا شما را ببخشايد، همگى بسوى نخيله آه قرارگاه 

امام در : راوي گويد. ارتش است حرآت آنيد تا بنگريد چه ميشود
  . اس بودبيان اين آلمات بود، در حاليكه از نقض پيمان مردم در هر

  

 ]١٥٢[   

خطبته عليه السلام في ذم أصحابه لتثاقلهم عن الجهاد اما ) ٢١(
واالله ما ثنانا عن قتال اهل الشام ذلة ولا قلة، ولكن آنا نقاتلهم 
بالسلامة والصبر، فشيبت السلامة بالعداوة، والصبر بالجزع، وآنتم 

اآم امام تتوجهون معنا، ودينكم امام دنياآم، وقد اصبحتم الان ودني
ثم اصبحتم تعدون . دينكم، وآنا لكم وآنتم لنا، وقد صرتم اليوم علينا

قتيلا بصفين تبكون عليهم، وقتيلا بالنهروان تطلبون بثأرهم، : قتيلين
وان معاوية قد دعا إلى امر . فاما الباآي فخاذل، واما الطالب فثائر

ضضنا على ليس فيه عز ولا نصفة، فان اردتم الحياة قبلناه منه، واغ
. القذى، وان اردتم الموت بذلناه في ذات االله، وحاآمناه إلى االله

  . بل البقية والحياة: فنادى القوم بأجمعهم

  

 ]١٥٣[   



خطبهء آن حضرت در مذمت اصحابش به خاطر عدم ) ٢١(
اهتمامشان به جهاد به خدا سوگند، ما هرگز در مبارزهء با مردم 

 اآنون با دشمن با سلامت وصبر شام پشيمانى وترديدي نداريم، ما
مى جنگيم، پس سلامت با دشمنى وصبر با نارا حتى مخلوط شده 

همراه ما بوديد، دينتان ) در جنگ صفين(است، وشما آن روز آه 
پيشاپيش دنيايتان بود، ولى امروز دنيايتان دين شما را به پشت سر 

ن دشمن افكنده است، وما براى شما وشما براى ما بوديد، اما اآنو
آشته : ودر برابر دو گروه از آشته شدگان قرار داريد. ما شده ايد

هائى آه در صفين بودند وبر آنها مى گرييد، وآشته هائى آه در 
نهروان خواستار انتقام آنهائيد، گريه آننده خوار، وانتقامجو خواستار 

ومعاويه ما را به آارى مى خواند آه در آن عزتي . انتقام است
آنون اگر براى مرگ آماده ايد بر أو حمله مى بريم وبا ضربه نيست، ا

هاي شمشير بر أو فرمان مى رانيم، واگر خواهان زندگى هستيد 
هنوز . دعوتش را مى پذيريم وبه درخواستش رضايت مى دهيم

: سخنان امام پايان نيافته بود آه از همه سوى لشكر فرياد برآمد
  . زنده مى مانيم، زنده مى مانيم

  

 ]١٥٤[   

خطبته عليه السلام في غدر اصحابه به روى أنه لما مات على ) ٢٢(
أنت : عليه السلام جاء الناس إلى الحسن عليه السلام، وقالوا

خليفة ابيك ووصيه ونحن السامعون المطيعون لك، فمرنا بامرك، فقال 
آذبتم واالله، ما وفيتم لمن آان خيرا مني، فكيف تفون : عليه السلام

يف اطمئن اليكم ولا اثق بكم، ان آنتم صادقين فموعد ما لي، وآ
فرآب و رآب معه . فوافوا إلى هناك. بيني وبينكم معسكر المدائن

من اراد الخروج، وتخلف عنه آثير، فما وفوا بما قالوه وبما وعدوه، 
وغروه آما غروا امير المؤمنين عليه السلام من قبله، فقام خطيبا 

رتم من آان من قبلي، مع أي امام تقاتلون غررتموني آما غر: وقال
بعدي، مع الكافر الظالم الذي لم يؤمن باالله ولا برسوله قط، ولا اظهر 

  الاسلام هو وبني امية 

  

 ]١٥٥[   

: خطبهء آن حضرت در حيلهء اصحابش به آن حضرت روايت شده) ٢٢(
المؤمنين عليه السلام رحلت فرمود مردم نزد امام هنگاميكه أمير 

تو خليفه وجانشين پدرت مى : حسن عليه السلام آمده وگفتند
باشى، وما پيرو تو وشنوندهء فرامين تو هستيم، ما را به امرت 

به خدا سوگند دروغ گفتيد وبه آسى آه از : آشنانما، امام فرمود
مى آنيد، وچگونه به شما من بهتر بود وفا نگرديد چگونه به من وفا 

مطمئن باشم، در حاليكه به شما اعتمادي ندارم، اگر راست مى 
امام سوار . گوئيد موعد من وشما پادگان مدائن است، با آنجا بيائيد

شد وهر آه قصد داشت با ايشان سوار شد، وبسيارى ماندند وبه 
م مكر گفتار خود وفا نكردند، وهمچنانكه به أمير المؤمنين عليه السلا

به من حيله : زدند به ايشان نيز حيله نمودند، امام برخاست وفرمود
زديد همچنانكه با آسى آه قبل از من بود نيز حيله زديد، با آدام 
پيشوائى بعد از من مى خواهيد بجنگيد، با آافر ستمكارى آه خدا 
  ورسولش يك لحظه ايمان نياورده، اسلام را نه أو ونه بنى اميه ظاهر 

  

 ]١٥٦[   



الا فرقا من السيف، ولو لم يبق لبني امية الا عجوز درداء، لبغت دين 
ثم وجه إليه . االله عوجا، وهكذا قال رسول االله صلى االله عليه واله

قائدا في اربعة آلاف وآان من آندة، وأمره أن يعسكر بالانبار ولا 
إلى معاوية  ثم ذآر صيرورة الرجل -يحدث شيئا حتى يأتيه أمره 
 فبلغ ذلك الحسن عليه السلام فقام -: بسبب تطميعه، إلى ان قال

هذا الكندى توجه إلى معاوية وغدر بي وبكم، وقد : خطيبا وقال
اخبرتكم مرة بعد مرة، انه لا وفاء لكم، انتم عبيد الدنيا، وانا موجه 
رجلا اخر محله، واني اعلم انه سيفعل بي وبكم ما فعل صاحبه، ولا 

فبعث إليه رجلا من مراد في اربعة آلاف، . اقب االله في ولا فيكمير
وتقدم إليه بمشهد من الناس وتوآد عليه، واخبره انه سيغدر آما 
غدر الكندي، فحلف له بالايمان التى لا تقوم لها الجبال انه لا يفعل، 

 ثم ذآر غدره بالامام عليه -انه سيغدر : فقال الحسن عليه السلام
  . السلام

  

 ]١٥٧[   

نساختند مگر از ترس شمشير، واگر از بنى اميه تنها يك پيرزن 
فرتوتى باقى نماند، دين خدا را به انحراف مى آشاند، واينگونه 
پيامبر خبر داده است آنگاه شخصي آه از آنده بود را همراه چهار 
هزار سرباز بسوى معاويه فرستاد وفرمود تا در انبار چادر بزنند، وتا 

 آنگاه ذآر مى آند آه معاويه أو را -و نيامده آارى نكنند دستور أ
اين خبر آه به امام : تطميع آرد وبسوى خود خواند، تا آنجا آه گويد

اين آندى بسوى معاويه رفته وبه من : رسيد برخاست وفرمود
خيانت نموده است، همواره به شما خبر داده ام آه وفا در شما 

يگرى را جاى أو قرار مى دهم ومى نيست وبنده دنيائيد، من مرد د
دانم آه همانند أو عمل مى آند، وخداوند را در مورد من وشما 

پس امام مردى از قبيلهء مراد را همراه چهار هزار . مراقبت نمى آند
نفر بسوى معاويه فرستاد وپيشاپيش مردم آمد واز أو تأآيدات 

مى آند، محكمى گرفت ولى خبر داد آه همانند فرد گذشته خيانت 
أو : اما أو سوگندهاى محكمى خورد آه پايدار مى ماند، امام فرمود

  .  سپس خيانت أو به امام را ذآر مى آند-خيانت مى آند 

  

 ]١٥٨[   

خطبته عليه السلام لما اتى اصحابه إلى معاوية خالفتم ابي ) ٢٣(
حتى حكم وهو آاره، ثم دعاآم إلى قتال اهل الشام بعد التحكيم، 

حتى صار إلى آرامة االله، ثم بايعتموني على ان تسالموا من فأبيتم 
سالمني، وتحاربوا من حاربني، وقد اتاني ان اهل الشرف منكم قد 
. اتوا معاوية، وبايعوه، فحسبي منكم، لا تغروني من ديني ونفسي

فان ! خطبته عليه السلام في الكوفة قبل الصلح يا ايها الناس ) ٢٤(
، وحقن دماءآم باخرنا، وان لهذا الامر مدة، والدنيا االله قد هداآم باولنا

وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع إلى : (دول، وان االله تعالى قال لنبيه
  ). ١) (حين

  

  . (*) ١١١:  الانبياء- ١

  

 ]١٥٩[   



خطبهء آن حضرت هنگاميكه اصحابش به معاويه پيوستند با ) ٢٣(
فت، در حاليكه خواستار پدرم مخالفت آرديد تا اينكه تحكيم را پذير

آن نبود، آنگاه بعد از واقعه تحكيم شما را به نبرد با شاميان 
برانگيخت، باز امتناع ورزيديد، تا اينكه به سراى ديگر شتافت، آنگاه 
شما با من بيعت آرديد آه با هر آه سازش آنم سازش آنيد وبا هر 

 به معاويه آه جنگيدم بجنگيد، اما به من خبر رسيده آه بزرگان شما
پيوسته وبا أو بيعت آرده اند، شما را شناختم، پس مرا در دين 

خطبهء آن حضرت در آوفه قبل از صلح أي ) ٢٤. (وجانم فريب ندهيد
خداوند شما را به پيشينيان ما هدايت آرد، وخونهاى شما را ! مردم 

به گروه ديگرى از ما حفاظت نمود، وبراى اين امر زمان چندى است، 
:  در اختيار افرادي قرار مى گيرد، وخداوند به پيامبرش فرمودودنيا

ونمى دانى شايد اين امر آزمايشى وبهرمندى اندآى براى شما (
  ). باشد

  

 ]١٦٠[   

خطبته عليه السلام لما عزم الصلح روي أنه لما صار معاوية ) ٢٥(
نحو العراق وتحرك الحسن عليه السلام واستنفر الناس للجهاد 

عنه، صار عليه السلام حتى نزل ساباط، وبات هناك، فلما فتثاقلوا 
اصبح اراد عليه السلام أن يمتحن اصحابه، ويستبرئ احوالهم في 
طاعته، ليميز اولياءه من اعدائه، ويكون على بصيرة من لقاء معاوية، 
فأمر أن ينادى في الناس بالصلاة جامعة، فاجتمعوا، فصعد المنبر 

 آلما حمده حامد، واشهد ان لا اله الا االله الحمد الله: فخطبهم، فقال
آلما شهد له شاهد، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق 

اما بعد، فو االله اني لارجو ا ان اآون قد اصبحت . وائتمنه على الوحى
بحمد االله ومنه، وانا انصح خلق االله لخلقه، وما اصبحت محتملا على 

ه بسوء ولا غائلة، وان ما تكرهون في امر مسلم ضغينة، ولا مريدا ل
  الجماعة خير لكم 

  

 ]١٦١[   

خطبهء آن حضرت هنگاميكه قصد صلح آردن را نمود روايت ) ٢٥(
هنگاميكه معاويه بسوى عراق رفت، امام آماده نبردشد : شده

ومردم را دعوت به جهاد آرد، آنان از آن خوددارى آردند، امام حرآت 
در آنجا شب را گذراند، بامداد روز بعد آرد تا به ساباط رسيد، و

خواست اصحاب خود را امتحان نمايد واطاعتشان را نسبت به خود 
بداند، تا دوستانش از دشمنانش شناخته شوند، وبا آگاهى به نبرد 
با معاويه برخيزد، دستور داد آه مردم را فراخوانند، هنگاميكه مردم 

سپاس خداى را : تاجتماع آردند بر فراز منبر رفت وچنين گف
سزاست هر گاه ستايشگرى أو را سپاس گويد، وشهادت مى دهم 
آه معبودي جز خداوند نمى باشد، هر گاه شاهدى بر آن گواهى 
دهد، وگواهى مى دهم آه محمد بنده ورسول اوست، أو را به حق 

اما بعد، سوگند به خداوند اميد . ارسال آرد وبر وحيش امين شمرد
منت پروردگار بهترين اندرزگوى بندگاهش باشم دارم آه به لطف و

وهرگز آينه أي از هيچ مسلمانى به دل نمى گيرم، ونسبت به 
آسى اراده بد ونيت ناروائى ندارم، وشما آنچه را آه در هماهنگى 

  ويگانگى ناخوش داريد بهتر است از پراآندگى وتفرقه أي آه 

  

 ]١٦٢[   



يرا من نظرآم لا نفسكم، مما تحبون في الفرقة، واني ناظر لكم خ
فلا تخالفوا امري ولا تردوا على رأيي، غفر االله لي ولكم، وارشدني 

فنظر الناس بعضهم إلى بعض، : قال. واياآم لما فيه المحبة والرضا
نظن انه يريد ان يصالح معاوية : ما ترونه يريد بما قال ؟ قالوا: وقالوا

 وشدوا على فسطاطه، آفر واالله الرجل: ويسلم الامر إليه، فقالوا
خطبته عليه ) ٢٦. ( الخ-فانتهبوه، حتى اخذوا مصلاه من تحته 

اتقوا االله في جيرانكم : السلام لما برئ من جراحته يا اهل الكوفة
وضيفانكم، وفي اهل بيت نبيكم، الذين اذهب االله عنهم الرجس 

خطبته عليه السلام حين صالح معاوية عن ) ٢٧. (وطهرهم تطهيرا
  لما أجمع الحسن : ن الحسين السجاد عليه السلام قالعلي ب
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دوست مى داريد، آنچه من در باره شما مى دانم ومى خواهم، از 
خواست خود شما بهتر است، پس نافرمائى مرا نكنيد ورأى مرا 

وما را به آنچه ناچيز نشماريد، خداوند من وشما را ببخشايد، 
مردم به : راوي گويد. خواست وخشنودى اوست هدايت فرمايد

قصدش از اين گفتار چيست ؟ بعضى : يكديگر نگاه آردند وگفتند
گمان مى آنيم آه مى خواهد با معاويه صلح آند وحكومت : گفتند

سوگند به خدا آه أو آافر شده وبه خيمه : را به أو بسپارد، گفتند
وآن را غارت آردند، حتى سجاده اش را از زير اش هجوم آوردند 

خطبهء آن حضرت هنگاميكه از ) ٢٦. ( تا آخر حديث-پايش آشيدند 
خداوند را در ! جراحت سلامتي حاصل شد أي اهل آوفه 

همسايگان وميهمانتان بياد آوريد، ونيز در خاندان پيامبرتان آه 
اآيزه شان خداوند زشتى وپليدى را از ايشان دور داشته وپاك وپ

خطبهء آن حضرت هنگاميكه با معاويه صلح آرد از امام ) ٢٧. (گردانيد
هنگاميكه امام حسن عليه السلام : سجاد عليه السلام نقل شده

  تصميم 
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بن علي عليهما السلام على صلح معاوية خرج حتى لقيه، فلما 
لام ان اجتمعا قام معاوية خطيبا، فصعد المنبر وأمر الحسن عليه الس

أيها الناس هذا : ثم تكلم معاوية فقال. يقوم أسفل منه بدرجة
الحسن بن على وابن فاطمة، رآنا للخلافة أهلا، ولم ير نفسه لها 

فقام الحسن عليه . قم يا حسن: أهلا، وقد أتانا ليبايع طوعا، ثم قال
الحمد الله المستحمد بالالاء وتتابع النعماء، : السلام فخطب، فقال

الشدائد والبلاء عند الفهماء وغير الفهماء، المذعنين من وصارف 
عباده، لامتناعه بجلاله وآبريائه، وعلوه عن لحوق الاوهام ببقائه، 
المرتفع عن آنه طيبات المخلوقين، من ان تحيط بمكنون غيبه رويات 

واشهد ان لا اله الا االله وحده، في ربوبيته ووجوده . عقول الرائين
واشهد ان محمدا .  لا شريك له، فردا لا ظهير لهووحدانيته، صمدا

عبده ورسوله، اصطفاه وانتجبه وارتضاه، وبعثه داعيا إلى الحق 
  سراجا منيرا، وللعباد 
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گرفت با معاويه صلح آند، از خانه خارج شد تا اينكه أو را ديد، 
هنگاميكه با يكديگر اجتماع آردند، معاويه بالاى منبر رفت ودستور 

آنگاه معاويه اينگونه . داد امام روى منبر يك پله پائين تر از أو بايستد



أي مردم اين حسن پسر على وپسر فاطمه است، ما : سخن گفت
را شايسته خلافت دانسته وخود را سزاوار آن نمى داند، وآمده 

امام . أي حسن بايست: است تا با اختيار صلح آند، آنگاه گفت
سپاس خداى را سزاست آه به : تبرخاست واينگونه سخن گف

سبب نعمتها وپياپى بودن آنها، وبرطرف ساختن شدائد وبلاها نزد 
دانايان وغير آنها شايسته حمد وستايش است، بندگانى آه به 
وجودش اعتراف دارند، بسبب آنكه بخاطر جلالت وبزرگيش از توهم 

واز آنكه در بدور مانده، واز آنكه اوهام به أو راه يابد برتر مى باشد، 
افكار مخلوقاتش قرار گيرد، وعقول انديشمندان أو را احاطه نمايد اوج 

وگواهى مى دهم آه معبودي جز أو نمى باشد، در . گرفته است
پروردگارى ووجود ويگانگى اش يكتاست، بى نياز بوده وشريكي 

وگواهى مى دهم آه محمد . ندارد، يكتائى است آه پشتيبان ندارد
وست، اورا برگزيد وانتخاب آرد، از أو خشنود شد، واو بنده ورسول ا

  را برانگيخت تا بسوى حق دعوت 
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مما يخافون نذيرا ولما يأملون بشيرا، فنصح للامة وصدع بالرسالة، 
وابان لهم درجات العمالة، شهادة عليها امات واحشر، وبها في 

وا، ولكم افئدة فاسمع! يا معشر الخلائق : الاجلة اقرب واحبر، واقول
واسماع فعوا، انا اهل بيت اآرمنا االله بالاسلام واختارنا واصطفانا 
واجتبانا، فاذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيرا، والرجس هو الشك، فلا 
نشك في االله الحق ودينه ابدا، وطهرنا من آل افن وغية، مخلصين 

 في إلى ادم نعمة منه، لم يفترق الناس قط فرقتين الا جعلنا االله
فادت الامور وافضت الدهور إلى ان بعث االله محمدا صلى . خيرهما

االله عليه واله للنبوة، واختاره للرسالة، وانزل عليه آتابا، ثم امره 
بالدعاء إلى االله عزوجل، فكان ابي عليه السلام اول من استجاب الله 
تعالى ولرسوله صلى االله عليه واله، واول من امن وصدق االله 

  . ورسوله

  

 ]١٦٧[   

آند وچراغى فروزان است، واز آنچه بندگان مى ترسند بيم دهنده 
وبه آنچه بدان اميد دارند بشارت دهنده است، پس براى امت پند 
داد ورسالتش را به انجام رسانيد، ودرجات عمل را به ايشان نماياند، 
شهادتى آه بر آن عقيده مرده ومحشور شوم، وبا آن در روز قيامت 

أي بندگان خدا بشنويد، : ده ومسرور گردم، ومى گويمنزديك ش
وشما قلبها وگوشهائى داريد پس بينديشيد، ما خاندانى هستيم 
آه خداوند ما را به اسلام گرامى داشت، وما را برگزيد وانتخاب آرد، 
واز ما پليدى را برطرف آرد وپاك وپاآيزه نمود، وپليدى همان شك 

دينش شك نمى آنيم، واز هر پليدى وترديد است، هرگز در خداوند و
وگمراهى ما را پاك گرداند، در حاليكه از حضرت آدم تا ما مخلصانه 
براى أو بوده ايم، در حاليكه آن نعمتي از جانب اوست، در هر دو 
گروهى آه در ميان مردم وجود پيدا مى آند خداوند ما را در بهترين 

د تا اينكه خداوند محمد قرون واعصار در گذر بو. آنها قرار داده است
صلى االله عليه واله را به پيامبرى برانگيخت وبراى رسالت أو را 
برگزيد، وآتاب بر أو نازل فرمود، آنگاه أو را امر آرد آه بسوى خداوند 
بخواند، پدرم اولين آسى بود آه سخن خداوند وپيامبرش را 

پيامبرش پذيرفت، واولين آسى است آه به أو ايمان آورد، وخداوند و
  . را تصديق آرد
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افمن آان : (وقد قال االله تعالى في آتابه المنزل على نبيه المرسل
، فرسول االله الذي على )١) (على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه

وقد قال له رسوله . بينة من ربه، وابي الذي يتلوه، وهو شاهد منه
 بها يا علي، فاني سر: حين امره ان يسير إلى مكة والموسم ببراءه

امرت ان لا يسير بها الا انا أو رجل مني، وانت هو، فعلي من رسول 
وقال له النبي صلى االله عليه واله حين قضى . االله ورسول االله منه

بينه وبين اخيه جعفر بن ابي طالب ومولاه زيد بن حارثة في ابنة 
ن اما انت يا علي فمني وانا منك، وانت ولي آل مؤمن م: حمزة

بعدي، فصدق ابي رسول االله صلى االله عليه واله سابقا ووقاه 
ثم لم يزل رسول االله في آل موطن يقدمه، ولكل شديد . بنفسه

  يراسله، ثقة منه به وطمأنينة إليه، لعلمه بنصيحته 

  

  . (*) ١٧:  هود- ١
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: وخداوند در آتابي آه بر پيامبرش فرستاد چنين مى فرمايد
شانه أي از خداوند همراه أو باشد، وشاهدي از جانب آياآسى آه ن(

، پس پيامبر خدا آسى است آه نشانه )خداوند أو را همراهى نمايد
أي از جانب خداوند دارد، وپدرم آسى است آه همراهى أو نموده 

وپيامبر در هنگاميكه به أو دستور داد به مكه رفته . وبر أو گواه است
أي على حرآت آن : بخواند فرمودوسوره برائت را در مراسم حج 

من مأمور شده ام آه اين نوشته را آسى جز من يا شخصي از من 
نبرد، وتو آن شخص هستى، پس على از رسول خدا ورسول خدا از 

وپيامبر در زماني آه بين أو وبرادرش جعفر بن ابى طالب . اوست
ي أ: ومولاى أو زيد بن حارثه در دختر حمزه حكم آرد، چنين فرمود

على اما تو از من ومن از توام، وتو بعد از من سرپرست هر مؤمنى 
هستى، پس پدرم اولين تصديق آنندهء پيامبر بوده وبا جانش أو را 

آنگاه پيامبر در هر جايگاهى أو را مقدم مى داشت، . حفاظت آرد
وبراى هر امر مشكلى أو رامى فرستاد، چرا آه به أو اعتماد 

خاطر آن بود آه نسبت به خداوند ورسولش واطمينان داشت، واين ب
  خيرخواه بود، واو نزديكترين 
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وقد قال االله . الله ورسوله، وانه اقرب المقربين من االله ورسوله
، فكان ابي )١) ( اولئك المقربونOالسابقون السابقون : (عزوجل

سابق السابقين إلى االله تعالى والى رسوله صلى االله عليه واله، 
لا يستوي منكم من انفق من : (وقد قال االله تعالى. ب الاقربينواقر

، فابي آان اولهم اسلاما )٢) (قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة
وايمانا، واولهم إلى االله ورسوله هجرة ولحوقا، واولهم على وجده 

والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا : (قال سبحانه. ووسعه نفقة
 الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا اغفر لنا ولاخواننا

فالناس من جميع الامم ) ٣). (للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم
يستغفرون له بسبقه اياهم إلى الايمان بنبيه، وذلك انه لم يسبقه 

  والسابقون الاولون من : (إلى الايمان به احد، وقد قال االله تعالى

  



  . (*) ١١:  الواقعة- ١

  

  . (*) ١٠:  الحديد- ٢

  

  . (*) ١٠:  الحشر- ٣
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پيشى گيران : (وخداوند مى فرمايد. فرد به خداوند ورسول اوست
، پس پدرم پيشى ) آنان مقرب درگاه الهى اندOپيشى گرفته اند 

. گيرنده ترين فرد به خدا ورسول أو بود، واو نزديكترين نزديكان است
يستند آنانكه قبل از فتح مكه انفاق مساوى ن: (وخداوند مى فرمايد

، پس پدرم )آرده وجنگيده اند بلكه آنان درجات برترى را دارا هستند
اولين آسى بود آه اسلام آورد ومؤمن شد، واولين فردي بود آه 
بسوى خدا ورسولش هجرت آرد، وبه رسول خدا ملحق گرديد، 

:  مى فرمايدخداوند. واولين فردي بود آه از سرمايه خود انفاق نمود
وآنانكه بعد از ايشان آمدند گويند پروردگارا ما وبرادرانى آه پيش از (

ما ايمان آورده اند را ببخشاى، ودر قلوب ما از آسانى آه ايمان 
پس مردم ). آورده اند آينه أي قرار مده پروردگارا تو با رأفت ومهربانى

ان آورده براى أو از تمامى امتها بجهت آنكه پيش از آنها به پيامبر ايم
استغفار مى آنند، چرا آه هيچ آس پيش از أو ايمان نياورده است، 

  وپيشى گيرندگان از مهاجرين وانصار : (وخداوند مى فرمايد
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، فهو سابق جميع )١) (المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان
 السابقين، فكما ان االله عزوجل فضل السابقين على المتخلفين

وقد قال . والمتأخرين، فكذلك فضل سابق السابقين على السابقين
اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام آمن امن : (االله تعالى

، فهو المجاهد في )٢) (باالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل االله
وآان ممن استجاب لرسول . سبيل االله حقا، وفيه نزلت هذه الاية

واله عمه حمزة وجعفر ابن عمه، فقتلا شهيدين االله صلى االله عليه 
رضي االله عنهما، في قتلى آثيرة معهما من اصحاب رسول االله 

فجعل االله تعالى حمزة سيد الشهداء من . صلى االله عليه واله
بينهم، وجعل لجعفر جناحين يطير بهما مع الملائكة آيف يشاء من 

  بينهم، وذلك لمكانهما من رسول االله صلى 

  

  . (*) ١٠٠: التوبه - ١

  

  . (*) ١٩:  التوبه- ٢
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، پس أو پيشى گيرنده )وآساني آه با نيكي آنان را پيروى آردند
ترين پيشى گيرندگان است، پس همچنانكه خداوند پيشى 
گيرندگان را بر بازماندگان وعقب ماندگان برترى داد، همينگونه 

. گان برترى دادپيشى گيرندترين پيشى گيرندگان را پيشى گيرند
آيا آب دادن به حجاج وساختن مسجد الحرام : (وخداوند مى فرمايد

را همپايه ايمان به خدا وروز قيامت وجهاد در راه خدا قرار مى 
، پس أو بتحقيق مجاهد راه خدا بود، واين آيه در حق أو نازل )دهيد
از آسانى آه گفتار پيامبر را اجابت آردند عمه اش حمزه . گشت
 عمويش جعفر مى باشند، آه هر دوى آنها در ميان بسيارى از وپسر

. اصحاب پيامبر به شهادت رسيدند، خداوند از آن دو خشنود باد
خداوند از بين آن شهدا حمزه را سيد الشهداء قرار داد، وبراى جعفر 
دو بال قرار داد آه با آن بهمراه فرشتگان هر گونه آه بخواهد پرواز 

  ر جايگاه ومنزلت وارزش ايشان ونزديكى آنان مى آند، واين بخاط
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االله عليه واله ومنزلتهما وقرابتهما منه، وصلى رسول االله صلى االله 
عليه واله على حمزة سبعين صلاة من بين الشهداء الذين 

وآذلك جعل االله تعالى لنساء النبي صلى االله عليه . استشهدوا معه
مسيئة منهن وزرين، ضعفين واله، للمحسنة منهن اجرين، ولل

وجعل الصلاة في . لمكانهن من رسول االله صلى االله عليه واله
مسجد رسول االله صلى االله عليه واله بالف صلاة في سائر 
المساجد الا مسجد الحرام، مسجد خليله ابراهيم عليه السلام 

وفرض االله . بمكة، وذلك لمكان رسول االله صلى االله عليه واله من ربه
يا رسول االله : ل الصلاة على نبيه على آافة المؤمنين، فقالواعزوج

اللهم صل على محمد وال محمد، : قولوا: آيف الصلاة عليك ؟ قال
فحق على آل مسلم ان يصلي علينا مع الصلاة على النبي صلى 

  . االله عليه واله، فريضة واجبة
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ر بين شهدائي آه به پيامبر خدا است، وپيامبر صلى االله عليه واله د
. همراه حمزه به شهادت رسيدند تنها بر حمزه هفتاد نماز گذارد

وهمينگونه خداوند براى زنان پيامبر، براى نيكوآارانشان دو پاداش 
وبراى بد آارانشان دو عذاب را قرار داد، واين افزايش پاداش وعذاب 

ى ونماز در مسجد پيامبر صل. بخاطر نزديكى ايشان به پيامبر است
االله عليه واله را همانند هزار نماز در سائر مساجد قرار داد، غير از 
مسجد الحرام در مكه، آه مسجد خليلش حضرت ابراهيم عليه 
السلام مى باشد، واين اهميت بخاطر آنستكه پيامبر نزد خداوند 

وخداوند درود بر پيامبرش را بر تمام مؤمنان واجب . بسيار ارزش دارد
: ي رسول خدا درود بر تو چگونه است ؟ فرمودأ: ساخت، گفتند

خداوندا بر محمد وخاندانش درود فرست، پس بر هر : بگوئيد
مسلمان واجب است آه به همراه درود بر پيامبر بر ما نيز درود 

  . فرستد
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واحل االله تعالى خمس الغنيمة لرسوله، واوجبها له في آتابه، 
اوجب له، وحرم عليه الصدقة وحرمها علينا واوجب لنا من ذلك ما 

 فيما ادخل فيه نبيه صلى االله عليه واله، - وله الحمد -معه، فادخلنا 



واخرجنا ونزهنا مما اخرجه منه ونزهه عنه، آرامة اآرمنا االله عز وجل 
فقال االله تعالى لمحمد صلى . بها، وفضيلة فضلنا على سائر العباد

فقل تعالوا ندع : (فرة اهل الكتاب وحاجوهاالله عليه واله حين جحده آ
ابناءنا وابناءآم ونساءنا ونساءآم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل 

، فاخرج رسول االله صلى االله عليه واله )١) (لعنة االله على الكاذبين
من الانفس معه ابي، ومن البنين انا واخي، ومن النساء امي فاطمة 

حمه ودمه ونفسه، ونحن منه وهو من الناس جميعا، فنحن اهله ول
  انما يريد االله ليذهب عنكم : (وقد قال االله تعالى. منا

  

  . (*) ٦١:  آل عمران- ١

  

 ]١٧٧[   

وخداوند خمس غنائم را براى پيامبرش حلال آرد ودر آتابش آنرا 
براى أو واجب ساخت، وآنچه براى أو واجب ساخته براى ما نيز 

أو حرام گرداند وبراى ما نيز حرام نمود، واجب گرداند، وصدقه را براى 
پس ستايش أو را سزاست آه ما را در هر چه پيامبرش را در آن 
داخل ساخت داخل گرداند، واز آنچه پيامبرش را از آن منزه دانست 
ما را نيز منزه نمود، واين آرامتي است آه خداوند ما را به آن گرامى 

خداوند .  برترى دادداشت، وفضيلتي است آه ما بر سائر مردم
هنگاميكه اهل آتاب پيامبر صلى االله عليه واله را انكار آرده وطلب 

بگو بيائيد تا پسرانمان وپسرانتان وزنانمان : (محاجه نمودند فرمود
وزنانتان وجانهايمان وجانهايتان را خوانده آنگاه قسم ياد آرده 

، )دهيمومباهله انجام دهيم ولعنت الهى را بر دروغگويان قرار 
وپيامبر بهمراه خود از ميان مردم از جانها پدرم، واز پسران من 
وبرادرم، واز زنان مادرم فاطمه عليها السلام را برد، پس ما خاندان 

وخداوند . واز گوش وخون وجان أو هستيم، وما از أو واو از ماست
  خداوند اراده آرده است تا از شما خاندان : (مى فرمايد
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، فلما نزلت اية التطهير )١) ( اهل البيت ويطهرآم تطهيراالرجس
جمعنا رسول االله صلى االله عليه واله، انا واخي وامي وابي، فجللنا 
ونفسه في آساء لام سلمة خيبري، وذلك في حجرتها وفي يومها، 

اللهم هؤلاء اهل بيتي وهؤلاء اهلي وعترتي، فاذهب عنهم : فقال
ادخل : ت ام سلمة رضي االله عنهافقال. الرجس وطهرهم تطهيرا

يرحمك : معهم يا رسول االله ؟ قال لها رسول االله صلى االله عليه واله
االله انت على خير وإلى خير وما ارضاني عنك، ولكنها خاصة لي 

ثم مكث رسول االله صلى االله عليه واله بعد ذلك بقية عمره . ولهم
:  الفجر فيقولحتى قبضه االله إليه، يأتينا في آل يوم عند طلوع

الصلاة يرحمكم االله، انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت 
  وامر رسول االله صلى االله عليه واله بسد الابواب . ويطهرآم تطهيرا

  

  . (*) ٣٣:  الاحزاب- ١
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رجس وپليدى را دور گرداند وشما را پاك وپاآيزه نمايد، هنگاميكه اين 
ن وبرادرم ومادر وپدرم را جمع نمود، وخود وما را آيه نازل شد پيامبر م

زير عبائي آه از ام سلمه بود جمع آرد، واين آار در حجره أو ودر 
خداوندا ايشان : روزى آه مختص به أو بود انجام گرفت، پيامبر فرمود

خاندان من مى باشند، واينان اهل بيت من هستند، پس از ايشان 
 آه -ام سلمه . وپاآيزه شان گردانرجس وپليدى را دور دار، وپاك 

أي رسول خدا آيا با ايشان داخل :  گفت-خداوند از أو خشنود باد 
خداوند تو را رحمت آند، تو در راه : شوم ؟ پيامبر به ايشان فرمود

نيكي بوده وبسوى خير پيش مى روى واز تو راضى هستم، ولكن 
 اين سپس پيامبر بعد از. اين موضوع مخصوص من وايشان است

جريان تا مدتي آه زندگى آرد وقبل از رحلتشان هر روز هنگام طلوع 
خداوند شما را رحمت آند وقت : فجر نزد ما مى آمد ومى فرمود

نماز است، خداوند اراده آرده آه از شما خاندان رجس وپليدى را 
وپيامبر دستور داد دربهائى آه به . دور دارد وشما را پاآيزه گرداند

   شد را ببندند، جز مسجد باز مى
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اما اني لم : الشارعة في مسجده غير بابنا، فكلموه في ذلك، فقال
اسد ابوابكم ولم افتح باب علي من تلقاء نفسي، ولكني اتبع ما 
يوحى إلى، وان االله امر بسدها وفتح بابه، فلم يكن من بعد ذلك احد 

 غير رسول االله تصيبه جنابة في مسجد رسول االله ويولد فيه الاولاد
صلى االله عليه واله وابي علي بن ابي طالب عليه السلام، تكرمة 

وهذا . من االله تبارك وتعالى لنا وفضلا، اختصنا به على جميع الناس
باب ابي قرين باب رسول االله في مسجده، ومنزلنا بين منازل رسول 

ه، وذلك ان االله امر نبيه ان يبنى مسجد. االله صلى االله عليه واله
فبنى فيه عشرة ابيات، تسعة لبنيه وازواجه، وعاشرها، وهو 
متوسطها، لابي، وها هو بسبيل مقيم، والبيت هو المسجد المطهر، 

، فنحن اهل البيت، ونحن )اهل البيت: (وهو الذي قال االله تعالى
  . الذين اذهب االله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا
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من دربها را : رفته شد، فرمودنددرب خانهء ما، به ايشان اشكال گ
نبستم ودرب خانهء على را از پيش خود باز نگذاردم، بلكه پيرو وحى 
الهى هستم وخداوند مرا امر به بستن دربها وبازگذاشتن درب خانهء 
أو نمود، بعد از اين جريان آسى با حالت جنابت داخل مسجد پيامبر 

يامبر صلى االله عليه نشد، وفرزندى در آن متولد نگرديد، جز براى پ
واله وپدرم على عليه السلام، واين بخاطر آرامت وفضلي است آه 
خداوند نسبت به ما ابراز فرموده، وما را در ميان مردم بدان اختصاص 

واين درگاه خانهء پدرم مى باشد آه نزديك درب خانهء . داده است
ر پيامبر در مسجد اوست، ومنزل ماست آه بين منازل پيامبر قرا

واين بدين خاطر است آه خداوند پيامبر ش را امر . گرفته است
فرمود آه مسجد را بسازد، پيامبر در آنار آن ده خانه ساخت، نه 
خانه براى فرزندان وهمسرانش، ودهمين خانه آه در وسط آنها قرار 
داشت براى پدرم بود، وآن هم اآنون نيز وجود دارد، وخانه همان 

قرار داده شد، واو آسى است آه خداوند مسجدي است آه پاآيزه 
، پس ما اهل بيت هستيم، وما آسانى هستيم )اهل بيت: (فرموده

  . آه خداوند زشتى را از ما دور گردانيد، پاك وپاآيزه مان نمود
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اني لو قمت حولا، اذآر الذي اعطانا االله عزوجل، وخصنا ! ايها الناس 
 نبيه صلى االله عليه واله لم به من الفضل في آتابه وعلى لسان

احصه، وانا ابن النبي النذير البشير والسراج المنير، الذي جعله االله 
رحمة للعالمين، وابي علي عليه السلام ولي المؤمنين وشبيه 

وان معاوية بن صخر زعم اني رأيته للخلافة اهلا، ولم ار . هارون
 الناس بالناس في نفسي لها اهلا، فكذب معاوية، وايم االله لانا اولى

آتاب االله وعلى لسان رسول االله صلى االله عليه واله، غير انا لم نزل 
فاالله . اهل البيت مخيفين مظلومين مضطهدين، منذ قبض رسول االله

بيننا وبين من ظلمنا حقنا، ونزل على رقابنا، وحمل الناس على 
امنا اآتافنا ومنعنا سهمنا في آتاب االله من الفئ والغنائم، ومنع 

  . فاطمة عليها السلام ارثها من ابيها
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اگر سالها در اين جا بايستم وآنچه خداوند به ما داده ! أي مردم 
است ودر آتابش ما را به آن اختصاص داده، وبر زبان پيامبرش جارى 
ساخته است را بشمارم، تمام نمى شود، ومن پسر پيامبر بشارت 

ن هستم، آسى آه خداوند أو را به دهنده وبيم دهنده وچراغ فروزا
عنوان رحمت براى جهانيان فرستاد، وپدرم على عليه السلام 

ومعاويه بن صخر مى پندارد . سرپرست مؤمنان وشبيه هارون است
آه من أو را شايستهء خلافت دانسته وخود را سزاوار آن نمى دانم، 

ا وزبان اما معاويه دروغ مى گويد، سوگند به خدا آه ما در آتاب خد
پيامبر خدا نسبت به مردم از خود آنان سزاوارتريم، جز آنكه ما 
خاندان از آنگاه آه پيامبر رحلت فرمود همواره در حال ترس بوده، 

وخداوند حكم مى . مظلوم واقع شده، حقمان ضايع گرديده است
آند بين ما وآنانكه حقمان را ضايع ساخته وبر ما مسلط شدند، 

ما شوراندند، وسهممان را از غنائم وفئ آه در ومردم را بر عليه 
آتاب خداوند به ما تعلق گرفته بازداشتند، وارث مادرمان فاطمه 

  . عليها السلام از پدرش را گرفتند
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انا لا نسمي احدا ولكن اقسم باالله قسما تأليا، لو ان الناس سمعوا 
ورسوله لاعطتهم السماء قطرها، والارض برآتها، ولما قول االله 

اختلف في هذه الامة سيفان، ولاآلوها خضراء خضرة إلى يوم 
ولكنها لما اخرجت سالفا من . القيامة، وإذا ما طمعت يا معاوية فيها

معدنها، وزحزحت عن قواعدها، تنازعتها قريش بينها وترامتها آترامي 
وقد قال . ا معاوية واصحابك من بعدكالكرة، حتى طمعت فيها انت ي
ما ولت امة امرها رجلا قط، وفيهم : رسول االله صلى االله عليه واله

من هو اعلم منه، الا لم يزل امرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى 
وقد ترآت بنو اسرائيل، وآانوا اصحاب موسى عليه السلام، . ما ترآوا

العجل، واطاعوا فيه هارون اخاه وخليفته ووزيره، وعكفوا على 
  . سامريهم، وهم يعلمون انه خليفة موسى عليه السلام
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ما نام آسى را نمى بريم، وليكن سوگند محكمى مى خورم آه اگر 
مردم سخن خداوند وپيامبرش را مى شنيدند، آسمان بارانها وزمين 
برآتهايش را به آنان عطا مى آرد، وهرگز در اين امت دو شمشير به 

ديگر برخورد نمى آردند، وتا روز قيامت با شادى وآرامش زندگى يك



. مى نمودند، ودر اين حالت أي معاويه تو در آن طمع نمى آردى
ولكن هنگاميكه أو را از جايگاهش دور ساختند وبنيان آنرا دگرگون 
نمودند، قريش در آن به نزاع پرداختند، وآنرا همچون توپى براى 

ا اينكه تو أي معاويه واصحابت بعد از تو در آن يكديگر پرتاب آردند، ت
گروهى رهبرى خود را بدست آسى : وپيامبر فرموده. طمع آردند

نسپردند، در حاليكه در بينشان داناتر از أو نيز بود، جز آنكه همواره 
آارشان به تباهى آشيده مى شود، تا اينكه به آنچه ترك آرده 

اب حضرت موسى عليه بنى اسرائيل آه اصح. بودند بازگردند
السلام بودند، هارون برادر آن حضرت وخليفه وجانشينش را رها 

واز سامرى پيروى ! آردند وبه گوساله پرستى مشغول شدند 
نمودند، در حاليكه آنان مى دانستند أو خليفه حضرت موسى عليه 

  . السلام است
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قول ذلك وقد سمعت هذه الامة رسول االله صلى االله عليه واله ي
وقد . انه مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي: لابي

رأوا رسول االله صلى االله عليه واله حين نصبه لهم بغدير خم 
وسمعوه، ونادى له بالولاية، ثم امرهم ان يبلغ الشاهد منهم الغائب، 
وقد خرج رسول االله صلى االله عليه واله حذرا من قومه إلى الغار، لما 

معوا على ان يمكروا به، وهو يدعوهم، لما لم يجد عليهم اعوانا، اج
وقد آف ابي يده وناشدهم . ولو وجد عليهم اعوانا لجاهدهم

واستغاث اصحابه، فلم يغث ولم ينصر، ولو وجد عليهم اعوانا ما 
اجابهم، وقد جعل في سعة آما جعل النبي صلى االله عليه واله في 

عتك يا ابن حرب، ولو وجدت عليك اعوانا وقد خذلتني الامة وباي. سعة
يخلصون ما بايعتك، وقد جعل االله عزوجل هارون في سعة حين 

  . استضعفوه قومه وعادوه

  

 ]١٨٧[   

أو نسبت به من به : واين امت شنيد آه پيامبر به پدرم مى فرمود
. منزله هارون به موسى است، جز آنكه بعد از من پيامبرى نمى آيد

 ديدند، در حاليكه أو را در غدير خم به امامت منصوب وپيامبر خدا را
آرد، وگفتارش را شنيدند آه براى أو به ولايت سخن گفت، آنگاه امر 
فرمود آه شاهدين به غائبين اين خبر را برسانند، پيامبر از ترس 

به سوى غار رفت، آنگاه آه تصميم ) از شهر خارج شد و(قومش 
 واين در حالى بود آه آنان را به راه گرفتند به أو مكر وحيله بزنند،

حق مى خواند ولى يارانى نداشت آه از أو دفاع آنند، واگر يارانى 
وپدرم نيز دست از جنگ برداشت . داشت با آنان مى جنگيد

واصحابش را سوگند داد واز آنان يارى خواست، ولى آسى أو را 
از جنگ يارى نكرد، وبه فريادش نرسيدند، واگر يارانى داشت دست 

نمى آشيد، وخداوند أو را در گشايشى قرار داد، همچنانكه پيامبر 
ومردم مرا خوار آردند، ودر اين حال أي پسر حرب . در گشايش بود

با تو بيعت آردم، واگر يارانى داشتم آه مرا از تو رهائى مى دادند با 
تو بيعت نمى آردم، وخداوند هارون را در زمانيكه مردم أو را ناتوان 

  . آرد وبه دشمنى اش پرداختند در حال گشايش قرار داد
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آذلك انا وابي في سعة من االله حين ترآتنا الامة، وبايعت غيرنا، ولم 
ايها . نجد عليه اعوانا، وانما هي السنن والامثال يتبع بعضها بعضا

انكم لو التمستم بين المشرق والمغرب رجلا جده رسول ! الناس 
 عليه واله وابوه وصي رسول االله، لم تجدوا غيري وغير االله صلى االله

اخي، فاتقوا االله ولا تضلوا بعد البيان، وآيف بكم وانى ذلك منكم، الا 
وان ادري لعله فتنة  (- واشار بيده إلى معاوية -واني قد بايعت هذا 
انه لايعاب احد بترك حقه، وانما ! ايها الناس ). لكم ومتاع إلى حين

أخذ ما ليس له، وآل صواب نافع، وآل خطاء ضار لاهله، يعاب ان ي
. وقد آانت القضية ففهمها سليمان، فنفعت سليمان ولم تضر داود

فاما القرابة فقد نفعت المشرك، وهي واالله للمؤمن انفع، قال رسول 
قل لا اله : االله صلى االله عليه واله لعمه ابي طالب، وهو في الموت

  وم الا االله، اشفع لك بها ي
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همچنانكه من وپدرم در حال گشايش از جانب خداوند هستيم، در 
زمانيكه مردم ما را رها آرده وبا ديگرى بيعت نمودند، وما يارانى را 

أي مردم . نيافتيم، واين روشها ونمونه ها پى در پى يكديگر مى آيند
مبر اگر در بين مشرق ومغرب بگرديد تا مردى را بيابيد آه جدش پيا! 

وپدرش جانشين پيامبر باشد، جز من وبرادرم را نخواهيد يافت، پس 
تقواى الهى پيشه سازيد، وبعد از بيان مطلب گمراه نگرديد، وچگونه 
چنين آرديد واز شما چنين انتظاري نمى رفت، آگاه باشيد من با اين 

 بيعت آرده ام، وشايد اين فتنه - وبه معاويه اشاره آرد -شخص 
! أي مردم . راى شما باشد وبهره مندى تا زمان اندكوآزمايشى ب

آسى را بخاطر واگذاردن حقش مؤاخذه نمى آنند، واگر حق ديگرى 
را ظالمانه بگيرد مورد مؤاخذه قرار مى گيرد، وهر آار خوبى سود 
دهنده است، وهر آار خطائى به اهل آن ضرر مى رساند، امرى 

 بهره مند آرد ولى به داود اتفاق افتاد وسليمان آنرا دانست واو را
اما نزديكى وخويشاوندى به مشرك بهره مى رساند، . ضرر نرسانيد

در حاليكه سوگند به خدا آه براى مؤمن بهره مندى اش بيشتر 
بگو : است، پيامبر به عمويش ابو طالب آه در حال مرگ بود فرمود

  معبودي جز خداوند نيست، 
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 صلى االله عليه واله يقول له ويعد الا ما القيامة، ولم يكن رسول االله
 -يكون منه على يقين، وليس ذلك لاحد من الناس آلهم غير شيخنا 

وليست التوبة للذين : ( يقول االله عزوجل-) ١(اعني ابي طالب 
يعملون السيئات حتى إذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا 

ايها الناس ). ٢) (عذابا اليماالذين يموتون وهم آفار اولئك اعتدنا لهم 
اسمعوا وعوا، واتقوا االله وراجعوا، وهيهات منكم الرجعة إلى الحق، ! 

وقد صارعكم النكوص، وخامرآم الطغيان والجحود، انلزمكموها وانتم 
خطبته عليه ) ٢٨. (لها آارهون، والسلام على من اتبع الهدى

نفسي عنكم انه سخي ب! السلام لما وقع الصلح يا اهل العراق 
  قتلكم : ثلاث

  

 ذلك الزام عليهم، لان اهل السنه قائلين بكفره والا فالشيعه الامامية على ان ابا -  ١
طالب رضي االله عنه آان مؤمنا بالنبي صلى االله عليه واله يكتم ايمانه، وآان يحميه 
ق بنفسه وولده وماله، ويستدلون على ذلك بسيرته وبما ورد في صحاح الاخبار، وواف

  . (*) الشيعه في ذلك الزيديه وعده من اهل السنه



  

  . (*) ١٨:  النساء- ٢
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تا در روز قيامت شفاعت تو را بنمايم، واين آلام را پيامبر به أو نمى 
گفت وبه أو وعده نمى داد جز در زمانيكه از طرف أو اطمينان داشت، 

جز شيخ ما يعنى ابو طالب، وبراى آسى اين مطلب را نفرمود 
توبه براى آسانى نيست آه آارهاى زشت : (خداوند مى فرمود

انجام مى دهند وهنگاميكه مرگ دامنگيرشان شد گويند هم اآنون 
توبه آرديم، ونه براى آسانى آه با حالت آفر مى ميرند، براى آنان 

بشنويد وبه آن توجه ! أي مردم ). عذابي دردناك آماده آرده ايم
آنيد، وتقواى الهى پيشه سازيد وبه خود مراجعه آنيد، وبسيار دور 
است آه شما بسوى حق بازگرديد، در حاليكه گمراهى شما را بر 
زمين زده وطغيان وسرآشى وانكار شما را فرا گرفته است، آيا شما 
را به آن مجبور آنيم، در حاليكه آنرا ناپسند مى شمريد، وسلام بر 

خطبهء آن حضرت بعد از انجام ) ٢٨. (يت پيروى آنندآنانكه از راه هدا
آشتن : من سه چيز را از شما خرده مى گيرم! صلح أي اهل عراق 

  پدرم، 
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خطبته عليه السلام في ) ٢٩. (ابي، وطعنكم اياى، وانتهابكم متاعي
علة صلحه لمعاوية روي أنه لما تم الصلح وانبرم الامر، التمس معاوية 

ليه السلام أن يتكلم بمجمع من الناس، ويعلمهم انه من الحسن ع
 وقد -فأجابه إلى ذلك، فخطب . قد بايع معاوية، ويسلم الامر إليه

 خطبة، حمد االله تعالى وصلى على نبيه صلى االله -حشد الناس 
: عليه واله فيها، وهى من آلامه المنقول عنه عليه السلام، وقال

ي، واحمق الحمق الفجور، وانكم ان اآيس الكيس التق! ايها الناس 
لو طلبتم بين جابلق وجابرس رجلا جده رسول االله صلى االله عليه 
واله ما وجدتموهم غيري وغير اخي الحسين، وقد علمتم ان االله 
هداآم بجدي محمد، فانقذآم به من الضلالة، ورفعكم به من 

  . الجهالة، واعزآم بعد الذلة، وآثرآم بعد القلة
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خطبهء آن حضرت در علت ) ٢٩. (به زدن به من، وغارت اموالم راوضر
هنگاميكه صلح انجام پذيرفت : صلح ايشان با معاويه روايت شده

وآار پايان يافت معاويه از امام خواست آه در ميان گروهى از مردم 
سخن گويد وايشان را آگاهى دهد آه با معاويه بيعت نموده 

امام پذيرفت ودر حاليكه مردم . استوحكومت را به أو تفويض آرده 
جمع شده بودند خطبه خواند، ابتدا حمد وثناى الهى گفته وبر پيامبر 

! أي مردم : ش درود فرستاد، واين از گفتار ايشان است آه فرمود
زيرآترين زيرآى تقوى، وحماقت ترين بيخردى فجور وگناه است، واگر 

بيابيد آه جد أو پيامبر شما بين شرق وغرب جهان بگرديد تا مردى را 
باشد، جز من وبرادرم حسين آسى را نمى يابيد، ومى دانيد آه 
خداوند شما را به جدم پيامبر هدايت آرد وشما را از ضلالت 
وگمراهى نجات داد، واز جهالت وناداني رهائى بخشيد، وبعد از ذلت 

  . عزت، وبعد از آمى افراد بسيارتان گردانيد
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 نازعني حقا هو لي دونه، فنظرت لصلاح الامة وقطع وان معاوية
الفتنة، وقد آنتم بايعتموني على ان تسالموا من سالمت وتحاربوا 
من حاربت، فرايت ان اسالم معاوية، واضع الحرب بيني وبينه، وقد 
بايعته، ورأيت ان حقن الدماء خير من سفكها، ولم ارد بذلك الا 

) ٣٠). (فتنة لكم ومتاع إلى حينوان ادري لعله (صلاحكم وبقأآم، 
خطبته عليه السلام في فضل ابيه روى أن معاوية سأل الحسن بن 
على عليه السلام بعد الصلح أن يخطب الناس، فامتنع، فناشده أن 

الحمد الله الذي توحد : يفعل، فوضع له آرسى فجلس عليه، ثم قال
ه عمن في ملكه، وتفرد في ربوبيته، يؤتي الملك من يشاء، وينزع

  يشاء، والحمد الله الذي اآرم بنا مؤمنكم، واخرج من الشرك 
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ومعاويه با من در مورد حقى منازعه مى آند آه آن براى من است، 
وبراى صلاح امت وقطع فتنه وآشوب آن را رها آردم، وشما با من 
بيعت آرده بوديد آه با هر آه صلح آنم صلح وبا هر آه بجنگم 

ن عقيده رسيده ام آه با معاويه سازش آنم وخط بجنگيد، به اي
جنگ بين خود واو را پايان دهم، وبا أو بيعت نمودم وديدم آه 
جلوگيرى از خونريزى بهتر از ريختن آن است، وقصدم از اين آار صلاح 

وشايد اين امر آزمايشى براى ما بوده وتا زمان (وبقاى شماست، 
خطبهء آن حضرت در فضيلت ) ٣٠). (اندآى آنان را بهره مند سازد

بعد از آنكه امام صلح آرد : پدرش بعد از آنكه صلح آرد روايت شده
معاويه از ايشان خواست آه خطبه أي بخواهد، امام امتناع آرد، أو 
را سوگند داد آه عمل نمايد، براى امام جايگاهى ترتيب دادند، امام 

ر سپاس خدائى را سزاست آه د: بر آن قرار گرفت وفرمود
فرمانروائيش يگانه، ودر پروردگاريش تنهاست، پادشاهى را به هر 
آه خواهد بدهد، واز هر آه بخواهد مى گيرد، وسپاس خدائى را 

  سزاست آه مؤمنتان را به ما گرامى 
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اولكم، وحقن دماء اخرآم، فبلاؤنا عندآم قديما وحديثا احسن البلاء، 
ن رب علي آان اعلم بعلي حين ا! ايها الناس . ان شكرتم أو آفرتم

قبضه إليه، ولقد اختصه بفضل لن تعهدوا بمثله، ولن تجدوا مثل 
فهيهات هيهات، طالما قلبتم له الامور حتى اعلاه االله . سابقته

عليكم، وهو صاحبكم، غزاآم في بدر واخواتها، جرعكم رنقا وسقاآم 
. غضهعلقا، واذل رقابكم وشرقكم بريقكم، فلستم بملومين على ب

وايم االله لا ترى امة محمد خفضا ما آانت سادتهم وقادتهم في بني 
امية، ولقد وجه االله اليكم فتنة لن تصدوا عنها حتى تهلكوا لطاعتكم 
طواغيتكم وانضوائكم إلى شياطينكم، فعند االله احتسب ما مضى وما 

  : ثم قال. ينتظر، من سوء رغبتكم وحيف حلمكم
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ان را از شرك رهائى بخشيد، وخون گروه ديگرى داشت، وگذشتگانت
از شما را از ريختن حفاظت آرد، پس آزمايش ما در گذشته وحال نزد 



شما بهترين آزمون بوده است، چه شكر گذاريد وچه ناسپاس 
پروردگار على عليه السلام به أو داناتر بود، در ! أي مردم . باشيد

را به فضيلتي مخصوص زمانيكه أو را بسوى خود فرا خواند، واو 
بسيار دور . گردانيد آه همانند آنرا سراغ نداريد ومانند آنرا نمى يابيد

است، بسيار دور است، چه بسيار آارها را براى أو دشوار گردانيديد، 
تا اينكه خداوند أو را بر شما پيروز گرداند، در حاليكه أو همنشين 

ب گل آلودى را به شما بود، در جنگ بدر وغير آن با شما جنگيد، آ
شما خورانيد، وآب تلخى را به شما نوشانيد، وشما را ذليل گردانده 
وشما را اندوهناك ساخت، شما نسبت به بغض أو ملامت نمى 

وبه خدا سوگند امت پيامبر به جايگاهى نخواهد رسيد، تا . شويد
آنگاه آه رهبر وپيشوايشان در بنى اميه باشد، وخداوند بسوى شما 

 گسيل داشته آه از آن بازداشته نمى شويد تا اينكه بخاطر فتنه أي
اطاعتشان از ستمگران وپناه بردن به شياطين هلاآت گرديد، آنچه 
در گذشته ها انجام گرفته، وآنچه از آينده از رغبتهاى زشت وافكار 

  : آنگاه فرمود. پستى آه در انتظار آنم را به حساب خداوند مى گذارم
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لقد فارقكم بالامس سهم من مرامي االله، صائب ! لكوفة يا اهل ا
على اعداء االله، نكال على فجار قريش، لم يزل اخذا بحناجرها، 
جاثما على انفسها، ليس بالملومة في امر االله ولا بالسروقة لمال 
االله، ولا بالفروقة في حرب اعداء االله، اعطى الكتاب خواتيمه 

اتبعه، لا تأخذه في االله لومة لائم، وعزائمه، دعاه فأجابه، وقاده ف
خطبته عليه السلام في فضل ) ٣١. (فصلوات االله عليه ورحمته

نفسه روي أن معاوية لما نزل الكوفة أقام بها اياما، فلما استتمت 
بيعته صعد المنبر، فخطب الناس، وذآر أمير المؤمنين والحسن 

م حاضرا، عليهما السلام، فنال منهما، وآان الحسين عليه السلا
فأراد أن يقوم ويجيبه، فأخذ الحسن عليه السلام بيده واجلسه 

ايها الذاآر عليا، انا الحسن وابي علي، وانت معاوية : وقام، وقال
  وابوك صخر، وامي فاطمة وامك هند، وجدي 
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أي اهل آوفه ديروز آسى از شما جدا شد آه تيرى بود از تيرهاى 
و، درهم آوبندهء بدآاران قريش بود، الهى، آوبندهء دشمنان أ

همواره آنان را تحت اختيار داشته واز أو در وحشت بودند، در مورد 
اوامر الهى مورد ملامت قرار نگرفته واز مال خدا چيزى را به سرقت 
نمى برد، واز جنگ با دشمنان خدا فرار نمى آرد، تمامى قرآن به أو 

 را راهبرى آرد تبعيت نمود، در داده شده، أو را خواند اجابت نمود، أو
آارهاى الهى از ملامت ملامت گران نمى هراسيد، پس درود 

خطبهء آن حضرت در شناخت خودش ) ٣١. (ورحمت الهى بر أو باد
هنگاميكه معاويه به آوفه آمد، چند روز در آنجا ماند، : روايت شده

هنگاميكه مراسم بيعتش تمام شد بالاى منبر رفت وبراى مردم 
به خواند وامير المؤمنين وامام حسن عليهما السلام را نام برده خط

وآنان را دشنام داد، امام حسين عليه السلام حاضر بود، خواست 
برخيزد وپاسخ گويد، امام حسن عليه السلام دست ايشان را گرفت 

أي آنكه نام على را : وآن حضرت را نشانيد وخود برخاست وفرمود
سر أو مى باشم، وتو معاويه أي مى برى، من حسن هستم وپ

  وپدرت صخر است، ومادرم فاطمه ومادرت هند، وجدم 
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رسول االله وجدك حرب، وجدتي خديجة وجدتك نثيلة، فلعن االله 
) ٣٢. (اخملنا ذآرا، والامنا حسبا، وشرنا قدما، واقدمنا آفرا ونفاقا

روي أنه لما قدم معاوية خطبته عليه السلام في فضل نفسه وأبيه 
ان الحسن بن علي مرتفع في انفس الناس، فلو : بالكوفة قيل له

أمرته أن يقوم دون مقامك على المنبر، فتدرآه الحداثة والعي، 
فيسقط من انفس الناس واعينهم، فأبى عليهم، وابوا عليه الا أن 
ى يأمره بذلك، فأمره، فقام دون مقامه في المنبر، فحمد االله واثن

اما بعد، ايها الناس فانكم لو طلبتم ما بين آذا وآذا، : عليه، ثم قال
لتجدوا رجلا جده نبي، لم تجدوا غيري وغير اخي، وانا اعطينا 

 وأشار بيده إلى أعلى المنبر إلى معاوية، وهو -صفقتنا هذه الطاغية 
 و رأينا حقن دماء -في مقام رسول االله صلى االله عليه واله 

  وان (ضل من اهراقها، المسلمين اف
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پيامبر وجدت حرب، وجده ام خديجه وجده ات فتيله است، خداوند 
لعنت آند از ميان من وتو، آسى را آه شهرتش آمتر، حسبش 

) ٣٢. (پست تر، شرش باسابقه تر، وآفر ونفاقش قديمي تر است
هنگاميكه : خطبهء آن حضرت در فضيلت خود وپدرش روايت شده

امام حسن عليه السلام نزد : رد آوفه شد به أو گفتندمعاويه وا
مردم جايگاه بلندى يافته است، اگر به أو دستور دهى آه روى منبر 
در پله پائين تر از تو قرار گيرد، جوانى وناتوانى در سخن گفتن أو 
باعث مى شود آه مقامش در قلب وديد مردم آاهش يابد، معاويه 

عاويه اين عمل را انجام داد، امام در پله نپذيرفت، اما اصرار آردند، م
اما بعد، أي : پائين تر از أو ايستاد، وپس از حمد وثناى الهى فرمود

مردم اگر بين شرق وغرب جهان را بگرديد تا مردى را بيابيد آه 
جدش پيامبر باشد، جز من وبرادرم را نخواهيد يافت، وما با اين 

 به بالاى منبر آه معاويه  وبا دست-طاغي وستمگر بيعت آرده ايم 
 آه در جايگاه پيامبر قرار گرفته است، -ايستاده بود اشاره آرد 

ودانستيم آه حفظ خونهاى مسلمانان بهتر از ريختن خونهاى آنان 
  است، آنگاه به اين آيه 
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فقال .  واشار بيده إلى معاوية-) ادري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين
ما أردت به الا ما اراد االله : ت بقولك هذا ؟ فقالما أرد: له معاوية

عزوجل، فقام معاوية فخطب خطبة عيية فاحشة، فسب فيها أمير 
المؤمنين عليه السلام، فقام إليه الحسن بن على عليه السلام 

ويلك يابن اآلة الاآباد، اوانت تسب : - وهو على المنبر -فقال له 
: رسول االله صلى االله عليه والهامير المؤمنين عليه السلام وقد قال 

من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب االله، ومن سب االله 
ثم انحدر . ادخله االله نار جهنم خالدا فيها مخلدا، وله عذاب مقيم

الحسن عليه السلام عن المنبر، ودخل داره ولم يصل هناك بعد ذلك 
الخليفة خطبته عليه السلام في تعريف نفسه وصفات ) ٣٣. (ابدا

  ابعث إلى الحسن : روي ان عمرو بن العاص قال لمعاوية
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شايد اين امر آزمايشى براى شما بوده وتا زمان : (استشهاد آردند
. ، وبا دست به معاويه اشاره آرد)اندآى آنان را بهره مند سازد



قصدم همان : قصدت از اين سخن چه بود، فرمود: معاويه گفت
د اراده آنرا نموده است، آنگاه معاويه برخاست چيزى است آه خداون

وخطبه أي خواند آه در آن به على عليه السلام دشنام داد وبسيار 
مسخره واستهزاء نمود، امام حسن عليه السلام برخاست وبه أو 

واى بر تو أي پسر خورنده جگرها، آيا : آه هنوز بالاى منبر بود گفت
ب ولعن مى آنى، در حاليكه تو أمير المؤمنين عليه السلام را س

هر آه على را سب ودشنام دهد مرا دشنام : پيامبر فرموده است
داده است، وهر آه مرا دشمن دهد خداوند را دشنام داده است، 
وهر آه خدا را دشنام دهد خداوند أو را در آتش دوزخ وارد سازد ، در 

آنگاه . حاليكه در آن جاودانه خواهد بود، وعذابي پايدار براى اوست
. امام از منبر پائين آمد وبه خانه اش رفت ودر آنجا ديگر نماز نگذارد

خطبهء آن حضرت در شناسائى خود وصفات زمامدار روايت ) ٣٣(
  نزد حسن : روزى عمرو بن عاص به معاويه گفت: شده
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بن علي، فمره أن يصعد المنبر ويخطب الناس، فلعله أن يحصر، 
ره به في آل محفل، فبعث إليه معاوية، فأصعده فيكون ذلك مما نعي

المنبر، وقد جمع له الناس ورؤساء أهل الشام، فحمد االله الحسن 
من عرفني فانا الذي ! ايها الناس : عليه السلام وأثنى عليه، ثم قال

يعرف، ومن لم يعرفني فانا الحسن بن علي بن ابي طالب، ابن عم 
امي فاطمة بنت رسول االله صلى نبي االله، اول المسلمين اسلاما، و

االله عليه واله، وجدي محمد بن عبد االله نبي الرحمة، انا ابن البشير، 
انا ابن النذير، انا ابن السراج المنير، انا ابن من بعث رحمة للعالمين، 

: فقطع عليه معاوية فقال. انا ابن من بعث إلى الجن والانس اجمعين
 أراد بذلك تخجيله - في نعت الرطب يا ابا محمد خلنا من هذا، وحدثنا

نعم، التمر، الريح تنفخه، والحر ينضجه، :  فقال الحسن عليه السلام-
والليل يبرده ويطيبه، ثم أقبل الحسن عليه السلام، فرجع في آلامه 

  : الاول، فقال
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بن على عليهما السلام بفرست وبگو بالاى منبر رفته وخطبه 
گفتن عاجز شود، وبدين وسيله أو را در هر بخواند، شايد در سخن 

محفلى از اين جهت مسخره خواهيم آرد، معاويه نزد ايشان 
فرستاد، امام بالاى منبر رفت، در حاليكه مردم ورؤساى اهل شام 

أي مردم : جمع شده بودند، امام حمد وثناى الهى گفت، آنگاه فرمود
آه مرا نمى هر آه مرا مى شناسد آه مرا مى شناسد، وآن آس ! 

شناسد بداند من حسن پسر على بن ابى طالب هستم، من پسر 
پيامبر خدايم، پسرآن آس آه خداوند زمين را برايش پاك وسجده 
گاه قرار داد، من پسر چراغ فروزان وفرزند پيامبر بشارت دهنده وبيم 
رسانم، پسر آخرين پيامبران، وپيشواى فرستادگان، ورهبر 

 پروردگار جهانيانم، من پسر آسى هستم آه پرهيزگاران، وبرگزيده
بعنوان رحمت بسوى جهانيان فرستاده شد، ومن پسر آسى 

معاويه آه از سخن امام به . هستم آه بر جن وانس برانگيخته شد
أي ابا محمد، : سختى افتاده بود، سخن ايشان را قطع آرد، وگفت

 - سخن بگو از اين سخنان ما را واگذار، واز ويژگيهاى خرما براى ما
:  امام فرمود-قصد أو آن بود آه امام خجالت آشيده وسخن نگويد 

آرى، خرما بوسيلهء باد بارور مى شود، وحرارت خورشيد آن را مى 
پزد، وخنكى شب آن را خوشبو وتازه اش مى آند، آنگاه امام به 

  : سخن اول خود بازگشت وفرمود
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شفيع المطاع، انا ابن اول من انا ابن مستجاب الدعوة، انا ابن ال
ينفض عن رأسه التراب، انا ابن من يقرع باب الجنة فيفتح له 
فيدخلها، انا ابن من قاتل معه الملائكة، واحل له المغنم، ونصر 

فأآثر في هذا النوع من الكلام، ولم يزل به . بالرعب من مسيرة شهر
م من لم حتى اظلمت الدنيا على معاوية، وعرف الحسن عليه السلا

أما انك : فقال له معاوية. يكن عرفه من أهل الشام وغيرهم، ثم نزل
يا حسن، قد آنت ترجو ان تكون خليفة ولست هناك، فقال الحسن 

اما الخليفة فمن سار بسيرة رسول االله صلى االله : عليه السلام
عليه واله وعمل بطاعة االله عزوجل، وليس الخليفة من سار بالجور 

واتخذ الدنيا اما وابا، وعباد االله خولا، وماله دولا، ولكن وعطل السنن، 
ذلك امر ملك اصاب ملكا، فتمتع منه قليلا وآان قد انقطع عنه، فاتخم 

  لذته وبقيت عليه تبعته، وآان آما قال االله 
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من پسر آسى هستم آه خواستش به درگاه خدا پذيرفته مى 
ل قرار مى گيرد، شد، من پسر آسى هستم آه شفاعتش مقبو

من پسر آسى هستم آه نخستين فردي است آه از زمين مبعوث 
مى گردد، من پسر آسى هستم آه در بهشت را مى آوبد ودر 
برايش گشوده مى شود وداخل آن مى شود، من پسر آسى 
هستم آه فرشتگان در جنگ به ياريش مى شتافتند، وغنائم برايش 

. ك ماه يا بيشتر يارى شدحلال گشت، بوسيلهء ترس از فاصلهء ي
امام در اين سخنان بود، تا اينكه دنيا بر معاويه تيره وتار شد، واز اهل 

معاويه . شام وغير آنها هر آه امام را نمى شناخت أو را شناخت
أي حسن، آرزو داشتى آه خليفهء شوى اما خليفه نيستى، : گفت

 وبه خليفه آسى است آه به روش پيامبر عمل آند: امام فرمود
اطاعت الهى گردن نهد، وآسى آه ستم مى آند وسنتهاى الهى 
را تعطيل گذارده، وبه دنيا همچون پدر ومادر خود دلبستگى دارد، 
وبندگان الهى را بردگان ومال خدا را غارت مى آند خليفه نمى 
باشد، ولكن أو آسى است آه به زور حكومتي را به چنگ آورده واز 

مى برد وبزودى دورانش پايان مى يابد، آن به مدت آوتاهى بهره 
  لذتش تمام شده وتبعات آن بر عهده اش 

  

 ]٢٠٨[   

، )١) (وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين: (تبارك وتعالى
وما اغنى عنهم (، )٢) (متعناهم سنين ثم جاءهم ما آانوا يوعدون(

وفي . فواومأ بيده إلى معاوية، ثم قام فانصر). ٣) (ما آانوا يمتعون
ما في قريش رجل الا ولنا عنده نعم مجللة، ويد : فقال معاوية: رواية

. بلى، من تعززت به بعد الذلة، وتكثرت به بعد القلة: جميلة، قال
ثم . من يلهيك عن معرفته: من اولئك يا حسن ؟ قال: فقال معاوية

انا ابن من ساد قريشا شابا وآهلا، انا ابن : قال الحسن عليه السلام
  ن ساد م

  

  . (*) ١١١:  الانبياء- ١

  

  . (*) ٢٠٥:  الشعراء- ٢



  

  . (*) ٢٠٧:  الشعراء- ٣
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ونمى دانى : (باقى مى ماند، واينگونه مى باشد آه خداوند فرموده
آنان (، )شايد آن آزمايشى براى شما باشد وبهره مندى تا مدتي آم

آنچه به ايشان وعده داده شده را چند سال بهره مند ساختيم آنگاه 
وآنچه از آن بهره مندند ايشان را بى (، )فرا رسيد) عذاب الهى(بود 

وآنگاه با دست به معاويه اشاره آرد، واز منبر پائين ). نياز نمى آند
حتى يك نفر در : معاويه گفت: ودر روايتي اينگونه آمده است. آمد

هره مند نباشد، قريش نيست آه از نعمت ها وبخشندگيهاى ما ب
آرى، آسى آه پس از خوارى بوسيلهء أو عزت يافتى، : امام فرمود

أي حسن آنان : معاويه گفت. وآمى خود را به فراوانى رسانيدى
وامام . آسانى آه نمى خواهى آنان را بشناسى: آيانند، فرمود

من فرزند آسى هستم آه بر پير وجوان قريش پيشوا : ادامه داد
  بود، من فرزند 
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الورى آرما ونبلا، انا ابن من ساد اهل الدنيا بالجود الصادق والفرع 
الباسق والفضل السابق، انا ابن من رضاه رضى االله وسخطه سخط 

اقول لا تصديقا لقولك، : االله، فهل لك ان تساميه يا معاوية ؟ فقال
الحق ابلج، والباطل لجلج، ولن يندم من : فقال الحسن عليه السلام

ثم . آب الحق، وقد خاب من رآب الباطل، والحق يعرفه ذوو الالبابر
خطبته ) ٣٤. (لا مرحبا بمن ساءك: نزل معاوية واخذ بيد الحسن وقال

عليه السلام في توصيف نفسه ومعاوية روي أن معاوية قدم 
أين علي بن ابى طالب، فقام الحسن : المدينة، فقام خطيبا، فقال
  : ب وحمد االله وأثنى عليه، ثم قالبن علي عليه السلام، فخط
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آسى هستم آه در آرامت بر همهء مردمان آقائى داشت، من 
فرزند آسى هستم آه بر مردم جهان در راستى وبخشندگى برترى 
داشت، شاخه أي بارور بود، ودر برتريها پيشگام، من فرزند آسى 
هستم آه خشنودى أو خشنودى خداوند، وخشمش خشم أو مى 

. اشد پس أي معاويه آيا حق دارى به چنين آسى جسارت آنىب
حقيقت : نه، گفتارت را درست مى دانم، امام فرمود: معاويه گفت

روشن است وباطل تاريك، آنكس آه به حق گرائيد پشيمان نشد، 
وآسى آه آار باطل نمود زيانكار گرديد، وحقيقت را درست انديشان 

:  آمد ودست امام را گرفت وگفتمعاويه از منبر پائين. مى شناسند
خطبهء آن حضرت در ) ٣٤. (هر آه به تو بدى آند از آفرين دور باد
هنگاميكه معاويه به مدينه آمد : شناسائى خود ومعاويه روايت شده

على بن ابى طالب آجاست، امام حسن عليه : خطبه خواند وگفت
  : السلام برخاست وپس از حمد وثناى الهى فرمود
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انه لم يبعث نبي الا جعل له وصي من اهل بيته، ولم يكن نبي الا 
وله عدو من المجرمين، وان عليا عليه السلام آان وصي رسول االله 
من بعده، وانا ابن علي وانت ابن صخر، وجدك حرب وجدي رسول 
االله، وامك هند وامي فاطمة، وجدتي خديجة وجدتك نثيلة، فلعن االله 

فقال عامة . ا آفرا، واخملنا ذآرا، واشدنا نفاقاالامنا حسبا، واقدمن
خطبته عليه ) ٣٥. (امين، فنزل معاوية فقطع خطبته: أهل المجلس

السلام في توصيف نفسه روي أن معاوية سأل الحسن عليه 
السلام أن يصعد المنبر وينتسب، فصعد فحمد االله وأثنى عليه، ثم 

لم يعرفني فسابين من عرفني فقد عرفني، ومن ! ايها الناس : قال
له نفسي، بلدي مكة ومنى، وانا ابن المروة والصفا، وانا ابن النبي 

  المصطفى، وانا ابن من 
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پيامبرى مبعوث نشده مگر آنكه از خاندانش براى أو جانشينى مقرر 
شده است، وپيامبرى نبوده جز آنكه از ستمگران دشمنى براى أو 

سلام وصى پيامبر خدا بعد از وجود داشته است، وعلى عليه ال
اوست، ومن پسر على وتو پسر صخر هستى، جد تو حرب وجد من 
پيامبر خداست، ومادرت هند ومادرم فاطمه است، وجده ام خديجه 
وجده ات نثيله است، خداوند از رحمتش دور دارد آنكه از ميان من 
وتو از جهت نسب پست تر، از جهت آفر باسابقه تر، ونامش آمتر، 

خدايا : تمامى مردمى آه حاضر بودند گفتند. نفاقش بيشتر استو
) ٣٥. (اجابت آن، معاويه از منبر پائين آمد، وخطبه اش را قطع آرد

خطبهء آن حضرت در توصيف خودش روايت شده آه معاويه از امام 
حسن عليه السلام خواست آه بر بالاى منبر رفته ونسب خود را 

أي :  رفت وپس از حمد وثناى الهى فرمودبيان دارد، امام بالاى منبر
هر آه مرا مى شناسد آه مرا مى شناسد، وهر آه مرا ! مردم 

نمى شناسد بزودى خود را براى أو توصيف مى آنم، شهرم مكه 
ومنى وفرزند مروه وصفا هستم، ومن پسر پيامبر برانگيخته شده 

  هستم، ومن 

  

 ]٢١٤[   

ا محاسن وجهه الحياء، وانا علا الجبال الرواسي، وانا ابن من آس
. ابن فاطمة سيدة النساء، وانا ابن قليلات العيوب، نقيات الجيوب

اشهد ان لا اله الا االله، واشهد ان محمدا رسول : واذن المؤذن، فقال
ليس بابى فقد : يا معاوية محمد ابي ام ابوك ؟ فان قلت: االله، فقال

حت قريش تفتخر اصب: ثم قال. نعم، فقد اقررت: آفرت، وان قلت
على العرب بان محمدا منها، واصبحت العرب تفتخر على العجم بان 
محمدا منها، واصبحت العجم تعرف حق العرب بان محمدا منها، 

خطبته عليه السلام في ) ٣٦. (يطلبون حقنا ولا يردون الينا حقنا
  عفيت الديار، ومحيت الاثار، ! تحريض الناس لاتباعهم معاشر الناس 

  

 ]٢١٥[   

فرزند آسى هستم آه بر بالاى آوههاى استوار رفته، ومن پسر 
آسى هستم آه زيبائيهاى چهره اش را از حيا پوشانيد، ومن پسر 
فاطمه برترين زنان هستم، ومن پسر آسانى هستم آه عيوبشان 

دراين حالت مؤذن اذان گفت، وبيان . اندك ودامنهايشان پاك است
دهم آه معبودي جز خداوند نيست وگواهى گواهى مى : داشت



! أي معاويه : مى دهم آه محمد فرستاده خداست، امام فرمود
محمد پدر توست يا پدر من، اگر بگوئى پدر من نيست حق را 

قريش : سپس فرمود. آرى، اقرار نموده أي: پوشانده أي، واگر بگوئى
افتخار بر عرب افتخار مى آند آه محمد از آنانست، وعرب بر عجم 

مى آند آه محمد از آنان مى باشد، وعجم به عرب احترام مى 
گذارد چون محمد از آنانست، حق ما را طلب مى آنند اما حقمان را 

خطبهء آن حضرت در ترغيب مردم به ) ٣٦. (به ما باز نمى گردانند
شهرها نابود وآثار از بين رفت، صبر ! پيروى از آنان أي مردم 

  وشكيبائى اندك، 

  

] ٢١٦[   

وقل الاصطبار، فلا قرار على همزات الشياطين وحكم الخائنين، 
الساعة واالله صحت البراهين، وفصلت الايات، وبانت المشكلات، ولقد 

وما محمد الا : (آنا نتوقع تمام هذه الاية وتأويلها، قال االله تعالى
رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات أو قتل انقلبتم على 

من ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئا وسيجزى االله اعقابكم، و
فقد مات واالله جدى رسول االله صلى االله عليه واله ). ١) (الشاآرين

وقتل ابي عليه السلام، وصاح الوسواس الخناس، ودخل الشك في 
قلوب الناس، ونعق ناعق الفتنه، وخالفتم السنة، فيالها من فتنة 

عيها، ولا يجاب مناديها، ولا يخالف صماء بكماء عمياء، لا يسمع لدا
واليها، ظهرت آلمة النفاق، وسيرت رايات اهل الشقاق، تكالبت 

  جيوش اهل المراق من الشام والعراق، رحمكم االله إلى الايضاح 

  

  . (*) ١٤٤:  آل عمران- ١

  

 ]٢١٧[   

گرديد پس بر وسوسه هاي شيطاني وحكم خيانتكاران قدرت تحمل 
ه هم اآنون دلايل اثبات، وآيات الهى برتر، نيست، بخدا سوگند آ

ومشكلات آشكار شد، وما در انتظار تحقق اين آيات وتأويل آنها 
محمد تنها رسول الهى است آه قبل از : (بوديم، خداوند مى فرمايد

أو نيز پيامبرانى بوده اند، اگر بميرد يا آشته شود آيا شما به 
شتهء خود رجوع آند به گذشتهء خود رجوع مى آنيد، وهر آه به گذ

). خداوند ضرر نمى رساند وخداوند شاآران را پاداش مى دهد
سوگند به خدا آه جدم پيامبر خدا مرد وپدرم آشته شد، ووسوسه 
گر ناپيدا صيحه وفرياد زد، وشك در قلوب مردم وارد شد، ونداى فتنه 
جو وآشوب گر ظاهر گرديد، وبا سنت پيامبر مخالفت گرديد، پس أي 

ى از فتنهء آور وآر ولال، آه سخن خواننده شنيده نشده ومنادى وا
آن جواب داده نمى شود، وبا رهبر آن مخالفت نمى گردد، ونفاق 
آشكار وپرچمهاى تفرقه افكنان بحرآت در آمد، ولشكريان خارج 
شوندگان از دين از شام وعراق مجتمع شدند، خداوند شما را 

رخشان وپرچم مرد نيرومند، وبه رحمت آند بشتابيد به روشنى نور د
  نوري آه هرگز خاموش 

  

 ]٢١٨[   

والنور الوضاح، والعلم الجحجاح، والافتتاح إلى النور الذى لا يطفى، 
تيقظوا من رقدة الغفلة، ومن ! يا ايها الناس . والحق الذى لا يخفى



نهزة الوسعة، ومن تكاثف الظلمة، ومن نقصان مخلصة، فوالذي فلق 
 النسمة، وتردى بالعظمة، لئن قام إلى منكم عصبة الحبة وبراء

بقلوب صافية، ونيات مخلصة، لا يكون فيها شوب نفاق، ولانية 
افتراق، لاجاهدن بالسيف قدما قدما، ولاضعن من السيوف جوانبها، 

خطبته عليه السلام ) ٣٧. (ومن الرماح اطرافها، ومن الخيل سنابكها
 السلام بخنجر مسموم عدل في علة صلحه روى انه لما ضرب عليه

إلى موضع مسمى ببطن جريح، وعليها عم المختار، وقال المختار 
تعال حتى نأخذ الحسن ونسلمه إلى معاوية، وبعد ان علموا : لعمه

  . الشيعة به هموا بقتل المختار، فتلطف عمه بالعفو عنه ففعلوا

  

 ]٢١٩[   

 برخاسته از خواب غفلت! أي مردم . نگردد، وحقى آه مخفى نشود
واز فرصت گسترده واز تاريكى بسيار، واز آم بودن راه رهايى 
برخيزيد، سوگند به آنكه دانه را شكافت وانسان را خلق آرد 
وعظمت را بر خود پوشانيد، اگر از ميان شما گروهى با من باشند 
آه قلبهاى صاف ونياتي صادق داشته باشند، آه در آن نفاق نبوده 

داشته باشند، قدم قدم با شمشير با آنان مى وقصد تفرقه افكني ن
جنگم، وشمشيرها ونيزه ها را در اطراف آنان قرار داده، واسبها را در 

خطبهء آن حضرت در علت صلح ) ٣٧. (اطراف ايشان بحرآت در آورم
هنگامى آه امام با خنجر مسموم مورد حمله : ايشان روايت شده

 عموى مختار بر آن آه) بطن جريح(قرار گرفت به مكاني بنام 
بيا تا حسن بن على : حكومت مى آرد رفت، مختار به عمويش گفت

را گرفته وبه معاويه تسليم نمائيم، هنگامى آه شيعيان قصد أو را 
دانستند قصد آشتن مختار را آردند، عمويش از آنان خواست آه از 

  . أو در گذرند، آنان نيز درگذشتند

  

 ]٢٢٠[   

ويلكم واالله ان معاوية لا يفي لاحد منكم : مفقال الحسن عليه السلا
بما ضمنه في قتلي، واني اظن ان وضعت يدى في يده فاسالمه، 

واني اقدر ان ا عبد . لم يترآني ادين لدين جدي صلى االله عليه واله
االله عزوجل وحدي، ولكني آاني انظر إلى ابنائكم واقفين على ابواب 

 جعل االله لهم، فلا يسقون ابنائهم يستسقونهم ويستطعمونهم بما
ولا يطعمون، فبعدا وسحقا لما آسبته ايديهم، وسيعلم الذين ظلموا 

خطبته عليه السلام لما لامه بعض الناس ) ٣٨. (أي منقلب ينقلبون
على بيعته ويحكم ما تدرون ما عملت، واالله الذي عملت خير 
م لشيعتي مما طلعت عليه الشمس أو غربت، الا تعلمون اني امامك

  ومفترض الطاعة عليكم، واحد 

  

 ]٢٢١[   

واى بر شما، سوگند بر خود آه معاويه به : امام عليه السلام فرمود
آنچه در مورد قتل من با شما پيمان بسته وفا نمى آند، ومى دانم 
آه اگر دست به دست أو دهم وتسليم أو گردم، نمى گذارد آه به 

 عبادت پروردگارم را ومن مى توانم آه به تنهائى. دين جدم باشم
بنمايم، اما من به فرزندان شما مى نگرم آه در آنار درهاى خانه 
هاي فرزندان ايشان قرار گرفته ودر مقابل آنچه خداوند به آنان داده 
است از آنان درخواست آب وغذا مى آنند، اما به آنان آب وغذا نمى 

، وستمكاران دهند، پس دور باد بر آنان به سبب آنچه انجام داده اند



) ٣٨. (بزودى مى دانند آه در چه جايگاهى قرار خواهند گرفت
خطبهء آن حضرت هنگاميكه ايشان را بر بيعت با معاويه مورد 
سرزنش قرار دادند واى بر شما نمى دانيد آه من چه عملي را 
انجام دادم، سوگند به خدا آنچه انجام دادم براى شيعيانم بهتر از 

رشيد بر آنها تأبيده يا غروب آرده است، آيا چيزهائى است آه خو
  نمى دانيد به تنصيص پيامبر آه من امام 

  

 ]٢٢٢[   

سيدى شباب اهل الجنة بنص من رسول االله صلى االله عليه واله 
اما علمتم ان الخضر لما خرق السفينة واقام : بلى، قال: علي ؟ قالوا

ن عليه الجدار وقتل الغلام، آان ذلك ساخطا لموسى بن عمرا
السلام، إذ خفى عليه وجه الحكمة في ذلك، وآان ذلك عند االله 

اما علمتم انه ما منا احد الا ويقع في . تعالى ذآره حكمة وصوابا
عنقه بيعته لطاغية زمانه، الا القائم الذى يصلي خلفه روح االله 
عيسى بن مريم عليه السلام، فان االله عزوجل يخفي ولادته ويغيب 

ذاك التاسع من ولد . كون لاحد في عنقه بيعة إذا خرجشخصه، لئلا ي
اخي الحسين، ابن سيدة النساء، يطيل االله عمره في غيبته، ثم 
يظهره بقدرته، في صورة شاب دون الاربعين سنة، ذلك ليعلم ان االله 

  . على آل شى قدير

  

 ]٢٢٣[   

شما واطاعتم بر شما واجب است، ويكى از دو آقاى جوانان اهل 
آيا نمى دانيد هنگامى آه خضر : آرى، فرمود: بهشتم ؟ گفتند

آشتى را سوراخ وديوار را تعمير آرد وآن جوان را آشت، اين اعمال 
موسى را خشمگين ساخت، زيرا دليل اين امور بر أو پوشيده بود، 

آيا نمى دانيد آه . د مشخص بوداما حكمت وصحت آن نزد خداون
هيچيك از ما اهل بيت نيست جز آنكه بيعت طاغوت زمانش بر گردن 
اوست، جز قائمى آه روح االله عيسى بن مريم پشت سر أو نماز 
مى گذارد، خداوند ولادتش را مخفى واو را پنهان مى نمايد، تا 

درم أو نهمين فرزند برا. هنگام خروج بيعت آسى بر گردن أو نباشد
حسين است، پسر برترين زنان است، خداوند عمرش را در غيبتش 
طولاني مى گرداند، آنگاه به قدرتش أو را به صورت جوانى آمتر از 
چهل سال ظاهر مى سازد، آن بخاطر اينستكه بدانند خداوند بر هر 

  . آار قادر است

  

 ]٢٢٤[   

دماء خطبته عليه السلام في علة صلحه انما هادنت حقنا لل) ٣٩(
. وصيانتها، واشفاقا على نفسي واهلي والمخلصين من اصحابي

خطبته عليه السلام بعد ان طلب اصحابه نقض بيعته انتم ) ٤٠(
شيعتنا واهل مودتنا، فلو آنت بالحزم في امر الدنيا اعمل، 
ولسلطانها ارآض وانصب، ما آان معاوية باباس مني باسا، ولا اشد 

ني ارى غير ما رأيتم، وما اردت بما شكيمة، ولا امضى عزيمة، ولك
فارضوا بقضاء االله وسلموا لامره، والزموا بيوتكم . فعلت الا حقن الدماء

 آفوا ايديكم حتى يستريح بر أو يستراح من -:  أو قال-وامسكوا 
  . فاجر

  



 ]٢٢٥[   

خطبهء آن حضرت در مورد علت صلح خود بخاطر حفاظت آردن ) ٣٩(
طر محبتم به خودم وخاندانم وياران وريختن نشدن خونها، وبخا

خطبهء آن حضرت بعد از آنكه اصحابش از ) ٤٠. (مخلصم صلح آردم
أو خواستند نقض بيعت آند شما شيعيان ودوستان ما هستيد، اگر 
مى خواستم تلاشم در امور دنيايى باشد، وبه قدرت دنيايى مى 

 وعزمش انديشيدم، معاويه در اين زمينه از من قويتر ونيرومندتر،
بيشتر از من نبود، اما نيتم غير آن چيزى است آه شما مى 
انديشيد، وعملى آه انجام داده ام، بخاطر جلوگيرى از ريختن خونها 

پس به قضاء الهى راضى باشيد، وبه امر أو تسليم باشيد، ودر . بوده
 عملي انجام -:  يا فرمود-خانه هايتان مانده وسكوت اختيار آنيد 

كوآار در راحتي قرار داشته باشد، يا از دست فاجر در ندهيد تا ني
  . راحتي باشد

  

 ]٢٢٧[   

در * نزد معاويه در فضيلت پدرش * فصل مناظرات آن حضرت 
در فضيلت اهل بيت واينكه * شناسائي خود وعيوب مخالفين 

با عمرو بن عاص ومروان وابن زياد * خلافت تنها شايستهء آنانست 
با * با عمرو بن عاص * با مروان بن حكم * ر با عبد االله بن زيب* 

با * با معاويه بن ابى سفيان * با عمرو بن عاص * عمرو بن عاص 
با * با يزيد بن معاويه * با وليد بن عقبه * معاوين بن ابى سفيان 
  با حسن بصرى در توحيد * حبيب بن مسلمه فهرى 

  

 ]٢٢٨[   

ع عند معاوية بن ابي مناظرته عليه السلام في فضل أبيه اجتم) ١(
سفيان، عمرو بن عثمان بن عفان وعمرو بن العاص، وعتبة بن أبي 
سفيان، والوليد بن عقبة بن ابي معيط، والمغيرة بن أبي شعبة، وقد 

ألا تبعث إلى : فقال عمرو بن العاص لمعاوية. تواطؤوا على أمر واحد
خلفه، الحسن بن علي فتحضره، فقد أحيا سنة أبيه، وخفقت النعال 

أمر فأطيع وقال فصدق، وهذان يرفعان به إلى ما هو أعظم منهما، 
فلو بعثت إليه فقصرنا به وبأبيه، وسببناه وسببنا أباه، وصغرنا بقدره 

أنى : فقال لهم معاوية. وقدر أبيه، وقعدنا لذلك حتى صدق لك فيه
اخاف ان يقلدآم قلائد، يبقى عليكم عارها، حتى تدخلكم قبورآم، 

ما رأيته قط الا آرهت جنابه وهبت عتابه، وإنى إن بعثت إليه واالله 
فبعثوا إلى الحسن عليه السلام، فلما أتاه الرسول . لانصفنه منكم

عنده فلان : ومن عنده ؟ قال الرسول: يدعوك معاوية، قال: قال له
  وفلان، وسمى 

  

 ]٢٢٩[   

 مناظرهء آن حضرت نزد معاويه در فضيلت پدرش نزد معاويه،) ١(
عمرو بن عثمان بن عفان وعمرو بن عاص وعتبة بن ابى سفيان 
ووليد بن عقبة بن ابى معيط ومغيرة بن ابى شعبه گرد آمده بودند، 

عمرو بن عاص ). وآن تضعيف آن حضرت بود(وهمه يك هدف داشتند 
چرا نزد حسن بن على نمى فرستى، زيرا أو روش : به معاويه گفت

دي گرد أو جمع شده اند، دستور مى پدرش را زنده آرده ومردم زيا
دهد واطاعت مى شود، وسخن مى گويد وپذيرفته مى گردد، واين 
دو امر أو را به مقامات بالاترى مى رساند، اگر نزد أو بفرستى ما أو 



وپدرش را تضعيف آرده وبه أو وپدرش ناسزا گوئيم، واز ارزش أو 
مى : معاويه گفت. وپدرش بكاهيم، تا آنجا آه أو گفتار ما را بپذيرد

ترسم بر شما اموري را بياويزد آه ننگ آن تا زمان مرگتان باقى 
بماند، سوگند به خدا هرگاه أو را ديدم ديدارش را ناپسند شمردم 
واز أو هراسيدم، واگر نزد أو بفرستم ميان شما به انصاف رفتار مى 

آمد آنگاه نزد آن حضرت فرستاد، هنگاميكه فرستاده نزد ايشان . آنم
نزد أو چه آسانى : معاويه تو را مى خواند، امام فرمود: گفت

  هستند ؟ 
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ما لهم خر عليهم : آلا منهم باسمه، فقال الحسن عليه السلام
فلما أتى . السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون

أجل، ان هؤلاء بعثوا : معاوية رحب به وحياه وصافحه، فقال معاوية
وعصوني ليقروك ان عثمان قتل مظلوما، وان أباك قتله، فاسمع إليك 

. منهم ثم اجبهم بمثل ما يكلمونك، فلا يمنعك مكاني من جوابهم
فسبحان االله، البيت بيتك والاذن فيه : فقال الحسن عليه السلام

إليك، واالله لئن أجبتهم إلى ما أرادوا اني لاستحيي لك من الفحش، 
ا تريد، إني لاستحيي لك من الضعف، فبأيهما وان آانوا غلبوك على م

تقر ومن أيهما تعتذر، واما اني لو علمت بمكانهم واجتماعهم لجئت 
بعدتهم من بني هاشم، مع اني مع وحدتي هم أوحش مني من 
جمعهم، فان االله عزوجل لوليي اليوم وفيما بعد اليوم، فمرهم 

ثم تكلموا . ي العظيمفليقولوا فاسمع، ولا حول ولا قوة الا باالله العل
آلهم، وآان آلامهم وقولهم آله وقوعا في علي عليه السلام، ثم 

  : سكتوا، فتكلم ابو محمد الحسن بن علي عليه السلام فقال
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، امام - ونام آنان را برد -نزد أو اين افراد هستند : فرستاده گفت
ريزد آنان را چه شده است، چرا سقف بر سرشان فرو نمى : فرمود

وعذاب الهى از جائى آه گمان نمى آنند بر سرشان وارد نمى 
هنگامى آه نزد معاويه رسيد أو از امام بسيار استقبال آرده . شود

اين گروه گفتارم را عمل : وبا ايشان مصافحه نمود، معاويه گفت
نكرده ونزد تو فرستادند، تا از تو اقرار بگيرند آه عثمان مظلوم آشته 

نكه پدرت أو را آشته است، گفتارشان را بشنو آنگاه شده است، واي
بمانند آلامشان پاسخشان را بگو، وجود من تو را از سخن گفتن باز 

سبحان االله، خانه خانهء تو واجازهء در آن از : امام فرمود. ندارد
توست، سوگند به خدا اگر به آنان پاسخ دهم از ناسزاگوئى به تو 

رادهء تو غالب گرديدند، از ضعف تو حيا حيا مى آنم، واگر آنان بر ا
وشرم دارم، به آداميك اقرار داشته واز آداميك معذرت مى خواهى، 
واگر گردهمائى آنان را مى دانستم به عدهء آنان از بنى هاشم مى 
آوردم، چه آنكه وجود من به تنهائى براى آنان ترسناآتر است از 

زهاى ديگر سرپرست وجود همگى آنان براى من، خداوند امروز ورو
من خواهد بود، دستور ده تا بگويند، مى شنوم، ونيرو وتوانى جز به 

آنگاه همگى آنان سخن گفتند وتمامي . اراده خداوند نيست
آلامشان ناسزاگويى به على عليه السلام بود، آنگاه ساآت شدند، 

  : امام عليه السلام به سخن گفتن پرداخت وفرمود
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ذي هدى اولكم باولنا، واخرآم باخرنا، وصلى االله على الحمد الله ال
جدي محمد النبي واله وسلم، اسمعوا مني مقالتي واعيروني 
فهمكم، وبك ابدأ يا معاوية، انه لعمر االله يا ازرق ما شتمني غيرك 
وما هؤلاء شتموني، ولا سبني غيرك وما هؤلاء سبوني، ولكن 

بغيا وعدوانا، وحسدا شتمتني وسببتني، فحشا منك وسوء رأى، و
وانه واالله لو . علينا وعداوة لمحمد صلى االله عليه واله قديما وحديثا

آنت انا وهؤلاء يا ازرق مشاورين في مسجد رسول االله صلى االله 
عليه واله، وحولنا المهاجرون والانصار ما قدروا ان يتكلموا به ولا 

لا المجتمعون فاسمعوا مني ايها الم. استقبلوني بما استقبلوني به
المتعاونون علي، ولا تكتموا حقا علمتموه، ولا تصدقوا بباطل ان 

  . نطقت به، وسأبدأ بك يا معاوية، ولا اقول فيك الا دون ما فيك
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سپاس خداى را آه پيشينيان شما را به پيشينيان ما وغير آنان را به 
هدايت فرمود، ودرود خدا بر جد من محمد وخاندان أو ديگران از ما 

باد، سخنم را بشنويد ودر آن بينديشيد، واى معاويه به تو آغاز مى 
آنم، أي معاويه سوگند به خدا آنان به من ناسزا نگفته بلكه تو 
ناسزا گفتى، وآنان مرا شماتت ننمودند بلكه تو مرا شماتت آردى، 

، واين به خاطر ناسزاگوئى وعقيده واين عملها از تو انجام گرفت
زشت وتجاوزگرى ودشمنى وحسادت تو بر ما ودشمنى ات بر 
. محمد صلى االله عليه واله مى باشد آه در گذشته وحال وجود دارد

وسوگند به خدا اگر من وايشان در مسجد پيامبر حضور داشته 
ن باشيم واطراف ما مهاجرين وانصار قرار داشتند، آنان قادر به بيا

أي گروهى . چنين مطالبي نبوده وجرأت ذآر اين گفتارها را نداشتند
آه در اينجا جمع شده وبر عليه من متحد گرديده ايد بشنويد، 
وحقى آه به آن آگاهيد را آتمان نكنيد، واگر سخن باطلى را گفتم 
آن را تصديق ننمائيد، واى معاويه از تو شروع مى آنم، وآمتر از آنچه 

  . ا در مورد تو بيان مى دارمبايد بگويم ر
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انشدآم باالله هل تعلمون ان الرجل الذي شتمتموه صلى القبلتين 
آلتيهما، وانت تراهما جميعا، وانت في ضلالة تعبد اللات والعزى، 
وبايع البيعتين آلتيهما بيعة الرضوان وبيعة الفتح، وانت يا معاوية 

 انشدآم باالله هل تعلمون ان :بالاولى آافر وبالاخرى ناآث ؟ ثم قال
ما اقول حقا، انه لقيكم مع رسول االله صلى االله عليه واله يوم بدر 
ومعه راية النبي صلى االله عليه واله والمؤمنين، ومعك يا معاوية راية 
المشرآين، وانت تعبد اللات والعزى، وترى حرب رسول االله صلى االله 

ومعه راية النبي، ومعك يا عليه واله فرضا واجبا ؟ ولقيكم يوم احد 
معاوية راية المشرآين ؟ ولقيكم يوم الاحزاب ومعه راية رسول االله 
صلى االله عليه واله ومعك يا معاوية راية المشرآين ؟ آل ذلك يفلج 

  االله حجته ويحق دعوته ويصدق 
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شما را بخدا سوگند آيا مى دانيد مردى را آه به أو دشنام داديد به 
نماز گذارده وتو هردوى آنها را ديده ) بيت المقدس وآعبه (دو قبله

أي، در حاليكه تو در گمراهى بوده ولات وعزى را مى پرستيدى، واو 
دو بار بيعت آرد، يعنى بيعت رضوان وبيعت فتح، در حاليكه تو اين 



: آنگاه فرمود. معاويه به بيعت اولى آافر وبيعت دومي را شكستى
يا مى دانيد آنچه مى گويم حق است، أو شما را بخدا سوگند، آ

شما را در حاليكه با پيامبر بود در جنگ بدر ملاقات آرد، وبا أو پرچم 
پيامبر ومؤمنين بود، وبا تو أي معاويه پرچم مشرآين، وتو لات وعزى 
را مى پرستيدى وجنگ با پيامبر را امرى واجب مى دانستى، ودر 

كه پرچم پيامبر با أو، واى جنگ احد با شما برخورد آرد، در حالي
معاويه پرچم مشرآين در دست تو قرار داشت، ودر جنگ احزاب با 
شما برخورد آرد، در حاليكه پرچم پيامبر با أو، واى معاويه پرچم 

تا اينكه خداوند بدست پدرم . مشرآين در دست تو قرار داشت
  مسلمانان را پيروز وحجتش را آشكار 
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رايته، وآل ذلك رسول االله يرى عنه راضيا في احدوثته، وينصر 
ثم انشدآم باالله هل تعلمون ان رسول . المواطن آلها ساخطا عليك

االله صلى االله عليه واله حاصر بني قريظة وبني النضير، ثم بعث عمر 
بن الخطاب ومعه راية المهاجرين، وسعد بن معاذ ومعه راية الانصار، 

يحا، واما عمر فرجع هاربا، وهو فاما سعد بن معاذ فخرج وحمل جر
: يجبن اصحابه ويجبنه اصحابه، فقال رسول االله صلى االله عليه واله

لاعطين الراية غدا رجلا يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله، آرار 
فتعرض لها أبو بكر . غير فرار، ثم لا يرجع حتى يفتح االله على يديه

علي يومئذ ارمد شديد وعمر وغيرهما من المهاجرين والانصار، و
الرمد، فدعاه رسول االله صلى االله عليه واله فتفل في عينه، فبرأ من 
رمده، واعطاه الراية فمضى، ولم يثن حتى فتح االله عليه بمنه 

  وطوله، وانت يومئذ بمكة عدو الله 
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ساخت، ودينش را يارى نمود وسخنش را تصديق آرد، ودر تمامى 
آنگاه شما را بخدا .  أو راضى وبر تو خشمگين بوداين موارد پيامبر از

سوگند، آيا مى دانيد آه پيامبر بنى قريظه وبنى نضير را محاصره 
آرده بود، آنگاه در حاليكه عمر بن خطاب پرچم مهاجرين وسعد بن 
معاذ پرچم انصار را بدست داشت آنان را به سوى جنگ فرستاد، 

جروح برگردانده شد، سعد بن معاذ به سوى ميدان جنگ رفت وم
واما عمر فرار آرد وبرگشت در حاليكه اصحابش را مى ترساند 

فردا پرچم را به دست : واصحابش أو را مى ترساندند، پيامبر فرمود
آسى مى دهم آه خدا ورسولش را دوست داشته وخدا ورسول أو 
را دوست دارند، حمله آننده بود وفرار نمى آند، آنگاه باز نمى گردد 

ابو بكر وعمر . آنكه خداوند پيروزى را به دستش محقق سازدمگر 
وديگر مهاجرين وانصار خودشان به پيامبر عرضه مى آردند تا به آن 
عنوان انتخاب شوند، وعلى عليه السلام آن روز بيمار بود 
وچشمانش درد مى آرد، پيامبر أو را نزد خود خواند ودر چشمهايش 

ديد، وپيامبر پرچم را به أو داد، آب دهان ريخت وآن حضرت سالم گر
وبازنگشت تا اينكه به يارى الهى پيروزى را بدست آورد، وتو آن روز 

  در 
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ولرسوله ؟ فهل يستوي بين رجل نصح الله ولرسوله، ورجل عادى االله 
ورسوله ؟ ثم اقسم باالله ما اسلم قلبك بعد، ولكن اللسان خائف فهو 



نشدآم باالله اتعلمون ان رسول االله ا! يتكلم بما ليس في القلب 
صلى االله عليه واله استخلفه على المدينة في غزوة تبوك، ولا 

لا تخلفني يا : سخطه ذلك ولا آرهه، وتكلم فيه المنافقون، فقال
رسول االله فاني لم اتخلف عنك في غزوة قط، فقال رسول االله صلى 

هارون من انت وصيي وخليفتي في اهلي بمنزلة : االله عليه واله
ايها الناس من تولاني : موسى، ثم اخذ بيد علي عليه السلام، فقال

فقد تولى االله، ومن تولى عليا فقد تولاني، ومن اطاعني فقد اطاع 
االله، ومن اطاع عليا فقد اطاعني، ومن احبني فقد احب االله، ومن 

انشدآم باالله اتعلمون ان رسول االله : ثم قال. احب عليا فقد احبني
   االله صلى
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مكه بودى ودشمن خدا وپيامبرش به شمار مى رفتى، آيا مردى آه 
خدا ورسولش را يارى مى آرد با آسى آه دشمن خدا ورسولش 
است مساوى مى باشند، آنگاه به خدا سوگند مى خورم آه هنوز 
قلبت ايمان نياورده، ولكن زبانت مى ترسد واز اينرو به آنچه در قلب 

شما را بخدا سوگند، آيا مى دانيد آه . گويدنيست سخن مى 
پيامبر أو را در جنگ تبوك به عنوان جانشين خود در مدينه قرارداد، در 
حاليكه أو را دشمن نداشته واز أو خشمگين نبوده، منافقين در اين 
مورد سخن گفتند وآن را عيبي بر آن حضرت تلقى آردند، على عليه 

شهر مگذار چرا آه تاآنون در غزوه أي پيامبر مرا در : السلام گفت
تو وصى وخليفه من در : أي تو را تنها نگذارده ام، پيامبر فرمود

خاندانم هستى همانگونه آه هارون نسبت به موسى عليه السلام 
أي : چنين بود، آنگاه دستهاى على عليه السلام را گرفت وفرمود

آه على مردم هرآه مرا دوست دارد خداوند را دوست داشته، وهر 
را دوست بدارد مرا دوست داشته، وهر آه مرا اطاعت آند خداوند را 
اطاعت آرده، وهر آه على را اطاعت آند مرا اطاعت نموده، وهر آه 
مرا دوست بدارد خداوند را دوست داشته، وهر آه على را دوست 

شما را بخدا سوگند، آيا : آنگاه فرمود. بدارد مرا دوست داشته است
  أي : ه پيامبر در حجة الوداع گفتمى دانيد آ

  

 ]٢٤٠[   

اني قد ترآت فيكم ما ! ايها الناس : عليه واله قال في حجة الوداع
لم تضلوا بعده، آتاب االله وعترتي اهل بيتي، فاحلوا حلاله وحرموا 

امنا بما انزل االله : حرامه، واعملوا بمحكمه وامنوا بمتشابهه، وقولوا
ي وعترتي، ووالوا من والاهم وانصروهم من الكتاب، واحبوا اهل بيت

على من عاداهم، وانهما لن يزالا فيكم حتى يردا على الحوض يوم 
اللهم وال : ثم دعا وهو على المنبر عليا فاجتذبه بيده فقال. القيامة

من والاه، وعاد من عاداه، اللهم من عادى عليا فلا تجعل له في 
عله في اسفل درك من الارض مقعدا، ولا في السماء مصعدا، واج

وانشدآم باالله اتعلمون ان رسول االله صلى االله عليه واله قال . النار
انت الذائد عن حوضي يوم القيامة، تذود عنه آما يذود احدآم : له

انشدآم باالله اتعلمون انه دخل على رسول . الغريبة من وسط ابله
  االله صلى االله عليه واله في مرضه الذي توفى فيه، فبكى 
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مردم من در ميان شما دو چيز را باقى مى گذارم آه بعد از آن هرگز 
گمراه نگرديد، وآن آتاب خدا وخاندانم مى باشند، حلال قرآن را 
حلال وحرامش را حرام بشماريد، وبه محكم آن عمل وبه متشابهش 

به آنچه خداوند در آتابش فرستاده ايمان : ايمان آوريد، وبگوئيد
اندانم را دوست بداريد، وهر آه آنان را دوست مى دارد مرا داريم، وخ

دوست داشته وآنان را در مقابل دشمنانشان يارى آنيد، واين دو در 
ميان شما باقى مى مانند تا در روز قيامت در آنار حوض آوثر بر من 

آنگاه در حاليكه روى منبر بود على عليه السلام را نزد . وارد شوند
خداوند دوستدار أو را : ا بدست خود گرفت وفرمودخود خواند واو ر

دوست ودشمنانش را دشمن دار، خداوندا براى هر آه با على 
دشمنى آند جايگاهى در زمين وراه فرارى در آسمان قرار مده، واو 

شما را بخدا سوگند، آيا مى دانيد . را در بدترين درجات آتش قرار بده
قيامت مردم را از آنار حوضم دور مى تو در روز : آه پيامبر به أو فرمود

آنى، همچنانكه شما شتر غريب را از ميان شترانش دور مى 
شما را بخدا سوگند، آيا مى دانيد آه أو در بيمارى پيامبر . گردانيد

آه در آن رحلت فرمود بر ايشان وارد شد، پيامبر گريست، على عليه 
  أي : السلام فرمود
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ما يبكيك يا رسول االله ؟ : رسول االله صلى االله عليه واله فقال علي
يبكيني اني اعلم ان لك في قلوب رجال من امتي ضغائن، لا : فقال

يبدونها لك حتى اتولى عنك ؟ انشدآم باالله اتعلمون ان رسول االله 
: صلى االله عليه واله حين حضرته الوفاة واجتمع عليه اهل بيته، قال

ء اهل بيتي وعترتي، اللهم وال من والاهم، وعاد من اللهم هؤلا
انما مثل اهل بيتي فيكم آسفينة نوح، من دخل فيها : عاداهم، وقال

وانشدآم باالله اتعلمون ان اصحاب . نجى، ومن تخلف عنها غرق
رسول االله صلى االله عليه واله قد سلموا عليه بالولاية في عهد 

ته ؟ وانشدآم باالله اتعلمون ان رسول االله صلى االله عليه واله وحيا
عليا اول من حرم الشهوات آلها على نفسه من اصحاب رسول االله، 

يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل لكم : (فانزل االله عزوجل
  ولا تعتدوا ان االله لا يحب 
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براى آن مى گريم آه مى دانم در : پيامبر چرامى گريى ؟ فرمود
ى از امتم آينه هايى است آه آن را زماني آشكار مى قلوب گروه

شما را بخدا سوگند، آيا مى دانيد آه پيامبر در . آنند آه از دنيا بروم
: هنگام وفات در حاليكه خاندانش آنارش جمع شده بودند فرمود

خداوندا اينان خاندان واهل بيتم مى باشند، خداوندا دوستدارانشان 
مثل اهل : ن را دشمن دار، وفرمودرا دوست داشته ودشمنانشا

بيتم در ميان شما مانند آشتى نوح است، هر آه داخل آن گردد 
وشما را بخدا . نجات يافته وهر آه از آن آناره گيرد غرق مى شود

سوگند، آيا مى دانيد آه اصحاب پيامبر در عهد آن حضرت ودر زمان 
شما . آردندزندگى أو به ولايت ورهبرى به على عليه السلام سلام 

را بخدا سوگند، آيا مى دانيد آه على عليه السلام اولين آسى 
است آه در ميان اصحاب پيامبر لذائذ دينوى را بر خود حرام آرد، 

أي ايمان آوردندگان چيزهاى پاآى : (وخداوند اين آيه را نازل فرمود
آه بر شما حلال شد را بر خود حرام نكنيد وتجاوز ننمائيد آه خداوند 

  جاوزگران ت
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وآلوا مما رزقكم االله حلالا طيبا واتقوا االله الذي انتم به * المعتدين 
، وآان عنده علم المنايا وعلم القضايا وفصل الكتاب، ورسوخ )مؤمنون

وآان رهط لا نعلمهم يتمون عشرة نباهم االله . العلم ومنزل القران
لعنوا على لسان انهم مؤمنون، وانتم في رهط قريب من عدة، اولئك 

رسول االله صلى االله عليه واله، فاشهد لكم واشهد عليكم انكم لعناء 
وانشدآم باالله هل تعلمون ان رسول االله . االله على لسان نبيه آلكم

صلى االله عليه واله بعث اليك لتكتب له لبني خزيمة حين اصابهم 
رسول هو يأآل، فاعاد ال: خالد بن الوليد فانصرف إليه الرسول فقال

هو يأآل، فقال : اليك ثلاث مرات، آل ذلك ينصرف الرسول إليه ويقول
اللهم لا تشبع بطنه، فهي واالله في : رسول االله صلى االله عليه واله
  : ثم قال. نهمتك واآلك إلى يوم القيامة
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واز آنچه خداوند بر شما نازل آرده وحلال وپاك * را دوست ندارد 
 خداوند آه به آن ايمان داريد راه تقوا پيشه است بخوريد ونسبت به

، ونزد أو دانش زمان مرگها ودانش احكام وآتاب خداوند، )خود سازيد
وگروهى بودند آه عدد آنها . وعلم راسخ وقرآن نازل شده مى باشد

را نمى دانيم آه به ده نفر مى رسيدند وخداوند خبر داد آه ايشان 
ستيد آه تنها به همان تعداد مؤمن هستند، وشما نيز در گروهى ه

مى باشيد، آنان در زبان پيامبر لعنت شده اند، شما را شاهد گفته 
شما . وبر شما گواهم آه تمامى شما از طرف پيامبر لعنت شده ايد

را بخدا سوگند، آيا مى دانيد آه پيامبر نزد تو فرستاد تا نامه أي 
با آنان برخورد  زماني آه خالد بن وليد -براى بنى خزيمه بنويسى 

أو در حال خوردن است، سه بار :  فرستاده نزد پيامبر آمد وگفت-آرد 
فرستاده نزد تو آمد وهر بار نزد پيامبر باز مى گشت ومى گفت أو 

خداوند شكمش را : غذا مى خورد، پيامبر صلى االله عليه واله فرمود
تو هرگز سير مگردان، سوگند به خدا آه آن تا روز قيامت در غذاي 

  : سپس فرمود. تحقق مى يابد
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انشدآم باالله هل تعلمون ان ما اقول حقا، انك يا معاوية آنت تسوق 
بابيك على جمل احمر يقوده اخوك هذا القاعد، وهذا يوم الاحزاب، 
فلعن رسول االله القائد والراآب والسائق، فكان ابوك الراآب، وانت يا 

انشدآم باالله هل تعلمون ان . لقائدازرق السائق، واخوك هذا القاعد ا
: رسول االله صلى االله عليه واله لعن ابا سفيان في سبعة مواطن

حين خرج من مكة إلى المدينة وابو سفيان جاء من الشام، : اولهن
فوقع فيه ابو سفيان فسبه واوعده، وهم ان يبطش به ثم صرفه االله 

فيان ليحرزها من يوم العير حيث طردها ابو س: والثانية. عزوجل عنه
االله : يوم احد، قال رسول االله صلى االله عليه واله: والثالثة. رسول االله

لنا العزى ولا عزى لكم، فلعنه : مولانا ولا مولى لكم، وقال ابو سفيان
  . االله وملائكته ورسله والمؤمنون اجمعون
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ي شما را بخدا سوگند، آيا مى دانيد آه آنچه مى گويم حق است، أ
معاويه در روز احزاب آه پدرت روى شتر سرخ موئى نشسته بود وتو 
آن را از عقب وبرادرت آن را از جلو حرآت مى داديد، وپيامبر شخصي 



آه سوار بر آن بود وآسى آه از عقب واز جلو آن را حرآت مى داد را 
لعنت آرده، وپدرت سوار آن، وتو أي معاويه از پشت سر وبرادرت از 

شما را بخدا سوگند، آيا مى دانيد آه . هدايت مى آرديدجلو آن را 
 هنگامى آه از مكه - ١: پيامبر ابو سفيان را در هفت جا لعنت آرد

به مدينه حرآت آرد وابو سفيان از شام سر رسيد، وآن حضرت را 
ناسزا گفت وآن حضرت را ترسانيد وخواست آن حضرت را دستگير 

 روزى آه آاروان - ٢. ور گرداندآند وخداوند شر أو را از پيامبر د
مشرآين قريش از شام آمد وپيامبر مى خواست آن را توقيف آند (

ابو سفيان آاروان را از بيراهه به مكه برد تا بدست پيامبر ) ولى
خدا :  در روز احد، پيامبر فرمود- ٣). جنگ بدر صورت گرفت(نيفتد و 

ما : ان گفتمولاى ماست وشما مولا وسرپرست نداريد، وابو سفي
عزى داريم وشما عزى نداريد، پس خداوند وفرشتگان وپيامبران 

  . ومؤمنان أو را لعنت آردند
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يوم حنين يوم جاء ابو سفيان يجمع قريش وهوازن وجاء : والرابعة
عيينة بغطفان واليهود، فردهم االله بغيظهم لم ينالوا خيرا، هذا قول 

لتيهما، يسمى ابا سفيان االله عزوجل انزل في سورتين في آ
واصحابه آفارا، وانت يا معاوية يومئذ مشرك على رأى ابيك بمكة، 
. وعلي يومئذ مع رسول االله صلى االله عليه واله وعلى رأيه ودينه

، )١) (والهدى معكوفا ان يبلغ محله: (قول االله عزوجل: والخامسة
ة وصددت انت وابوك ومشرآو قريش رسول االله، فلعنه االله لعن

يوم الاحزاب يوم جاء ابو : والسادسة. شملته وذريته إلى يوم القيامة
سفيان بجمع قريش، وجاء عيينة بن حصين بن بدر بغطفان، فلعن 

يا رسول : رسول االله القادة والاتباع والساقة إلى يوم القيامة، فقيل
  : االله اما في الاتباع مؤمن ؟ قال

  

  . (*) ٢٥:  فتح- ١
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حنين، روزى آه ابو سفيان قريش وهوازن وعيينه غطفان  روز - ٤
ويهود را مجتمع وبر ضد پيامبر بسيج آرد، پس خداوند آنان را با نارا 
حتى باز گرداند در حاليكه خير ونيكى به ايشان نرسيده بود، اين 
سخن خداوند است آه نازل آرد، وابو سفيان واصحابش را آفار 

روز در مكه بوده وبر دين پدرت يعنى ناميد، وتو أي معاويه در آن 
. شرك قرار داشتى، وعلى در آن روز با پيامبر وبر دين وعقيده أو بود

وقربانى را آه نمى گذارند به : ( سخن خداى بزرگ است- ٥
، وتو وپدرت ومشرآين قريش مانع رفتن پيامبر )جايگاهش برسد

نش را تا روز شديد، پس خداوند أو را لعنت آرد، لعنتي آه أو وفرزندا
 روز احزاب، روزى آه ابو سفيان وقريش - ٦. قيامت شامل گردد

وعيينة بن حصين بن بدر غطفان را گرد آوردند، وپيامبر رهبر وتابعين 
أي پيامبر آيا : ودنباله روندگانش را تا روز قيامت لعنت آرد، گفته شد

در ميان دنباله : در دنباله روندگانشان مؤمنى نيست ؟ فرمود
  وندگانشان لعنت شامل مؤمنان نمى گردد، ر
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لا تصيب اللعنة مؤمنا من الاتباع، اما القادة فليس فيهم مؤمن ولا 
يوم الثنية، يوم شد على رسول االله صلى : والسابعة. مجيب ولا ناج

سبعة منهم من بني امية، وخمسة االله عليه واله اثنا عشر رجلا، 
من سائر قريش، فلعن االله تبارك وتعالى ورسول االله من حل الثنية 

ثم انشدآم باالله هل . غير النبي صلى االله عليه واله وسائقه وقائده
تعلمون ان ابا سفيان دخل على عثمان حين بويع في مسجد رسول 

:  من عين ؟ فقاليابن اخي هل علينا: االله صلى االله عليه واله فقال
تداولوا الخلافة يا فتيان بني امية، فو الذي نفس : لا، فقال ابو سفيان

ابي سفيان بيده، ما من جنة ولا نار ؟ وانشدآم باالله اتعلمون ان ابا 
يابن اخي اخرج : سفيان اخذ بيد الحسين حين بويع عثمان، وقال

، فصاح معي إلى بقيع الغرقد، فخرج حتى إذا توسط القبور اجتره
  يا اهل القبور الذي آنتم تقاتلونا : باعلى صوته
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اما در هر آن در بين آنان مؤمن واجابت آننده ونجات يافته أي 
 روزى آه دوازده نفر نسبت به پيامبر سوء قصد آرده - ٧. نيست

بودند، هفت نفر آنان از بنى اميه وپنج نفر از ديگر افراد قريش بودند، 
يامبرش آنانكه از تنگه عبور آردند را لعنت آردند، غير پس خداوند وپ

. از پيامبر وآساني آه از عقب وجلو شتر ايشان راحرآت مى دادند
شما را بخدا سوگند، آيا مى دانيد ابو سفيان بر عثمان وارد شد، 

أي پسر : زماني آه در مسجد پيامبر با أو بيعت شده بود وگفت
أي : نه، ابو سفيان گفت: ؟ گفتبرادرم آيا آسى ما را مى بيند 

جوانان بنى اميه خلافت را بين خود بگردانيد، سوگند به آن جان ابو 
وشما را بخدا . سفيان بدست اوست بهشت ودوزخى وجود ندارد

سوگند، آيا مى دانيد ابو سفيان دست حسين عليه السلام را 
را أي پسر برادرم م: گرفت، در زماني آه با عثمان بيعت شد، وگفت

به بقيع ببر، پس خارج شد تا زماني آه به وسط قبرستان رسيدند 
أي به گور رفته ها : آه دست خود را آشيد وبه صداى بلند فرياد زد

  آه ديروز در مورد 
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: عليه صار بايدينا وانتم رميم، فقال الحسين بن علي عليه السلام
ولا النعمان بن قبح االله شيبتك وقبح وجهك، ثم نتر يده وترآه، فل

فهذا لك يا معاوية، فهل . بشير اخذ بيده ورده إلى المدينة لهلك
تستطيع ان ترد علينا شيئا من لعنتك يا معاوية، وان اباك ابا سفيان 
آان يهم ان يسلم فبعثت إليه بشعر معروف مروي في قريش 

ان عمر بن الخطاب ولاك : ومنها. وغيرهم تنهاه عن الاسلام وتصده
فخنت به، وولاك عثمان فتربصت به ريب المنون، ثم اعظم من الشام 

ذلك جرأتك على االله ورسوله انك قاتلت عليا عليه السلام، وقد 
عرفته وعرفت سوابقه، وفضله وعلمه، على امر هو اولى به منك 
ومن غيرك، عند االله وعند الناس، ولاذيته بل اوطأت الناس عشوة، 

خدعك وآيدك وتمويهك، فعل من لا وارقت دماء خلق من خلق االله ب
  . يؤمن بالمعاد ولا يخشى العقاب
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با ما مى جنگيديد امروز بدست ما رسيده وشما خاك ) حكومت(
خداوند موهاى : گرديده ايد، حسين بن على عليه السلام گفت



سفيدت را زشت وچهره ات را آريه گرداند، آنگاه دستش را آشيد 
نعمان بن بشير دست أو را نمى گرفت وبه واو را رها آرد، واگر 

اين براى تو بود أي معاويه، پس . مدينه نمى آورد هلاك مى گرديد
آيا مى توان يكى از اين لعنتها را به ما باز گردانى، وپدرت ابو سفيان 
قصد داشت مسلمان شود وتو شعر معروفى آه در قريش وديگر 

واز آن جمله . را باز دارىقبائل معروف است را نزد أو فرستادى تا أو 
عمر بن خطاب تو را سرپرست شام نمود وخيانت ورزيدى وعثمان تو 
را حاآم نمود وتو در انتظار مرگش بودى، از آن بالاتر جرأت تو بر خدا 
ورسولش مى باشد آه با على عليه السلام جنگ نمودى، در 

 در حاليكه أو را شناخته وسوابق وفضل وعلم أو را نزد خدا ومردم
مورد امرى آه از تو وديگران بر آن سزاوارتر است را مى دانى، وبر 
مردم حاآم گرديدى وبه آيد ومكر وفريب، خون بسيارى از مردم را 
ريختى، واين آار آسى است آه به جهان آخرت ايمان نداشته واز 

  . عقاب الهى نمى هراسد
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لى خير منقلب، فلما بلغ الكتاب اجله صرت إلى شر مثوى وعلي إ
واالله لك بالمرصاد فهذا لك يا معاوية خاصة، وما امسكت عنه من 

واما انت يا عمرو بن عثمان، . مساويك وعيوبك فقد آرهت به التطويل
فلم تكن للجواب حقيقا بحمقك، ان تتبع هذه الامور، فانما مثلك مثل 

لت استمسكي فاني اريد ان انزل عنك، فقا: البعوضة إذ قالت للنخلة
ما شعرت بوقوعك، فكيف يشق علي نزولك، واني واالله : لها النخلة

ما شعرت انك تجسر ان تعادي لي فيشق علي ذلك، واني لمجيبك 
ان سبك عليا عليه السلام اينقص في حسبه، أو . في الذي قلت

يباعده من رسول االله، أو يسوء بلاءه في الاسلام، أو بجور في حكم، 
ان : واما قولك. ن قلت واحدة منها فقد آذبتأو رغبة في الدنيا، فا

لكم فينا تسعة عشر دما بقتلي مشرآي بني امية ببدر، فان االله 
  ورسوله قتلهم، 
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وهنگامى آه زمان مرگ رسد تو به بدترين جايگاه رفته وعلى در 
مى گيرد وخدا در آمين توست، واى معاويه اين نيكوترين مكان قرار 

تنها براى تو بود، وبديها وعيوبي آه از آنها سكوت اختيار آردم بخاطر 
واما تو أي عمرو بن عاص، به خاطر احمق . طولاني شدن بوده است

بودن شايسته پاسخگوئى نيستى، پى جوئى اين امور براى تو 
يست آه مى خواهم با: مانند مگسى است آه به درخت مى گويد

من اصلا متوجه : روى شاخه هايت بنشينم، درخت به أو مى گويد
نشستن تو نشدم چگونه نشستن تو بر من دشوار باشد، وسوگند 
به خدا گمان نمى آنم آه قدرت داشته باشى آه با من دشمنى 

ناسزا . آنى تا بر من دشوار آيد، اما من به گفتارت پاسخ مى گويم
يه السلام آيا از ارزشش مى آاهد، يا أو را از گوئيت به على عل

پيامبر دور مى گرداند، يا عملكردش را در اسلام ناپسند مى نمايد، 
يا أو را متهم به ظلم در حكم، يا رغبتي به دنيا مى آند، اگر يكى از 

براى شما در نزد ما : واما سخن تو. آنها را بگوئى دروغ گفته أي
ن مشرآين بنى اميه در جنگ بدر، نوزده خون است، به سبب آشت

  در حاليكه خدا ورسولش أو را آشتند، 
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ولعمري ليقتلن في بني هاشم تسعة عشر وثلاثة بعد تسعة 
عشر، ثم يقتل من بني امية تسعة عشر وتسعة عشر في موطن 

وان . واحد، سوى ما قتل من بني امية لا يحصي عددهم الا االله
إذا بلغ ولد الوزغ ثلاثين رجلا، : ه واله قالرسول االله صلى االله علي

اخذوا مال االله بينهم دولا، وعباده خولا، وآتابه دغلا، فإذا بلغوا 
ثلاثمائة وعشر حقت اللعنة عليهم ولهم، فإذا بلغوا اربعمائة وخمسة 
وسبعين آان هلاآهم اسرع من لوك تمرة، فاقبل الحكم بن ابي 

اخفضوا : ، فقال رسول اهللالعاص، وهم في ذلك الذآر والكلام
اصواتكم فان الوزغ يسمع، وذلك حين راهم رسول االله صلى االله 

 -  يعني في المنام -عليه واله ومن يملك بعده منهم امر هذه الامة 
وما جعلنا : (فانزل االله عزوجل في آتابه. فساءه ذلك وشق عليه

  الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في 
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وبه جان خودم سوگند شما از بنى هاشم نوزده نفر وسه نفر بعد از 
نوزده نفر را مى آشيد، آنگاه نوزده نفر ونوزده نفر در يك مكان از 
بنى اميه آشته مى شوند، غير از آنانكه از بنى اميه آشته مى 

هنگاميكه : وپيامبر فرمود. شوند وعددشان را تنها خدا مى داند
قورباغه سى نفر شدند مال خدا را غارت، وبندگانش را عبيد فرزندان 

وبرده، وآتابش را راه فريب قرار مى دهند، در اين حال آه پيامبر 
: مشغول سخن بود حكم بن ابى العاص وارد شد، پيامبر فرمود

سخنتان را آهسته گوئيد چرا آه قورباغه مى شنود، واين زماني بود 
عد از أو رهبرى اين امت را بدست مى آه پيامبر آنان وآساني آه ب

. گيرند را در خواب ديد، واين امر أو را اندوهگين آرد وبر أو سخت آمد
وخوابى را آه : (وپس خداوند در آتابش اين آيه اين آيه را نازل آرد

بتو نمايانديم را تنها براى آزمايش مردم وديدن درختى آه در قرآن 
  مورد 
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ليلة القدر خير من الف : (ي بني امية، وانزل ايضا، يعن)١) (القران
، فاشهد لكم واشهد عليكم ما سلطانكم بعد قتل علي الا )٢) (شهر

واما انت يا عمرو بن . الف شهر، التي اجلها االله عزوجل في آتابه
العاص، الشانئ اللعين الابتر، فانما انت آلب، اول امرك ان امك بغية، 

ك، فتحاآمت فيك رجال قريش، منهم وانك ولدت على فراش مشتر
ابو سفيان بن الحرب والوليد بن المغيرة وعثمان بن الحارث، والنضر 
بن الحارث بن آلدة، والعاص بن وائل، آلهم يزعم انك ابنه، فغلبهم 
. عليك من بين قريش الامهم حسبا، واخبثهم منصبا، واعظمهم بغية

ان : عاص بن وائلانا شاني محمد، وقال ال: ثم قمت خطيبا وقلت
محمدا رجل ابتر لا ولد له، فلو قد مات انقطع ذآره، فانزل االله تبارك 

  . (*) ٦٠:  الاسراء- ٨ ١) هامش* (ان شانئك : (وتعالى

  

  . (*) ٣:  القدر- ٢
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آه مراد بنى اميه مى باشد، وهمچنين ) لعنت قرار گرفته قرار داديم
، شما را شاهد گرفته )شب قدر بهتر از هزار ماه است(: نازل فرمود



وخود گواهى مى دهم آه بعد از شهادت على عليه السلام قدرت 
شما بيش از هزار ماه آه خداوند در آتابش مقرر داشته امتداد نمى 

واما تو أي عمر وبن عاص، استهزاء آننده ملعون، آه نسلت . يابد
 بودى، مادرت زناآار بود ودر منقطع گرديده، تو از آغاز پرخاشگر

بستري بدنيا آمدى آه به چند نفر تعلق داشتى، ومردان قريش در 
مورد تو اختلاف آردند، از آن جمله ابو سفيان بن حرب ووليد بن 
مغيره وعثمان بن حارث ونضربن حارث بن آلده وعاص بن وائل، 
 همگى تو را بچه خود مى دانستند، واز بين آنان آسى پيروز شد
آه از جهت نژاد پست تر واز جهت مقام پائين تر، واز جهت زناآارى 

اين محمد را : آنگاه برخاسته وگفتى. بيشتر از همه بوده است
محمد مردى است آه فرزند : استهزاء مى آنم، وعاص بن وائل گفت

نداشته ونسلش منقطع است، اگر بميرد از بين مى رود، خداوند 
  زاء آنندهء تو نسلش استه(اين آيه را نازل آرد 
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وآانت امك تمشي إلى عبد قيس تطلب البغية، ). ١) (هو الابتر
تأتيهم في دورهم ورحالهم وبطون اوديتهم، ثم آنت في آل مشهد 
. يشهده رسول االله من عدوه، اشدهم له عداوة واشدهم له تكذيبا
ج ثم آنت في اصحاب السفينة الذين اتوا النجاشي والمهجر الخار

إلى الحبشة في الاشاطة بدم جعفر بن ابي طالب وسائر 
المهاجرين إلى النجاشي، فحاق المكر السئ بك، وجعل جدك 
الاسفل، وابطل امنيتك، وخيب سعيك، واآذب احدوثتك، وجعل آلمة 

واما قولك في عثمان، . الذين آفروا السفلى وآلمة االله هي العليا
عليه نارا ثم هربت إلى فلسطين فانت يا قليل الحياء والدين، الهبت 

تتربص به الدوائر، فلما اتاك خبر قتله حبست نفسك على معاوية، 
  فبعته دينك يا خبيث بدنيا غيرك، ولسنا 

  

  . (*) ٣:  الكوثر- ١
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ومادرت نزد قبيلهء عبد قيس مى رفت تا زنا آند، در ). منقطع است
ردن مى گشت، آنگاه خانه ها ومجالس ودشتهاى آنان بدنبال زنا آ

تو در هر مكاني آه پيامبر با دشمنان برخورد داشت حاضر بودى، در 
حاليكه از همه دشمنتر وتكذيب آننده تر نسبت به آن حضرت 

آنگاه در ميان افرادي آه در آشتى حاضر بودند . بشمار مى رفتى
ونزد نجاشى مى رفتند تا خون جعفر بن ابى طالب ويارانش را 

ر داشتى، اما فريب زشتت به خودت رجوع آرد، وآرزويت بريزند، قرا
بر باد رفت، واميدت نا اميد گرديد، وتلاشت زائل، وآوششت به 

واما . نتيجه نرسيد، وسخن خداوند برتر وسخن آافران پست گرديد
سخن تو در مورد عثمان، أي آسى آه آم حيا وبى دينى، آتشى را 

ته ودر انتظار پيش آمدن بلاها بر أو افروختى، آنگاه به فلسطين گريخ
بر أو بودى، هنگامى آه خبر قتل أو به تو رسيد، خود را در اختيار 
معاويه قرار دادى، أي خبيث دينت را به دنياى ديگرى فروختى، وما 

  تو 
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نلومك على بغضنا، ولم نعاتبك على حبنا، وانت عدو لبني هاشم 
ل االله صلى االله عليه واله في الجاهلية والاسلام، وقد هجوت رسو

اللهم : بسبعين بيتا من شعر، فقال رسول االله صلى االله عليه واله
اني لااحسن الشعر ولا ينبغي لي ان اقوله فالعن عمرو بن العاص 

ثم انت يا عمرو المؤثر دنياك على دينك، اهديت . بكل بيت الف لعنة
م تنهك الاولى إلى النجاشي الهدايا ورحلت إليه رحلتك الثانية، ول

عن الثانية، آل ذلك ترجع مغلوبا حسيرا، تريد بذلك هلاك جعفر 
واصحابه، فلما اخطاك ما رجوت واملت، احلت على صاحبك عمارة بن 

واما انت يا وليد بن عقبة، فواالله ما الومك ان تبغض عليا، وقد . الوليد
م آيف جلدك في الخمر ثمانين جلدة، وقتل اباك صبرا بيده يوم بدر، ا

تسبه وقد سماه االله مؤمنا في عشرة ايات من القران وسماك 
  فاسقا، وهو 
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را بر دشمنى با خود ملامت نكرده وبر محبتتان سرزنش نمى آنيم، 
وتو در جاهليت واسلام دشمن بنى هاشم بودى، وپيامبر را به 

خداوندا من شعر را به : هفتاد بيت شعر هجو آردى، پيامبر فرمود
بى بلد نيستم، وسزاوار نيست آه شعر بگويم، پس عمرو بن خو

آنگاه تو أي عمرو، . عاص را در مقابل هر بيت هزار لعنت بفرست
دنيايت را بر دينت ترجيح مى دهى، به نجاشى هدايايى را دادى 
ودومين بار نزد أو آوچ آردى، وماجراى مرحلهء اول تو را از دوباره 

هر مورد نا اميد وشكست خورده باز مى رفتن نزد أو باز نداشت، در 
گشتى، مقصدت هلاك آردن جعفر ويارانش بود، هنگامى آه اميد 

واما . وآرزويت زائل گرديد به دوستت عمارة بن وليد امرت را واگذاردى
تو أي وليد بن عقبه، سوگند به خدا تو را در بغض على ملامت نمى 

شتاد ضربه تازيانه زد، آنم، در حاليكه تو را در باره شراب خوارى ه
وپدرت را در روز بدر به قتل رسانيد، يا چگونه أو را ناسزا مى گوئى 
در حاليكه خداوند أو را در ده آيه از قرآن مؤمن وتو را فاسق ناميد، 

  وسخن 

  

 ]٢٦٤[   

، )١) (افمن آان مؤمنا آمن آان فاسقا لا يستوون: (قول االله عزوجل
فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا ان جاءآم فاسق بنباء : (وقوله

وما انت وذآر قريش، وانما انت ابن علج ). ٢) (على ما فعلتم نادمين
ذآوان، واما زعمك انا قتلنا عثمان، فواالله ما : من اهل صفورية، اسمه

استطاع طلحة والزبير وعائشة ان يقولوا ذلك لعلي بن ابي طالب، 
 ابوك إذ ترآت ذآوان فالصقتك ولو سألت امك من. فكيف تقوله انت

بعقبة بن ابي معيط، اآتسبت بذلك عند نفسها سناء ورفعة، ومع ما 
اعد االله لك ولابيك ولامك من العار والخزى في الدنيا والاخرة، وما االله 

ثم انت يا وليد، واالله اآبر في الميلاد ممن تدعي له، . بظلام للعبيد
بت نسبك إلى ابيك لا إلى فكيف تسب عليا ولو اشتغلت بنفسك لتث

يا بني ابوك واالله الام واخبث من : من تدعي له، ولقد قالت لك امك
  . عقبة

  

  . (*) ١٨:  السجدة- ١

  

  . (*) ٦:  الحجرات- ٢
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آيا آسى آه مؤمن است مانند : (خداوند است آه مى فرمايد
، وسخن )آنان مساوى هستندآسى آه فاسق است مى باشد، 

اگر فاسقى نزد شما خبرى آورد در مورد آن بررسى آنيد تا : (خداوند
جاهلانه با گروهى برخورد نكنيد، ودر مقابل آار خود پشيمان 

وتو را چه به نام قريش را آوردن، وتو پسر شخصي سياه ). گرديد
ه واما اينك. پوست بنام ذآوان از اهل صفدريه بنام ذآوان هستى

گمان آردى آه ما عثمان را آشتيم، سوگند به خدا آه طلحه وزبير 
وعايشه نتوانستند اين نسبت را به على بن ابى طالب عليه 

واگر از . السلام بدهند، چگونه تو اين نسبت را به أو مى دهى
مادرت در مورد پدرت سؤال آنى آه ذآوان را ترك وتو را به عقبة بن 

ه اين وسيله در نزد خود مقام ابى معيط منسوب ساخت، وب
وجايگاهى يافت، وبا آنچه خداوند براى تو وپدرت ومادرت از خوارى 
وپستى در دنيا وآخرت آماده ساخته، وخداوند به بندگان ظلم نمى 

وتو أي وليد، االله اآبر در مورد ولادتت از آسى آه خود را به أو . آند
، واى آاش به منسوب ساخته أي، چگونه على را ناسزا مى گوئى

خودت مشغول باشى تا نسبت خودت به پدرت را ثابت آنى نه به 
أي : آسى آه خود را به أو منسوب آرده أي، ومادرت به تو گفت
  . پسرم سوگند به خدا آه پدرت پست تر وخبيث تر از عقبه است
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واما انت يا عتبة بن ابي سفيان، فو االله ما انت بحصيف فاجاوبك، ولا 
قل فاعاتبك، وما عندك خير يرجى، وما آنت ولو سببت عليا لاعير عا

به عليك، لانك عندي لست بكفو لعبد علي بن ابي طالب فارد عليك 
واعاتبك، ولكن االله عزوجل لك ولابيك وامك واخيك لبالمرصاد، فانت 

تصلى * عاملة ناصبة : (ذرية ابائك، الذين ذآرهم االله في القران فقال
واما ). ١) ( من جوع- إلى قوله -تسقى من عين انية * نارا حامية 

وعيدك اياى ان تقتلني، فهلا قتلت الذي وجدته على فراشك مع 
حليلتك، وقد غلبك على فرجها وشرآك في ولدها، حتى الصق بك 
ولدا ليس لك، ويلا لك، لو شغلت بنفسك بطلب ثأرك منه لكنت 

ولا الومك ان . ي بهجديرا ولذلك حريا، إذ تسومني القتل وتوعدن
تسب عليا، وقد قتل اخاك مبارزة، واشترك هو وحمزة بن عبد 

  المطلب في قتل جدك، 

  

  . (*) ٦ -  ٢:  الغاشيه- ١
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واما تو أي عتبة بن ابى سفيان، سوگند به خدا تو دانا نيستى تا 
پاسخت را بيان آنم، وعاقل نيستى تا تو را سرزنش نمايم، ونزد تو 

 انتظار آن مى رود نيست، ومن نسبت به ناسزا گوئيت به خيرى آه
على تو را ملامت نمى آنم، زيرا نزد من تو هم شأن برده وبنده 
على بن ابى طالب عليه السلام هم نيستى، تا پاسخت را گفته 
وملامتت آنم، ولكن خدا نسبت به تو وپدر ومادر وبرادرت در آمينگاه 

 خداوند آنان را در قرآن ياد آرده است، وتو فرزند پدرانت هستى آه
 O آتش سوزان را مى چشند Oآار آننده ورنج برنده : (ومى فرمايد

 از -:  تا آنجا آه مى فرمايد-از چشمهء جوشان نوشانده شوند 



واما تهديدت نسبت به من آه مرا مى آشى، چرا ). گرسنگى
آسى آه روى بسترت همراه با همسرت ديدى را به قتل نرساندى، 
در حاليكه با أو نزديكى مى آرد، ودر فرزند أو با تو شريك گرديد، تا 
آنكه فرزند را به تو منسوب آرد، فرزندى آه براى تو نبود، واى بر تو، 
واگر به خود مشغول بودى وانتقامت را از أو مى گرفتى شايسته تر 
 بود، وتو براى آن سزاوارترى، تا اينكه مرا به قتل تهديد آرده وبه آن

وتو را از اينكه على را ناسزا گوئى ملامت نمى آنم، . مى ترسانى
چرا آه برادرت را در مبارزه به قتل رسانيد، واو وحمزه در قتل پدرت 

  شريك بودند، 
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حتى اصلاهما االله على ايديهما نار جهنم، واذاقهما العذاب الاليم، 
ما رجائي الخلافة، وا. ونفي عمك بامر رسول االله صلى االله عليه واله

فلعمر االله ان رجوتها فان لي فيها لملتمسا، وما انت بنظير اخيك، ولا 
بخليفة ابيك، لان اخاك اآثر تمردا على االله واشد طلبا لاهراقه دماء 
المسلمين، وطلب ما ليس له باهل يخادع الناس ويمكرهم، ويمكر 

 قريش لقريش، فو ان عليا آان شر: واما قولك. االله واالله خير الماآرين
واما انت يا مغيرة بن شعبة، . االله ما حقر مرحوما ولا قتل مظلوما

فانك الله عدو، ولكتابه نابذ، ولنبيه مكذب، وانت الزاني وقد وجب 
عليك الرجم، وشهد عليك العدول البررة الاتقياء، فاخر رجمك، ودفع 

ن العذاب الحق بالاباطيل والصدق بالاغاليط، وذلك لما اعد االله لك م
  . الاليم والخزى في الحياة الدنيا، ولعذاب الاخرة اخزى
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تا اينكه بدست آنان در جهنم سقوط نمودند، وعذاب دردناآى را به 
واما اينكه من . آنان چشاندند، وعمويت به دستور پيامبر تبعيد گرديد

ن آرزومند خلافتم، سوگند به خدا اگر بدان اميدوار باشم من لياقت آ
نبوده وجانشين پدرت نيستم، ) معاويه(را دارم، ومن مشابه برادرت 

چرا آه برادرت نسبت به خدا متمرد ونسبت به ريختن خون 
مسلمانان ويافتن آنچه سزاوار آن نيست بسيار حريص است، مردم 
را مكر وفريب مى دهد وخداوند نيز مكر مى آند واو بهترين مكر 

 على بدترين فرد قريش براى قبيلهء واما سخن تو آه. آنندگان است
قريش بود، سوگند به خدا آه شخص محترمى را تحقير نكرد 

واما تو أي مغيرة بن شعبه، تو دشمن خدا . ومظلومي را نكشت
ورها آنندهء آتاب خدا وتكذيب آنندهء پيامبر خدا مى باشى، وتو 
زناآار بوده وسنگسار نمودنت واجب است، وانسانهاى عادل وپاك 

متقى بر زنايت گواهى دادند، اما سنگسار نمودنت را به تأخير و
انداخت وحق را با اباطيل وسخن را با گفتارهاى نادرست قبول نكرد، 
واينها علاوه بر عذاب دردناك وپستى در دنيا آه خداوند برايت مهيا 

  . ساخته است مى باشد، وعذاب آخرت خوارآننده تر مى باشد
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بت فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه واله حتى وانت الذي ضر
ادميتها والقت ما في بطنها، استذلالا منك لرسول االله صلى االله 
عليه واله ومخالفة منك لامره، وانتهاآا لحرمته، وقد قال لها رسول 

يا فاطمة انت سيدة نساء اهل الجنة، واالله : االله صلى االله عليه واله
فباى الثلاثة سببت . وبال ما نطقت به عليكمصيرك إلى النار وجاعل 



عليا، انقصا في نسبه، ام بعدا من رسول االله، ام سوء بلاء في 
الاسلام، ام جورا في حكم، ام رغبة في الدنيا، ان قلت بها فقد 

اتزعم ان عليا عليه السلام قتل عثمان مظلوما، . آذبت وآذبك الناس
، ولعمري لئن آان علي فعلي واالله اتقى وانقى من لائمه في ذلك

قتل عثمان مظلوما، فو االله ما انت في ذلك في شئ، فما نصرته 
حيا ولا تعصبت له ميتا، وما زالت الطائف دارك تتبع البغايا وتحيي امر 

  . الجاهلية، وتميت الاسلام حتى آان ما آان في امس
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ريزى وتو آسى هستى آه فاطمه دختر پيامبر را زدى، تا اينكه خون
نمود وفرزندش را سقط آرد، واين بخاطر آن بود آه پيامبر را خوار 
گردانى وبا دستورش مخالفت نموده واحترامش را زائل سازى، در 

أي فاطمه تو برترين زن اهل بهشت : حاليكه پيامبر فرموده بود
هستى، وخداوند تو را در آتش افكنده ووبال گفتارت را دامنگيرت مى 

آيا : ميك از اين سه امر على را ناسزا مى گوئىپس به آدا. آند
نسبش ناقص است، يا از پيامبر دور مى باشد، يا در اسلام آار بدى 
انجام داده است، يا در حكم وقضاوت ستم ورزيد، يا در دنيا ميل 
ورغبت دارد، اگر يكى از آنها را بيان نمائي دروغ گفته ومردم تو را 

نى على عليه السلام عثمان را آيا گمان مى آ. تكذيب مى آنند
مظلومانه آشته، سوگند به خدا آه على عليه السلام متقى تر 
وپاآتر از سرزنش آننده اش در اين زمينه مى باشد، سوگند به خدا 
اگر على عليه السلام عثمان را مظلومانه مى آشت به تو هيچ 

مرگ ارتباطى نداشت، تو أو را در زمان زندگيش يارى نكرده وبعد از 
نيز از أو يارى ننمودى، وهمواره خانه ات در طائف زناآاران را مى 
پرورانيد، وامر جاهليت را زنده واسلام را مى ميراندى، تا آنكه آنچه 

  . تحقق يافت محقق شد
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واما اعتراضك في بني هاشم وبني امية، فهو ادعاؤك إلى معاوية، 
في الملك الذي ملكتموه واما قولك في شأن الامارة وقول اصحابك 

فقد ملك فرعون مصر اربعمائة سنة، وموسى وهارون نبيان مرسلان 
يلقيان ما يلقيان من الاذى، وهو ملك االله يعطيه البر والفاجر، وقال 

وإذا اردنا ان (، )١) (وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين: (االله
القول فدمرناها نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 

: ثم قام الحسن عليه السلام فنفض ثيابه وهو يقول). ٢) (تدميرا
، هم واالله يا معاوية انت )٣) (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات(

والطيبون للطيبات اولئك مبرؤن مما يقولون (واصحابك هؤلاء وشيعتك، 
* ، هم علي بن ابي طالب عليه )٤) (لهم مغفرة ورزق آريم

:  النور- ٤. ٢٦:  النور- ٣. ١٦:  الاسراء- ٢. ١١١:  الانبياء- ١) هامش(
٢٦ (*) .  
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واما اعتراضت در بنى هاشم وبنى اميه، آن ادعاى توست نزد 
معاويه، واما سخنت در شأن امارت ورهبرى وسخن يارانت در 

بر مصر خلافتي آه تصاحب آرده ايد، فرعون نيز چهار صد سال 
حكومت آرد، در حاليكه موسى وهارون دو پيامبر بودند وآزارهاى 
بسيارى را تحمل آردند، واين ملك خداست آه به نيكو آار وبدآار 



ونمى دانى شايد آن آزمايشى : (مى دهد، وخداوند مى فرمايد
وهنگامى آه مى (، )براى شما وبهره مندى اندآى براى آنان باشد

گردانيم دستور مى دهيم آه سرمايه خواهيم شهرى را هلاك 
دارانشان گناه آنند تا نزول عذاب بر آنان محقق گردد، آنگاه ايشان را 

آنگاه امام حسن عليه السلام برخواست وپيراهنش را ). نابود آنيم
زنان بد براى مردان بد ومردان بد : (تكان داد در حاليكه مى گفت

عاويه آنان تو وياران تو ، سوگند به خدا أي م)براى زنان بد هستند
ومردان نيك براى زنان نيكند آنان از آنچه مى گويند پاآيزه (هستند، 

  اند براى آنان بخشش وروزى آريمانه 
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ذق وبال ما : ثم خرج وهو يقول لمعاوية. السلام واصحابه وشيعته
آسبت يداك وما جنت، وما قد اعد االله لك ولهم من الخزي في 

وأنتم : فقال معاوية لاصحابه. يا والعذاب الاليم في الاخرةالحياة الدن
واالله ما ذقنا الا آما : فذوقوا وبال ما جنيتم، فقال الوليد بن عقبة

ألم أقل لكم إنكم لن تنتقصوا : فقال معاوية. ذقت، ولا اجتر الا عليك
من الرجل، فهلا أطعتموني أول مرة فانتصرتم من الرجل إذ فضحكم، 

 قام حتى أظلم على البيت، وهممت أن اسطو به، فليس فو االله ما
وسمع مروان بن الحكم بما لقي . فيكم خير اليوم ولا بعد اليوم

معاوية وأصحابه المذآورون من الحسن بن علي عليه السلام، 
أفلا أحضرتموني ذلك، فواالله لاسبنه ولاسبن أباه وأهل : فأتاهم فقال

د، فأرسل معاوية إلى الحسن بن البيت سبا تتغنى به الاماء والعبي
  : علي عليه السلام، فلما جاء الرسول قال له الحسن عليه السلام
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آنگاه . ، آنان على عليه السلام وياران وپيروان أو هستند)مى باشد
بچش پيامد آنچه خود : امام خارج شد در حاليكه به معاويه مى گفت
راى تو وآنان از خوارى در آسب آرده وبدست آوردى، وآنچه خداوند ب

معاويه به اصحابش . دنيا وعذاب دردناك در آخرت آماده آرده است
: وشما نيز پيامد عمل خود را بچشيد، وليد بن عقبه گفت: گفت

سوگند به خدا تو بسيار بيشتر از ما چشيدى، وتنها بر تو جسارت 
أو آيا به شما نگفتم آه نمى توانيد از مقام : معاويه گفت. نمود

بكاهيد، چرا از آغاز فرمانم را اطاعت نكرديد وخواستيد از أو يارى 
بخواهيد ولى شما را مسخره نمود، سوگند به خدا بر نخاست تا 
آنكه خانه بر من تاريك گرديد، وخواستم أو را دستگير آنم، امروز 

مروان بن حكم اين . وبعد از آن براى شما خير ونيكى وجود ندارد
چرا مرا حاضر نكرديد، سوگند به :  نزد آنان آمد وگفتماجرا را شنيد،

خدا أو وپدر وخاندانش را به گونه أي ناسزا مى گويم آه آنيزان 
وبنده ها آن را در رقصهاى خود بخوانند، معاويه نزد امام حسن عليه 

  : السلام فرستاد، هنگامى آه فرستاده نزد ايشان آمد امام فرمود
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اغية مني، واالله ان اعاد الكلام لاوقرن مسامعه ما ما يريد هذا الط
فأقبل الحسن عليه . يبقى عليه عاره وشناره إلى يوم القيامة

واالله لاسبنك وأباك وأهل بيتك سبا تتغنى به : السلام، فقال مروان
اما انت يا مروان، فلست : فقال الحسن عليه السلام. الاماء والعبيد

الله عزوجل لعنك ولعن اباك واهل بيتك سببتك ولا سببت اباك، ولكن ا



وذريتك وما خرج من صلب ابيك إلى يوم القيامة على لسان نبيه 
محمد، واالله يا مروان ما تنكر انت ولا احد ممن حضر هذه اللعنة من 
رسول االله صلى االله عليه واله لك ولابيك من قبلك، وما زادك االله يا 

ق االله وصدق رسوله، يقول االله مروان بما خوفك الا طغيانا آبيرا، وصد
والشجرة الملعونة في القران ونخوفهم فما يزيدهم : (تبارك وتعالى
  ، وانت )١) (الا طغيانا آبيرا

  

  . (*) ٦٠:  الاسراء- ١
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اين طغيانگر از من چه مى خواهد، سوگند به خدا اگر سخنش را 
آن تا روز تكرار آند گوشهايشان از مطالبي پر آنم آه عيب وننگ 

هنگامى آه امام حسن عليه السلام نزد . قيامت بر آنان باقى بماند
سوگند به خدا تو وپدر وخاندانت را به گونه : آنان رسيد مروان گفت

. أي ناسزا گويم آه آنيزان وبنده ها آن را در رقصهاى خود بخوانند
دا تو اما تو مروان من تو وپدرت را ناسزا نمى گويم، اما خ: امام فرمود

وپدر وخاندان وفرزندانت، هر آه از صلب پدرت تا روز قيامت خارج 
شود، را بر زبان پيامبرش لعنت آرد، سوگند به خدا أي مروان تو 
وهيچكس از آنان آه هنگام لعنت نمودن پيامبر حاضر بودند اين امر را 
در مورد تو وپدرت انكار نمى آنند، در مقابل تهديد خداوند تجاوزگرى 

: زيادتر شد، وخدا وپيامبرش راست مى گويند، خداوند مى فرمايدتو 
وشجرهء ملعونه در قرآن وآنان را مى ترسانيم اما تنها طغيانگرى (

  ، )وتجاوزگرى آنان بيشتر مى شود
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يا مروان وذريتك الشجرة الملعونة في القران، وذلك عن رسول االله 
فوثب معاوية .  عزوجلصلى االله عليه واله، عن جبرئيل، عن االله

يا أبا محمد ما آنت : فوضع يده على فم الحسن عليه السلام، وقال
فحاشا، ولا طياشا، فنفض الحسن عليه السلام ثوبه وقام فخرج، 
فتفرق القوم عن المجلس بغيظ وحزن، وسواد الوجوه في الدنيا 

مناظرته عليه السلام في تعريف نفسه ومساوي ) ٢. (والاخرة
 روي ان الحسن بن علي عليه السلام وفد على معاوية، معانديه

فحضر مجلسه، وإذا عنده هؤلاء القوم، ففخر آل رجل منهم على 
بني هاشم ووضعوا منهم، وذآروا اشياء سائت الحسن بن علي 

انا : عليه السلام وبلغت منه، فقال الحسن بن علي عليه السلام
ا الفخر والنسب شعبة من خير الشعب، وابائي اآرم العرب، لن

  والسماحة عند الحسب، ونحن من خير 
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وتو أي مروان وفرزندانت درخت ملعون در قرآن مى باشيد، واين امر 
معاويه برخاست . از طرف پيامبر از جبرئيل از خداوند رسيده است

ابا محمد تو : ودست بر دهان امام حسن عليه السلام نهاد وگفت
، امام حسن عليه السلام لباسهايش را ناسزاگو وپرخاشگر نبودى

جمع آرد وبرخاست وخارج شد، گروه با نارا حتى وحزن وچهره هاي 
مناظره آن حضرت در ) ٢. (سياه در دنيا وآخرت پراآنده شوند

شناسائى خود وعيوب مخالفين روايت شده آه امام حسن عليه 



 السلام بر معاويه وارد شد ودر مجلس أو حضور يافت، در آنجا
گروهى از يارانش حاضر بودند، هر يك از آنان افتخارات خود را بر بنى 
هاشم ذآر آرد واز ارزش آنان آاستند، ومطالبي را ذآر آردند آه بر 
امام حسن عليه السلام دشوار آمد وايشان را ناراحت آرد، آنگاه 

من از بهترين قبائل، وپدرانم : ايشان به سخن پرداخت وفرمود
اندان در عرب مى باشد، در هنگام محاسبه افتخار ارزشمندترين خ

  ونسب برتر وجوانمردى براى ماست، 
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شجرة انبتت فروعا نامية، واثمارا زاآية، وابدانا قائمة، فيها اصل 
الاسلام، وعلم النبوة، فعلونا حين شمخ بنا الفخر، واستطلنا حين 

.  شامخة لا تقهرامتنع بنا العز، ونحن بحور زاخرة لا تنزف، وجبال
فتكلم مروان بن الحكم والمغيرة بن شعبة ووضعوه وأبيه، فتكلم 

يا مروان اجبنا وخورا وضعفا وعجزا، : الحسن عليه السلام فقال
زعمت اني مدحت نفسي وانا ابن رسول االله، وشمخت بانفي وانا 
سيد شباب اهل الجنة، وانما يبذخ ويتكبر، ويلك من يريد رفع نفسه، 

 من يريد الاستطالة، فاما نحن فاهل بيت الرحمة، ومعدن ويتبجح
. الكرامة، وموضع الخيرة، وآنز الايمان، ورمح الاسلام، وسيف الدين

الا تصمت ثكلتك امك قبل ان ارميك بالهوائل، واسمك بميسم 
تستغني به عن اسمك، فاما ايابك بالنهاب والملوك افي اليوم الذي 

  ذعورا، فكانت غنيمتك هزيمتك، وغدرك وليت فيه مهزوما، وانحجزت م
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وما از بهترين درختى هستيم آه شاخه هاي بارور وميوه هاي 
پاآيزه وبدنهاى بر جا مانده أي را رويانيد، در آن اصل اسلام وعلم 

برتر گرديده، وآنگاه آه از برتر نبوت است، آنگاه آه جاى افتخار رسيد 
شدن ما جلوگيرى شد ما طلب برترى نموديم، وما درياهاى عميقي 
هستيم آه تهى از آن نگرديده، وآوههاى محكمى هستيم آه 

در اين هنگام مروان بن حكم ومغيرة بن شعبه . مغلوب نمى گرديم
سخن گفتند واو وپدرش را آم ارزش جلوه دادند، امام حسن عليه 

آيا از ترس وخوارى وضعف ! أي مروان : سلام سخن گفت وفرمودال
وعجز سخن مى گويى، گمان آردى آه خود را ستودم در حاليكه 
پسر پيامبر خدايم، ومقامم را بالا بردم در حاليكه سرور جوانان اهل 
بهشتم، واى بر آسى آه فخر مى فروشد وتكبر مى آند تا خود را 

 بزرگ مى نماياند وقصد گردن فرازى برتر جلوه دهد، وآسى خود را
دارد، اما ما خاندان رحمت وجايگاه آرامت وبزرگوارى، وموضع خير 

مادرت . ونيكى، ومعدن ايمان، ونيزه اسلام، وشمشير دين هستيم
به عزايت بنشيند چرا سكوت نمى آنى قبل از آنكه امور هولناك را 

بنمايانم آه از به سويت بفرستم وبيان دارم، وتو را به نشانه أي 
نامت بى نياز شوى، اما بازگشتت با غارت آيا در روزى بود آه نادارى 
را سرپرستى آرده، وترسوئى را پناه دادى، بهره وغنيمتت فرارت 

  بود 
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فنكس . بطلحة حين غدرت به فقتلته قبحا لك، ما اغلظ جلدة وجهك
سن عليه السلام مروان رأسه وبقي المغيرة مبهوتا، فالتفت إليه الح

اعور ثقيف ما انت من قريش فافاخرك، اجهلتني يا ويحك، انا : فقال



ابن خيرة الاماء وسيدة النساء، غذانا رسول االله صلى االله عليه واله 
بعلم االله تبارك وتعالى، فعلمنا تأويل القران ومشكلات الاحكام، لنا 

هم في الجاهلية وانت من قوم لم يثبت ل. العزة العليا والفخر والسناء
نسب، ولا لهم في الاسلام نصيب، عبد ابق ما له والافتخار عن 
مصادمة الليوث ومجاحشة الاقران، نحن السادة ونحن المذاويد 
القادة، نحمي الذمار، وننفي عن ساحتنا العار، وانا ابن نجيبات 

ثم اشرت زعمت إلى وصي خير الانبياء، وآان هو بعجزك . الابكار
  رك اعلم، وآنت للرد عليك منه ابصر، وبخو
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ونيرنگت به طلحه، در زماني آه به أو مكر زده واو را به قتل رساندى 
مروان سر به . ، زشت باد چهره ات آه چقدر آريه وناپسند است)١(

زير انداخت ومغيره مبهوت ايستاد، امام عليه السلام رو به مغيره 
 را چه به قريش آه نسبت به تو أي آور قبيلهء ثقيف، تو: آرد وفرمود

افتخار آنم، واى بر تو آيا مرا نمى شناسى، من پسر بهترين زنان 
وسرور زنان هستم، پيامبر ما را به علم الهى تغذيه آرده، وتأويل 
قرآن ومشكلات احكام را آموخته ايم، عزت برتر وافتخار وبرترى از 

شته ودر وتو از گروهى هستى آه در جاهليت نسبي ندا. ماست
اسلام بهره أي ندارند، بندهء فرارى را چه شده آه با شيران برخورد 
آرده ومزاحم قهرمانان گردد ودم از افتخار زند، ما سروران، وما 
مدافعان برتر هستيم، از پيمانمان حمايت آرده وعيب وننگ را از خود 

 بر -تو اشاره آردى . دور مى آنيم، ومن پسر زنان پاك هستم
 به وصى برترين پيامبران، واو به ناتوانيت داناتر وبه -انت اساس گم

  ضعفت آگاهتر بود، وتو براى رد آردن خودت نسبت به 

  

 ابن اثير در اسد الغابة گويد آه سبب قتل طلحه آن بود آه مروان به سوى طلحه -  ١
رم  تيرى پرتاب آرد، اگر آن را مى بستن پاهايش و-  آه در ميدان جنگ ايستاده بود -

أو را رها آنيد آن تيرى : مى آرد واگر باز مى گذارند خون جارى مى شد، مروان آفت
: بود آه خداوند فرستاد، وطلحه از آن تير مرد، ورو به سوى ابان بن عثمان آرد وگفت

  . (*) بعضى از قاتلان پدرت را آشتم
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ذ اهلا، لوغرك في صدرك وبدو الغدر في عينك هيهات لم يكن ليتخ
وزعمك انك لو آنت بصفين بزعارة قيس وحلم ثقيف، . المضلين عضدا

فبماذا ثكلتك امك، ابعجزك عند المقامات وفرارك عند المجاحشات ؟ 
اما واالله لو التفت عليك من أمير المؤمنين الاشاجع، لعلمت انه لا 

واما زعارة قيس، . يمنعه منك الموانع، ولقامت عليك المرنات الهوالع
 وقيسا، انما انت عبد ابق فثقف، فسمي ثقيفا فاحتل فما انت

لنفسك من غيرها، فلست من رجالها، انت بمعالجة الشرك وموالج 
فاما الحلم، فاى الحلم عند العبيد . الزرائب اعرف منك بالحروف

اسد : القيون، ثم تمنيت لقاء أمير المؤمنين، فذاك من قد عرفت
 عند الطعن والمخالسة، فكيف باسل، وسم قاتل، لا تقاومه الابالسة

  . ترومه الضبعان، وتناله الجعلان بمشيتها القهقرى
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أو شايسته تر هستى، بخاطر آن غيضي آه در دل دارى وفريبى آه 
از چشهمايت پيداست، هيهات أو گمراهان را ياور انتخاب نمى آرد 



 وگمان تو آه اگر در صفين بودى از نيرومندى قيس ومهارت). ١(
ثقيف از همه سزاوارتر بودى، مادرت به عزايت بنشيند آيا اين امور با 
ناتوانيت در ميدانهاى نبرد وفرارت در زمانهاى سخت تحقق مى 
پذيرد، سوگند به خدا اگر أمير المؤمنين پرچم شجاعان را به تو مى 
سپرد، مى ديدى آه سختيها أو را از پاى در نياورده، وفريادهاى 

واما دليرى قيس، تو را چه آار به قيس، تو . آشيدىهول انگيز مى 
بندهء فرارى هستى آه علومي را آموختى، واز اينرو ثقيف ناميده 
شدى، وبدين وسيله به حيله خود را از قبيلهء ثقيف برشمردى، تو از 
مردان آن قبيله نيستى، وتو به تعمير وسايل صيد وداخل شدن در 

ودن واما مهارت چه مهارتي نزد آغل گوسفندان داناترى از جنگ نم
خواستى با أمير المؤمنين ملاقات آنى، . بردگان وبندگان مى باشد

شير بيشه وسمى آشنده بود، : واو آنچنانكه تو أو را شناختى
قهرمانان در هنگام نبرد در برابرش قدرت ايستادگى نداشتند، تا چه 

 از عقب )مرد سياه چهره(رسد آه گرگها أو را قصد آنند، وسوسك 
  . سر أو را طلب نمايد

  

نصيحتي به تو دارم اگر مى خواهى :  بعد از مرگ عثمان مغيره نزد امام آمد وگفت- ١
آارهات سامان يابد طلحه را بر آوفه وزبير را بر بصره ومعاويه را بر بصره ومعاويه را بر 

ى عمل آن، شام بگمار، وبعد از آنكه خلافتت سامان يافت با آنان هر گونه آه خواه
). حاشيه اصابه (٣٧١ ص ٣ج ) من از گمراهان ياور انتخاب نمى آنم: (آه امام فرمود

 (*)  
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واما وصلتك فمنكورة، وقرابتك مجهولة، وما رحمك منه الا آبنات الماء 
فوثب المغيرة والحسن . من خشفان الظباء، بل انت ابعد منه نسبا

 ان تجاوزنا بعد مناطقة القيون اعذرنا من بني امية: يقول لمعاوية
إرجع يا مغيرة، هؤلاء بنو عبد مناف لا : فقال معاوية. ومفاخرة العبيد

تقاومهم الصناديد ولا تفاخرهم المذاويد، ثم أقسم على الحسن 
مناظرته عليه السلام في ) ٣. (عليه السلام بالسكوت، فسكت

: س قالفضلهم وان الخلافة لا تصلح الا فيهم روي سليم بن قي
ما : قال لي معاوية: سمعت عبد االله بن جعفر بن ابي طالب قال

اشد تعظيمك للحسن والحسين، ما هما بخير منك ولا ابوهما بخير 
من ابيك، لولا ان فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه واله لقلت ما 

  : امك اسماء بنت عميس بدونها، قال
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اشناخته اند، خويشاوندى تو به آن واما نسبتت مجهول ونزديكانت ن
قبيله مانند نسبت حيوانات دريايى به آهوان صحرائي است، بلكه 

مغيره برخاست وامام . خويشاوندى تو از اين نسبت دورتر است
ما را از بنى اميه معذور : حسن عليه السلام به معاويه مى فرمود

أي : ه گفتمعاوي. بدار، بعد از سخن بردگان وافتخار نمودن بندگان
مغيره باز گرد، اينان فرزند عبد منافند، قهرمانان در مقابلشان قدرت 
ايستادگى نداشته، وبزرگان در مقابلشان قدرت فخر فروشى ندارند، 
آنگاه امام حسن عليه السلام را سوگند داد آه ساآت شود، وامام 

مناظرهء آن حضرت در فضيلت اهل بيت واينكه ) ٣. (ساآت شد
از عبد االله بن : ا شايستهء آنانست سليم بن قيس گويدخلافت تنه

چرا : معاويه به من گفت: جعفر بن ابى طالب شنيدم آه گفت
حسن وحسين را زياد احترام مى آنى، آنان بهتر از تو وپدرشان بهتر 
از پدر تو نبود، واگر مادرشان فاطمه دختر پيامبر نبود مى گفتم 

  :  نمى رفت، گويداسماء بنت عميس آمتر از أو بشمار
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 ثم ذآر قول عبد االله بن -فغضبت من مقالته واخذني ما لا املك 
جعفر وابن عباس في فضل الحسن والحسين عليهما السلام، وما 

: فضلهم، إلى ان قالهما سمعا عن النبي صلى االله عليه واله في 
قد ! يا معاوية : ما تقول يا حسن عليه السلام، قال: قال معاوية

سمعت ما قلت وقال ابن عباس، العجب منك يا معاوية ومن قلة 
قد قتل االله طاغيتكم ورد : حيائك ومن جرأتك على االله حين قلت

 ويل لك يا! الامر إلى معدنه، فانت يا معاوية معدن الخلافة دوننا ؟ 
معاوية وللثلاثة قبلك، الذين اجلسوك هذا المجلس وسنوا لك هذه 
السنة، لاقولن آلاما ما انت اهله، ولكني اقول لتسمعه بنو ابي 

ان الناس قد اجتمعوا على امور آثيرة، ليس بينهم . هؤلاء حولي
على شهادة ان لا اله الا االله، وان : اختلاف فيها ولا تنازع ولا فرقة

 وعبده، والصلوات الخمس، والزآاة المفروضة، محمدا رسول االله
  وصوم شهر رمضان، وحج البيت، ثم اشياء آثيرة من طاعة االله التي 
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 - از گفتارش بسيار ناراحت شده ونمى توانستم خود را آنترل آنم 
تا آنكه سخن عبد االله بن جعفر وعبد االله بن عباس را در فضيلت امام 

سلام وآنچه از پيامبر صلى االله عليه واله حسن وحسين عليهما ال
: در فضيلت ايشان شنيده بودند را نقل مى آند، تا آنجا آه گويد

أي : أي حسن عليه السلام تو چه مى گويى ؟ فرمود: معاويه گفت
سخن من وگفتار ابن عباس را شنيدى، أي معاويه تعجب از ! معاويه 

خداوند :  آنجا آه گفتىتو واز آم حيائي تو وجرأتت بر خداوند است،
رسانيد، أي ) معاويه(طاغوت شما را آشت وخلافت را به جايگاه أو 

معاويه آيا تو معدن خلافتي نه ما ؟ واى بر تو أي معاويه وبه سه 
نفرى آه قبل از تو بودند وتو را در اين جايگاه نشاندند، واين سنت را 

ن نيستى، برايت مهيا نمودند، سخنى مى گويم آه تو شايستهء آ
مردم در : اما مى گويم تا فرزندان پدرم آه در اينجا حاضرند بشنوند

امور بسيارى با هم اتفاق نظر دارند ودر آن مسائل بين ايشان 
بر گواهى به وحدانيت خداوند : اختلاف وآشمكش وجدائى نيست

ورسالت پيامبر، ونمازهاى پنجگانه، وزآات واجب، وروزه ماه رمضان، 
  دا وموارد بسيارى از واجبات الهى آه قابل شمارش وحج خانهء خ
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واجتمعوا على تحريم الزنا والسرقة . لا تحصى ولا يعدها الا االله
والكذب والقطيعة والخيانة، واشياء آثيرة من معاصي االله التي لا 

واختلفوا في سنن اقتتلوا فيها، وصاروا فرقا . تحصى ولا يعدها الا االله
بعضا، وهي الولاية، ويبراء بعضهم من بعض، ويقتل يلعن بعضهم 

بعضهم بعضا ايهم احق واولى بها، الا فرقة تتبع آتاب االله وسنة نبيه 
صلى االله عليه واله، فمن اخذ بما عليه اهل القبلة الذي ليس فيه 
اختلاف، ورد علم ما اختلفوا فيه إلى االله، سلم ونجا به من النار 

الله ومن عليه واحتج عليه بان نور قلبه ومن وفقه ا. ودخل الجنة
بمعرفة ولاة الامر من ائمتهم ومعدن العلم اين هو، فهو عند االله 

رحم االله : سعيد والله ولي، وقد قال رسول االله صلى االله عليه واله
  . امرئ علم حقا فقال فغنم أو سكت فسلم
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رد ديگرى ونيز بر موا. نيست وشمارهء آنها را تنها خدا مى داند
اجتماع آرده اند، بر حرمت زنا ودزدى ودروغ، وقطع رحم، وخيانت، 
وموارد بسيارى از محرمات الهى آه قابل شمارش نيست وشماره 

اما در مورد سنتهايى اختلاف آرده وبا هم . آنها را تنها خدا مى داند
در آنها مى جنگند، وبه گروههايى تقسيم شده اند آه گروهى گروه 

لعنت مى آنند، وهمان ولايت وسرپرستى است، وگروهى ديگر را 
از گروه ديگر بيزارى مى جويد، گروهى گروه ديگر را بقتل مى رساند 
آه آداميك شايسته تر به آن است، جز گروهى آه از آتاب الهى 
وسنت پيامبرش صلى االله عليه واله پيروى مى آنند، هر آه آنچه 

گيرد وامور اختلافي را به خداوند مسلمانان در آن اختلاف ندارند را ب
واگذارد، سالم مانده واز آتش نجات مى يابد وداخل بهشت مى 

وهر آه خداوند أو را موفق گردانده وبر أو منت گذارده وبر أو . گردد
احتجاج نمايد، به اينكه قلبش را به شناخت واليان امرش از 

س أو پيشوايانش روشن گرداند وبشناسد آه معدن علم آجاست، پ
نزد خداوند سعادتمند بوده ودوستدار خداست، وپيامبر صلى االله 

خداوند رحمت آند شخصي را آه حق ما را : عليه واله فرمود
دانست وآنرا بيان آرد پس سعادتمند گرديد، يا ساآت شد پس 

  . سالم ماند
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ان الائمة منا، وان الخلافة لا تصلح الا فينا، : نحن نقول اهل البيت
وان االله جعلنا اهلها في آتابه وسنة نبيه صلى االله عليه واله، وان 
العلم فينا ونحن اهله، وهو عندنا مجموع آله بحذافيره، وانه لا يحدث 
شى إلى يوم القيامة حتى ارش الخدش الا وهو عندنا مكتوب باملاء 

وزعم . رسول االله صلى االله عليه واله وخط علي عليه السلام بيده
م اولى بذلك منا، حتى انت يا ابن هند تدعي ذلك، وتزعم ان قوم انه

عمر ارسل إلى ابي اني اريد ان اآتب القران في مصحف فابعث إلى 
تضرب واالله عنقي قبل ان يصل : بما آتبت من القران، فاتاه فقال

) والراسخون في العلم: (لان االله تعالى قال: ولم ؟ قال: اليك، قال
ان : لم يعنك ولا اصحابك، فغضب عمر ثم قالاياى عنى و: ، قال)١(

ابن ابي طالب يحسب ان احدا ليس عنده علم غيره، من آان يقر 
  من 

  

  . (*) ٧:  آل عمران- ١
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ما اهل بيت مى گوئيم امامان وپيشوايان از ما هستند، وخلافت 
وپيشوائى تنها سزاوار وشايستهء ماست، وخداوند در آتابش 

ا را شايستهء آن دانسته است، علم در ما وما وسنت پيامبرش م
اهل آنيم، وتمامي آن با تمام جوانبش نزد من مى باشد، وتا روز 
قيامت امرى محقق نمى گردد حتى زدن بر چهرهء آسى، جز آنكه 
آن بوسيله پيامبر صلى االله عليه واله ديكته شده وعلى عليه 

 وگروهى گمان .السلام با دست خود نوشته ودر دست ما قراردارد
مى آنند آه به خلافت از ما سزاوارترند، حتى تو أي پسر هند اين 

نزد پدرم فرستاد آه ) عمر(ادعا را ذآر مى آنى، وگمان مى آنى 
مى خواهم قرآن را در يك مجموعه أي جمع آورى آنم پس آنچه از 
: قرآن نوشته أي را نزد من بفرست، فرستاده آمد، امام فرمود



 قبل از اينكه به تو برسد گردنم را مى زنى، عمر سوگند به خدا
آنانكه در علم : (چون خداوند مى فرمايد: چرا ؟ فرمود: گفت

آيه مرا قصد آرده وتو ويارانت مقصود آيه نيستيد، : ، فرمود)راسخند
پسر ابى طالب گمان مى آند : عمر خشمگين شد، سپس گفت

  آنچه در نزد اوست پيش فرد ديگرى وجود 
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القران شيئا فليأتني، فإذا جاء رجل فقرأ شيئا معه فيه اخر آتبه والا 
قد ضاع منه قران آثير، بل آذبوا واالله بل هو : لم يكتبه، ثم قالوا

اجهدوا ارائكم واقضوا : ثم امر قضاته وولاته. مجموع محفوظ عند اهله
بما ترون انه الحق، فلا يزال هو وبعض ولاته قد وقعوا في عظيمة 
فيخرجهم منها ابي، ليحتج عليهم بها، فتجتمع القضاة عند خليفتهم 
وقد حكموا في شئ واحد بقضايا مختلفة فأجازها لهم، لان االله لم 

وزعم آل صنف من مخالفينا من اهل . يؤته الحكمة وفصل الخطاب
هذه القبلة ان معدن الخلافة والعلم دوننا، فنستعين باالله على من 

، ورآب رقابنا، وسن للناس علينا ما يحتج به ظلمنا وجحدنا حقنا
مؤمن يعرف حقنا : انما الناس ثلاثة. مثلك وحسبنا االله ونعم الوآيل

ويسلم لنا، ويأتم بنا، فذلك ناج محب الله ولي، وناصب لنا العداوة 
  يتبرأ منا ويلعننا، ويستحل دماءنا، ويجحد 
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نرا نزد من بياورد، هرگاه ندارد، هر آه آيه أي از قرآن را خوانده آ
آسى آيه أي را مى آورد وشاهدي بر آن اقامه مى آرد آن آيه را 

از : مى نوشت واگر شاهدى نداشت آنرا نمى نوشت، آنگاه گفتند
قرآن آيات بسيارى گم شده است، بلكه دروغ مى گويند، سوگند به 

آنگاه عمر به . خدا بلكه آن نزد اهلش جمع شده وحفظ گرديده است
فكر آنيد وعقايدتان را بيان داريد آه : قضات وواليان امرش دستور داد

حق چيست، أو وبعضي از واليان امرش در مشكل بزرگى افتادند 
وپدرم آنان را از مشكل خارج ساخت، تا به آن بر آنها احتجاج جويد، 
اما گاه قضات نزد خليفهء خود مى آمدند در حاليكه در يك امر 

دى را بيان مى نمودند، اما همه را امضا مى مشترك احكام متعد
وهر گروه . آرد، چرا آه خداوند به أو حكمت وروش قضاوت نداده بود

از مخالفين ما از مسلمانان گمان مى آنند آه جايگاه خلافت وعلم 
در غير ماست، از خداوند بر آسانى آه بما ظلم آرده وحق ما را 

ه، وبراى مردم راهى را بر انكار آرده، ومردم را بر ما مسلط نمود
عليه ما گشودند آه بوسيلهء تو بدان احتجاج ودليل آورده شود، 

مردم بر سه . وخداوند ما را آافى بوده وبهترين سرپرست است
مؤمنى آه حق ما را مى شناسد وتسليم ما بوده، واز ما : دسته اند

پيروى مى آند، أو نجات يافته ودوستدار ماست واز امر خداوند 
  بعيت مى آند، ودشمن ما آه از ما بيزارى جسته وما را لعن ت
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حقنا، ويدين االله بالبراءة منا، فهذا آافر مشرك فاسق، وانما آفر 
واشرك من حيث لا يعلم، آما سبوا االله عدوا بغير علم، آذلك يشرك 

يختلف فيه ورد علم ما اشكل عليه ورجل اخذ بما لا . باالله بغير علم
إلى االله مع ولايتنا، ولا يأتم بنا، ولا يعادينا ولا يعرف حقنا، فنحن نرجو 

مناظرته عليه ) ٤. (ان يغفر االله له ويدخله الجنة، فهذا مسلم ضعيف



السلام مع عمرو بن عاص ومروان وابن زياد روي انه اجتمع معاوية 
 بعض، فأراد معاوية أن يضحك مع بطانته، فجعل بعضهم يفخر على

أآثرتم الفخر، فلو حضرآم الحسن بن علي : على ذقونهم، فقال لهم
عليهما السلام وعبد االله بن عباس لقصرا من أعنتكم ما طال، فبعث 

 ثم قال عليه - إلى ان ذآر قولهم -معاوية إلى الامام عليه السلام 
  لحجة، ليس من العجز ان يصمت الرجل عند ايراد ا: السلام
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مى آند وريختن خونهايمان را حلال مى داند، وحق ما را انكار مى 
آند، وخداوند را با برائت وبيزارى از ما مى پرستد، اين آافر ومشرك 
وفاسق است، واز جائى آه گمان نمى آند آافر ومشرك گرديده، 
همچنانكه خداوند را ناآگاهانه دشنام مى دهند، همچنان بدون 

وشخصي آنچه امت بر آن اتفاق .  به خداوند شرك مى ورزندآگاهى
دارند را گرفته، وعلم آنچه بر أو مشتبه شده ونيز ولايت ما را به خدا 
وامى گذارد، واز ما پيروى نكرده وبا ما نيز دشمنى نمى آند وحق 
ما را نمى شناسد، ما اميدواريم آه خداوند أو را بيامرزد واو را داخل 

مناظرهء آن حضرت با ) ٤. ( اين مسلمان ناتوان استبهشت گرداند،
روزى معاويه همراه با : عمرو بن عاص ومروان وابن زياد روايت شده

اطرافيان رازدارش نشسته بود، وبه يكديگر فخر مى فروختند، معاويه 
بسيار فخر فروختيد، اگر : خواست آنان را بخنداند، از اينرو گفت

د االله بن عباس در اينجا بودند از حسن بن على عليه السلام وعب
 آنگاه -اين بالندگى ها آمتر مى نموديد، معاويه نزد امام فرستاد 

اگر :  سپس امام در جواب ايشان فرمود-گفتار آنان را ذآر مى آند 
  آسى در مباحثه خاموش ماند، اين امر دليل بر ناتوانى أو 
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يا . يصور الباطل بصورة الحقولكن من الافك ان ينطق الرجل بالخنا، و
عمرو افتخارا بالكذب وجرأة على الافك، ما زلت اعرف مثالبك 
الخبيثة، ابديها مرة وامسك عنها اخرى، فتأبى الا انهماآا في 
الضلالة، اتذآر مصابيح الدجى واعلام الهدى وفرسان الطراد، وحتوف 

. ومهبط العلمالاقران، وابناء الطعان، وربيع الضيفان، ومعدن النبوة، 
وزعمتم انكم احمى لما وراء ظهورآم، وقد تبين ذلك يوم بدر، حين 
نكصت الابطال وتساورت الاقران، واقتحمت الليوث، واعترآت المنيه، 
وقامت رحاها على قطبها، وافترت عن نابها، وطار شرار الحرب، 
فقتلنا رجالكم، ومن النبي على ذراريكم، فكنتم لعمري في ذلك 

واما انت يا . ير مانعين لما وراء ظهورآم من بني عبد المطلباليوم غ
  مروان فما انت والاآثار في قريش، 
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نمى باشد، بلكه آسى آه به دروغ سخن گويد وبخواهد باطل را به 
أي عمرو به دروغ افتخار ورزيده . صورت حق جلوه دهد خيانتكار است

ت هميشه آگاه بوده ودر خيانت گستاخى مى آنى، من از تبهكاري
وبرخى از آنها را برشمرده واز برخى ديگر چشم مى پوشيده ام، زيرا 
در گمراهى فرو رفته أي، در باره ما آه چراغهاى روشن در تاريكى، 
وپرچمهاى هدايت وراهنمائى، وسواران دلاور، وحمله ور به 
دشمنان، وپرورده شده در دامان جنگ مى باشيم، براى دوستان 

و بهاران خرم هستيم، ما جايگاه نبوت ومحل فرو آمدن علم همچون ن



وگمان مى آنيد آه نژادتان از ما نيرومندتر است، ولى در . هستيم
نبرد بدر نيرومندى ما آشكار گرديد، در روزى آه دلاوران بر زمين 
خوردند، وهماوران به سختى افتادند، وشيرمردان از پاى در آمدند، 

شد، وبر پاشنهء آن چرخيد ودندان نشان ومرگ معرآه دار ميدان 
داد، وآتش جنگ زبانه آشيد، در چنان هنگامه أي بود آه مردان 
شما را آشتيم وپيامبر بر فرزندانتان منت گذارد، وبجان خودم سوگند 

واما تو . در آن روز شما هرگز از بنى عبد المطلب برتر وقوى تر نبوديد
  يش زياده گفته وبه آن أي مروان، تو را چه مى شود آه از قر
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وانت طليق وابوك طريد، يتقلب من خزية إلى سوأة، ولقد جئ بك 
إلى امير المؤمنين، فلما رأيت الضرغام قد دميت براثنه واشتبكت 

ليث إذا سمع الليوث زئيره بصبصن ثم : انيابه، آنت آما قال القائل
بعد ما ضاق عليك، قذفن بالابعار فلما من عليك بالعفو وارخى خناقك 

وغصصت بريقك، لم تقعد معنا مقعد اهل الشكر، ولكن آيف تساوينا 
وما انت يا زياد . وتجارينا، ونحن مما لا يدرآنا عار ولا تلحقنا خزية

وقريشا، لا اعرف لك فيها اديما صحيحا، ولا فرعا نابتا، ولا قديما ثابتا، 
ال من قريش وفجار ولا منبتا آريما، بل آانت امك بغيا تداولها رج

 واشار إلى -العرب، فلما ولدت لم تعرف لك العرب والدا فادعاك هذا 
مالك افتخار، تكفيك سمية ويكفينا رسول .  بعد ممات ابيه-معاوية 

  االله صلى االله عليه واله وابي علي بن ابي طالب عليه 
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 هر افتخار آنى، تو رها شده أي وپدرت طرد شده پيامبر است، وتو
روز از پستى به بدى مى گرائى ودر اين دو گرفتارى، آيا فراموش 
آردى آن روز آه دست بسته ترا به حضور أمير المؤمنين عليه 
السلام آوردند، وبا چشم خود شيرى را ديدى آه از چنگالش خون 
مى چكيد، ودندانهايش را بهم مى فشرد، ومفهوم اين شعر را مى 

ان فريادش را بشنوند، سراسيمه شيرى آه چون شير: نگريستى
ولى أمير المؤمنين عليه السلام تو را . فرار آنند وسرگين اندازند

بخشيد واز خفقان مرگ رها شدى، ونفس تنگت آه نمى گذاشت 
آب دهانت را فرو برى، باز شد وبه حال آمدى، اما بجاى آنكه سپاس 

صورتي ما را بگذارى به بدگوئى ما پرداختى وجسارت ورزيدى، در 
آه مى دانى ما هرگز ننگى بر دامانمان ننشسته وخوار وخسران به 

واما تو أي زياد، به قريش چه آار دارى، . سراغمان نيامده است
آسى براى تو نسب درست وشاخهء برومند، وپيشينهء استوار، 
وجايگاه رشد ارزشمندى نمى شناسد، مادرت زنى زناآار بود آه 

 با أو رابطه داشتند، ووقتي آه بدنيا مردهاى قريش وبدآاران عرب
 - وبه معاويه اشاره آرد -آمدى پدرت معلوم نبود تا اينكه اين مرد 
در اينصورت به چه چيزى . پس از مرگ پدرش تو را برادر خود خواند

افتخار مى آنى، تو را همان رسوائى مادرت بس است، ودر افتخار 
  ما همين آافى است آه جد ما رسول 
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السلام سيد المؤمنين، الذي لم يرتد على عقبيه، وعمي حمزة 
ثم . سيد الشهداء، وجعفر الطيار، وانا واخي سيدا شباب اهل الجنة

يا ابن العم انما هي بغاث الطير انقض : التفت إلى ابن عباس فقال



مناظرته عليه السلام مع عبد االله بن الزبير روي انه ) ٥. (عليها اجدل
سلام عن دمشق اياما، ثم رجع إليها، فدخل على غاب عليه ال

معاوية، وآان في مجلسه عبد االله بن الزبير، فلما رأى معاوية الامام 
يا ابا : قام إليه فاستقبله، وبعد ما استقر به المجلس التفت إليه قائلا

وخرج . اني اظنك تعبا نصبا، فأت المنزل فأرح نفسك فيه! محمد 
: عنده والتفت معاوية إلى عبد االله بن الزبيرالامام عليه السلام من 

لو افتخرت على الحسن، فانك ابن حواري رسول االله صلى االله عليه 
   إلى ان ذآر -واله وابن عمته، ولابيك في الاسلام نصيب وافر 
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خداست وپدرم على بن ابى طالب عليه السلام پيشواى مسلمانان 
، وعموهايم يكى حمزه سيد است، آه هرگز به جاهليت بازنگشت

الشهداء وديگرى جعفر طيار است، ومن وبرادرم هر دو پيشواى 
پسر : آنگاه امام رو به ابن عباس آرد وفرمود. جوانان اهل بهشتيم

عمويم اينان مرغهاى ناتوانى هستند آه مى توان با بحث پرهايشان 
وايت مناظرهء آن حضرت با عبد االله بن زبير ر) ٥. (را در هم شكست

امام چند روزى از دمشق خارج شد، آنگاه به دمشق : شده
بازگشت، ونزد معاويه آمد، در مجلس معاويه عبد االله بن زبير حضور 
داشت، هنگامى آه معاويه امام را ديد از أو استقبال آرد وبعد از 

أي ابا محمد گمان مى آنم : آنكه مجلس آماده شد به امام گفت
امام از نزد أو خارج شد، . واستراحت آنيدخسته ايد به منزل رفته 

بهتر است آه بر حسن : ومعاويه رو به عبد االله بن زبير آرد وگفت
فخر بورزى، چرا آه تو پسر يكى از نزديكان پيامبر وپسر عموى أو 

  مى باشى، وپدرت در اسلام آارهاى بسيارى انجام داده 
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 ثم قال عليه -قول ابن الزبير في مجلس عند الامام عليه السلام 
اما واالله لولا ان بني امية تنسبني إلى العجز عن المقال : السلام

لكففت عنك تهاونا، ولكن سابين لك ذلك لتعلم اني لست بالعي ولا 
الكليل اللسان، اياى تعير وعلي تفتخر، ولم يكن لجدك بيت في 

ة، فزوجته جدتي صفية بنت عبد المطلب، فبذخ الجاهلية ولا مكرم
على جميع العرب بها وشرف مكانها، فكيف تفاخر من هو من القلادة 
واسطتها، ومن الاشراف سادتها، نحن اآرم اهل الارض زندا، لنا 

ثم تزعم اني سلمت الامر، فكيف . الشرف الثاقب والكرم الغالب
، وقد ولدتني فاطمة يكون ذلك، ويحك آذلك، وانا ابن اشجع العرب

سيدة نساء العالمين وخيرة الاماء، لم افعل ذلك ويحك جبنا ولا 
ضعفا، ولكنه بايعني مثلك، وهو يطلبني بترة، ويداجيني المودة ولم 

وقد بايع . اثق بنصرته، لانكم اهل بيت غدر، وآيف لا يكون آما اقول
  ابوك امير المؤمنين ثم نكث بيعته، 
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 تا آنجا آه سخن عبد االله زبير در حضور امام را در مجلس -است 
سوگند به خدا اگر بنى اميه :  آنگاه امام فرمود-ديگرى نقل مى آند 

مرا در سخن گفتن ناتوان نمى شمردند براى پست شمردن تو زبان 
از گفتارت باز مى داشتم، ولى اآنون برايت آشكار مى آنم آه من 

ستم، آيا تو بر من عيب مى گيرى وبر من فخر آم عقل وبى زبان ني
مى فروشى، جدت در جاهليت خانواده ومعروفيتى نداشت تا اينكه 



با جده ام صفيه دختر عبد المطلب ازدواج آرد، ودر ميان عرب 
سرافراز شد وبه شرف أو افتخار ورزيد، پس چگونه فخر آنى بر 

 مردم روى آسى آه حلقه رابط گردنبند است، بزرگان وگرامترين
گمان . زمين، اين مائيم آه شرفي پر نفوذ وآرامتي برتر وپيروز داريم

مى آنى آه من تسليم معاويه شدم، چگونه چنين آارى ممكن 
است، واى بر تو من پسر دلاورترين مردان عربم، ودر دامان فاطمه 
عليها السلام چشم گشوده ام آه پيشواى زنان جهان وبهترين 

ى بر تو من اين آار را از روى ترس وناتوانى انجام آنيزان خداست، وا
ندادم، علت آن بود آه طرفدارانى چون تو داشتم آه به بيهودگى 
طرفدار من بودند، وبه دروغ ادعاى دوستى مى آردند، ومن به آنها 

وچرا چنين نباشد آه . اعتماد نداشتم، چون شما خاندانى فريبكاريد
  سلام بيعت آرد، وبه پدرت با أمير المؤمنين عليه ال
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ونكص على عقبيه، واختدع حشية من حشايا رسول االله، ليضل بها 
الناس، فلما دلف نحو الاعنة ورأى بريق الاسنة قتل مضيعة لا ناصر 
له واتي بك اسيرا، قد وطأتك الكماة باظلافها، والخيل بسنابكها، 

لكلب إذا واعتلاك الاشتر فغضضت بريقك، واقعيت على عقبيك آا
فنحن ويحك نور البلاد واملاآها، وبنا تفخر الامة . احتوشته الليوث

والينا تلقى مقاليد الازمة، اتصول وانت تخدع النساء، ثم تفتخر على 
. بني الانبياء، لم تزل الاقاويل منا مقبولة، وعليك وعلى ابيك مردودة

مؤمنين دخل الناس في دين جدي طائعين وآارهين، ثم بايعوا امير ال
عليه السلام، فسار إلى ابيك وطلحة حين نكثا البيعة وخدعا عرس 
رسول االله صلى االله عليه واله، فقتل ابوك وطلحة واتي بك اسيرا، 
فبصبصت بذنبك وناشدته الرحم ان لا يقتلك، فعفا عنك، فانت عتاقة 

  . ابي، وانا سيد ابيك، فذق وبال امرك
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 جاهليت بازگشت، وعلى عليه زودي پيمانش را شكست وبه
السلام آه در پاره پيكر پيامبر بود را فريب داد ومردم را گمراه آرد، 
وچون در معرآهء جنگ با يورش پيشتازان لشكر روبرو شد، ودندان 
تيز جنگاوران پيكرش را در هم فشرد، جانش را بى جهت از دست 

فتار شدى، داد، وبدون هيچ ياورى به خاك افتاد، وتو به اسيري گر
خسته ومجروح وآوفته، پايمال سم ستوران وناتوان از يورش 
سواران، وچون مالك اشتر تو را به حضور امام آورد، آب دهانت 
خشكيده بود وبر پاشنه مى چرخيدى، همچون سگى آه از شيران 

واى بر تو، اين مائيم آه روشنى بخش . هراسيده وفرارى باشد
ر مى آند وآليدهاى اراده وايمان جهانيم وامت مسلمان به ما فخ

بدست ماست، اآنون تو به ما حمله مى آنى ؟ تو هستى آه زنان 
را فريب مى دهى بر فرزندان پيامبران فخر مى فروشى ؟ سخنان ما 

مردم با اشتياق . را آه مردم مى پذيرفتند تو وپدرت رد مى آنيد
ين عليه السلام واجبارا دين جدم را پذيرفتند، وبعد آه با امير المؤمن

بيعت آردند طلحه وزبير از بين آنها پيمان را شكستند وهمسر پيامبر 
را فريب دادند وبه جنگ با پدرم برخاستند، وآشته شدند، وتو را به 
اسارت نزد على عليه السلام آوردند واو از گناهت درگذشت 
وخويشاونديت را رعايت آرد وترا نكشت وبخشيد، بنابراين تو آزاد 

 پدر من هستى، ومن آقاى تو وپدرت هستم، اآنون سنگينى شده
  . گناهت را احساس آن
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اعذر يا ابا : وخجل ابن الزبير، فتقدم إلى الامام عليه السلام فقال
 فهلا - واشار إلى معاوية -محمد، فانما حملني على محاورتك هذا 

. إذ جهلت امسكت عني، فانكم اهل بيت سجيتكم الحلم والعفو
انظر هل اآيع عن : والتفت الامام عليه السلام إلى معاوية، فقال له

محاورة احد، ويحك اتدري من أي شجرة انا، وإلى من انتمى، انته 
) ٦. (قبل ان اسمك بميسم تتحدث به الرآبان في الافاق والبلدان

مناظرته عليه السلام مع مروان بن حكم دخل الامام عليه السلام 
ما رآه عليه السلام قام إليه و احتفى به، فساء ذلك على معاوية، فل

ويحك يا مروان، : مروان وذآر آلاما في تنقيصه، فقال عليه السلام
لقد تقلدت مقاليد العار في الحروب عند مشاهدتها، والمخاذلة عند 

  مخالطتها، نحن هبلتك الهوابل، لنا الحجج البوالغ، ولنا ان شكرتم 
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أي ابا : بير شرمگين شد، به حضور امام آمد وگفتعبد االله بن ز
 مرا به - وبه معاويه اشاره آرد -محمد معذرت مى خواهم، اين مرد 

جدال با تو برانگيخت، حال مرا بر نادانيم ببخش، چون شما از 
خاندانى هستيد آه گذشت وبردبارى به سرشت شما آميخته 

ى آه از مى بين: وامام به معاويه نگريست، وفرمود. است
پاسخگوئى هيچكس باز نمى مانم، واى بر تو آيا مى دانى آه من از 
آدام درخت بارورى جوانه زده ام، دست از اين آارها بردار وگرنه 
داغى بر چهره ات بزنم آه همه رهروان شهرها وسرزمينها از آن 

مناظرهء آن حضرت با مروان بن حكم امام بر ) ٦. (سخن بگويند
 هنگامى آه آن حضرت را ديد برخاست واحترام معاويه داخل شد،

بسيار به ايشان گذاشت، اين امر بر مروان سخت آمد وآلامي در 
واى بر تو أي مروان، تو هميشه : بدى ايشان بيان آرد، امام فرمود

در ميدانهاى جنگ وبه هنگام رويارويى با دشمن ريسمان خوارى 
ين مائيم آه برهانهاى وننگ به گردن داشتيى، زنان بر تو بگريند، ا

  روشن را به همراه داريم، واگر سپاسگزار 
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عليكم النعم السوابغ، ندعوآم إلى النجاة وتدعوننا إلى النار، فشتان 
تفخر ببني امية، وتزعم انهم صبر في الحروب، . ما بين المنزلتين

ة اسد عند اللقاء، ثكلتك امك، اولئك البهاليل السادة والحماة الذاد
اما واالله لقد رأيتهم وجميع من في . والكرام القادة، بنو عبد المطلب

هذا البيت ما هالتهم الاهوال ولم يحيدوا عن الابطال، آالليوث 
الضارية الباسلة الحنقة، فعندها وليت هاربا واخذت اسيرا، فقلدت 

ايراق دمي، زعمت افلا ارقت دم . قومك العار، لانك في الحروب خوار
على عثمان في الدار، فذبحه آما يذبح الجمل، وانت تثغو من وثب 

ثغاء النعجة، وتنادي بالويل والثبور، آالامة اللكعاء، الا دفعت عنه بيد 
أو ناضلت عنه بسهم، لقد ارتعدت فرائصك وغشي بصرك، فاستغثت 
بي آما يستغيث العبد بربه، فانجيتك من القتل ومنعتك منه، ثم 

  تحث 
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ا بر شما هدايت را باريديم، ما شما را به نجات مى خوانيم باشيد م
وشما ما را به آتش دعوت مى آنيد، وچقدر اين دو مقام از يكديگر 



تو به بنى اميه افتخار مى آنى ومى پندارى آه آنان در . دور است
جنگ پايدارند وهمچون شير دلاور، مادرت به عزايت بنشيند مگر 

لمطلب پهلوانان بزرگوار وياران ونگهبانان نمى دانى آه خاندان عبد ا
بخدا قسم آه تو آنان وهر آس آه از اين خاندان است . وبزرگمردانند

را ديده أي آه هرگز سختى ها وخطرها به هراسشان نينداخته واز 
ميدان دليران نگريخته اند، وآنان همچون شيران خشمگين وحمله 

ى وتو را به اسارت گرفتند، ورند، واين تو بودى آه از ميدانشان گريخت
گمان مى برى آه مى . وبه همراه خويشانت به خوارى وننگ افتادى

توانى خون مرا بريزى، اگر خيلى دلاورى چرا نتوانستى خون آن آس 
آه بر عثمان حمله برد را بريزى، آه عثمان را همچون شترى سر 
ن بريد، وتو در آن وقت همچون گوسفندان صيحه مى زدى ومثل زنا

فرومايه آه وناله سر مى دادى، چرا از أو دفاع نكردى وتيرى به جانب 
قاتلش پرتاب ننمودى، بلكه بندهاى بدنت مى لرزيد وچشمانت را از 

  شدت وحشت فرو مى بستى واز ترس جانت از من پناه 
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معاوية على قتلي، ولو رام ذلك معك لذبح آما ذبح ابن عفان، انت 
ثم . اضيق باعا، واجبن قلبا من ان تجسر على ذلكمعه اقصر يدا، و

تزعم اني ابتليت بحكم معاوية، اما واالله لهو اعرف بشأنه، واشكر لما 
وليناه هذا الامر، فمتى بدا له فلا يغضين جفنه على القذى معك، 
فواالله لاعقبن اهل الشام بجيش يضيق عنه فضاؤها ويستأصل 

ب والروغان، ولا يرد عنك الطلب فرسانها، ثم لا ينفعك عند ذلك الهر
فنحن ممن لا يجهل، اباؤنا القدماء الاآابر، وفروعنا . تدريجك الكلام

قد آنت : وصاح معاوية بمروان. السادة الاخيار، انطق ان آنت صادقا
نهيتك عن هذا الرجل، وانت تأبى الا انهماآا فيما لا يعنيك، اربع على 

ه، انت ابن الطريد الشريد، وهو نفسك، فليس ابوك آأبيه ولا انت مثل
ابن رسول االله صلى االله عليه واله الكريم، ولكن رب باحث عن حتفه 

  . وحافر عن مديته
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مى خواستى، چون بنده أي آه به دامان آقايش درآويزد، ومن ترا از 
مرگ رهانيدم، واآنون معاويه را به قتل من بر مى انگيزى، واگر آن 

و بود أو هم با عثمان آشته مى شد، حال هم تو روز معاويه با ت
. ومعاويه آمتر وناتوان تر از آنيد آه بتوانيد به من گستاخى آنيد

واآنون گمان مى برى آه من بر بردبارى معاويه زنده مانده ام، بخدا 
قسم آه معاويه خودش را بهتر از هر آس مى شناسد، واز اينكه 

پاسگزارتر است، واآنون وجود تو حكومت را به أو واگذار آرده ايم س
همچون خارى در چشمش خليده آه نمى تواند ديده بر هم نهد، 
واگر بخواهم مى توانم سپاهى بر اهل شام برانگيزم آه جهان بر أو 
تنگ شود واز حملهء سواران به ستوه آيد، ودر آن وقت فرار آردن 

 آه وما آسى نيستيم. ونيرنگ وپرگوئى ترا سودى نخواهد بخشيد
پدران بزرگوار وفرزندان نيكوآارمان ناشناخته باشند، حال اگر راست 

من گفتم آه به : معاويه به مروان فرياد زد وگفت. مى گويى آزادى
اين مرد گستاخى نكن وتو نپذيرفتى وبه چنين خوارى وتحقيري 
گرفتار شدى، آخر تو مانند أو نيستى، وپدرت به مقام پدر أو نمى 

دى رانده شده ودور افتاده أي، اما پدر أو پيامبر رسد، تو پسر مر
بزرگوار خداست، وچه بسا آسانى آه با پاى خود به قبرستان رفته 

  . وگور خور را مى آنند
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مناظرته عليه السلام مع عمرو بن العاص لقي عمرو بن العاص ) ٧(
يا حسن زعمت ان الدين : في الطواف فقال لهالحسن عليه السلام 

لا يقوم الا بك وبابيك، فقد رأيت االله اقام معاوية فجعله راسيا بعد 
ميله وبينا بعد خفائه، افيرضى االله بقتل عثمان ؟ أو من الحق ان 
تطوف بالبيت آما يدور الجمل بالطحين عليك ثياب آغرقئ البيض، 

 للشعث وأسهل للوعث أن يوردك وانت قاتل عثمان ؟ واالله انه لالم
ان لاهل النار : فقال الحسن عليه السلام. معاوية حياض ابيك

علامات يعرفون بها، الحادا لاولياء االله وموالاة لا عداء االله، واالله انك 
لتعلم ان عليا لم يرتب في الدين، ولم يشك في االله ساعة ولا طرفة 

و لانفذن حضنيك بنوافذ اشد عين قط، وواالله لتنتهين يا ابن ام عمرو أ
  . من الاقضبة

  

 ]٣١٥[   

مناظرهء آن حضرت با عمرو بن عاص روزى عمرو بن عاص امام ) ٧(
أي حسن گمان : حسن عليه السلام را در حال طواف ديد وگفت

آردى آه دين تنها به تو وپدرت بر پا مى ماند، ديدى خداوند معاويه 
ر نمود، آيا خداوند به آشتن را بعد از ضعف قوى، وبعد از خفا آشكا

عثمان راضى وخشنود است ؟ آيا سزاوار است آه دور خانهء خدا 
طواف آنى همچنانكه شتر دور آسياب مى چرخد، ولباس زيبا در 
بردارى در حاليكه تو قاتل عثمان هستى ؟ سوگند به خدا براى عدم 
پراآندگى امت وعدم اختلاف آنان شايسته است آه معاويه تو را 

اهل آتش نشانه هائى دارند : امام فرمود. مانند پدرت بقتل رسانده
انكار اولياء الهى ودوستى با دشمنان : آه بدان شناخته مى شوند

خدا، سوگند به خدا تو مى دانى آه على عليه السلام يك لحظه 
ويك چشم بر هم زدن در دين شك نكرده ودر خداوند ترديد ننموده 

سر ام عمرو دور مى شوى يا تو را با است، وسوگند به خدا أي پ
  . آلماتي تيزتر از شمشير دور مى آنم

  

 ]٣١٦[   

فاياك والهجم علي، فاني من قد عرفت، ليس بضعيف الغمزة ولا 
هش المشاشة، ولا مرئ المأآلة، واني من قريش آواسطة القلادة، 
يعرف حسبي ولا ادعي لغير ابي، وانت من تعلم ويعلم الناس، 

الامهم حسبا : ك رجال قريش، فغلب عليك جزارهاتحاآمت في
واعظمهم لوما، فاياك عني، فانك رجس ونحن اهل بيت الطهارة 

) ٨. (فافحم عمرو وانصرف آئيبا. اذهب االله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا
مناظرته عليه السلام مع عمرو بن العاص روي انه لما دخل الامام 

عاص ما في الامام من عظيم عليه السلام على معاوية، رأى ابن ال
قد جاءآم : الهيبة والوقار ساءه ذلك، وتميز من الغيظ والحسد، فقال

الافة العيي الذي آان بين لحييه عقله، وآان عبد االله بن جعفر 
 وسمع الامام الحديث -:  إلى ان قال-حاضرا فلذعه قوله فصاح به 

  : فقال

  

 ]٣١٧[   

ا آه مى دانى من آيستم، بر حذر باش از هجوم وحمله بر من چر
ناتوان نبوده، آم ارزش نيستم وپر خور هم نبوده ام، من در ميان 
قريش مانند نخ وسط گردنبند هستم، خاندانم شناخته شده وجز به 



پدرم منسوب نمى گردم، وتو آسى هستى آه خود مى دانى 
ومردم نيز بدان آگاهند، مردان قريش در مورد فرزند بودن تو براى آنان 

، وبدترين آنان، )بخاطرزنا آردن مادرش با چند نفر(اختلاف آردند 
يعنى آسى آه نسبتش پست تر وملامت شونده تر از بقيه بود 
پيروز شد، وتو فرزند أو ناميده شدى، پس از من برحذر باش چرا آه 
تو پليد وما خاندان پاك وپاآيزه أي هستيم آه خداوند پليدى را از ما 

عمر آه اين پاسخها را شنيد قادر . ء مان گردانيددور ساخت وپاآيزه
مناظرهء آن ) ٨. (به پاسخگوئى نشد وناراحت وخشمگين باز گشت

هنگامى آه امام عليه السلام : حضرت با عمرو بن عاص روايت شده
بر معاويه وارد شد عمرو بن عاص هيبت ووقار آن حضرت را ديد 

نادان وناتوانى : گفتوخشمگين شد، واز آينه وحسد لبريز گرديد، و
آه عقلش بين ريشهايش مى باشد نزد شما آمد، عبد االله بن جعفر 

 تا آنكه سخن عبد -حاضر بود واز اين سخن برآشفت وبه أو فرياد زد 
 وامام سخن آنان را مى شنود ومى -االله بن جعفر را نقل آرده 

  : فرمايد

  

 ]٣١٨[   

م الناس، اما واالله لو شئت لا يزال عندك عبد راتعا في لحو! يا معاوية 
: ثم انشأ يقول. ليكونن بيننا ما تتفاقم فيه الامور، وتحرج منه الصدور

اتأمر يا معاوي عبد سهم بشتمي والملا منا شهود إذا اخذت 
مجالسها قريش فقد علمت قريش ما تريد اانت تظل تشتمني 
سفاها لضغن ما يزول وما يبيد فهل لك من اب آابي تسامي به من 
قد تسامي أو تكيد ولا جد آجدي يا ابن حرب رسول االله ان ذآر 

  الجدود ولا ام آامي من قريش إذا حصل الحسب التليد 

  

 ]٣١٩[   

همواره نزد تو بندگانى هستند آه دندان به گوشت ! أي معاويه 
مردم فرو مى برند، بخدا قسم اگر بخواهم آارى مى آنم آه 

. ونفسهايتان به تنگى گرايدناگواريهائى شديد برايت پيش آيد 
أي معاويه آيا عبد سهم را فرمان مى : سپس اين اشعار را خواند

هنگاميكه قريش مجالس . دهى آه مرا در حضور مردم ناسزا بگويد
تو از روى . فراهم مى آورند وتو مى دانى آه آنها چه منظوري دارند

به دل نادانى به من ناسزا مى گوئى با آينه أي آه هميشه از ما 
آيا تو هم به مانند من پدرى دارى، آه به آن افتخار آنى يا . دارى

أي پسر حرب تو جدى مانند جد من ندارى، آه . نيرنگ مى بازى
مانند مادر من . فرستادهء خداست اگر بخواهى جدها را بياد آورى

  . مادرى در قريش نيست آه فرزندان با حسبى از آن زاده شود

  

 ]٣٢٠[   

هكم يا ابن حرب ولا مثلي ينهنهه الوعيد فمهلا لا تهج فما مثلي ت
مناظرته عليه السلام مع ) ٩(منا امورا يشيب لهولها الطفل الوليد 

قد : عمرو بن العاص حضر عليه السلام في مجلس معاوية فقال
علمت قريش بأسرها اني منها في عز ارومتها، لم اطبع على ضعف، 

وساء ذلك ابن . دعى لابيولم اعكس على خسف، اعرف بشبهي وا
اما واالله لو آنت : العاص وذآر آلاما في تنقيصه، ثم قال عليه السلام

تسمو بحسبك وتعمل برأيك، ما سلكت فج قصد، ولاحللت رابية 
  مجد، وايم االله لو اطاعني معاوية لجعلك بمنزلة العدو الكاشح، فانه 



  

 ]٣٢١[   

مچون من أي پسر حرب آيست آه مثل من بسرايد وفردى ه
خاموش باش ودست به آارى مزن آه از . شايستهء سرزنش نيست
مناظرهء آن حضرت با عمرو بن عاص ) ٩. (ترس آن آودآان پير شوند

قريش همگان مى دانند : امام در مجلس معاويه حاضر شد وفرمود
آه من عزيز وبزرگوارم وهرگز به ناتوانى نگرائيده ام وبه تيرگى 

اين سخنان عمرو .  روشن وپدرى بزرگوار دارمنيفتاده ام آه شناختى
بن عاص را اندوهگين آرد وسخنانى در آم ارزش قلمداد آردن امام 

سوگند به خدا، اگر نسب : بيان داشت، امام عليه السلام فرمود
خودت را به ياد آورى وبه رأى ناصوابت عمل آنى هرگز به مقصدي 

ى، بخدا قسم نيكو نمى رسى، وبه عزت وپيروزى دست نمى ياب
  اگر معاويه سخن مرا بپذيرد، تو را دشمن فريبكار 

  

 ]٣٢٢[   

طال ما طويت على هذا آشحك، واخفيته في صدرك، وطمع بك 
الرجاء إلى الغاية القصوى التي لا يورق لها غصنك، ولا يخضر لها 

اما واالله ليوشكن يا ابن العاص ان تقع بين لحيي ضرغام من . مرعاك
ع، فروس ذي لبد، يضغطك ضغط الرحى للحب، لا قريش، قوي ممتن

مناظرته عليه ) ١٠. (ينجيك منه الروغان إذا التقت حلقتا البطان
أنا : السلام مع معاوية بن أبي سفيان روي أن معاوية فخر يوما فقال

ابن بطحاء ومكة، وأنا ابن أغزرها جودا، وأآرمها جدودا، أنا ابن من 
اعلي : فقال الحسن عليه السلامساد قريشا فضلا ناشئا وآهلا، 

تفتخر يا معاوية، انا ابن عروق الثرى، انا ابن مأوى التقى، انا ابن من 
جاء بالهدى، انا ابن من ساد اهل الدنيا، بالفضل السابق والحسب 

  الفائق، انا ابن من 

  

 ]٣٢٣[   

خود مى شمارد، زيرا روزگار درازى است آه بخل مى ورزى وآينه 
خود را پنهان مى دارى وطمع به آرزوى بلندى مى بندى، آه شاخهء 
تو شايستگى چنان برگ وبارى ندارد، وچراگاه وجودت چنان سبزى 

اما بخدا قسم خيلى نزديك است آه در . وخرمى را سزاوار نيست
 جا بگيرى، آنها آه دلاورانى نيرومند بين دندانهاى تيز شيران قريش

وسوارانى توانايند، وتو را همچون دانه أي در آسياب خورد مى آنند، 
) ١٠. (وچون با تو روياروى شوند فريبكاريت سودى نمى بخشد
روزى : مناظرهء آن حضرت با معاويه بن ابى سفيان روايت شده

ا ومكه من پسر بطح: معاويه نسبت به امام افتخار نمود وگفت
هستم، من پسر آسى هستم آه از همه بخشنده تر وگراميتر 
است، من پسرآسى هستم آه در جوانى وپيرى قريش را به آقايى 

أي معاويه بر من : وبرترى رسانيد، امام حسن عليه السلام فرمود
افتخار مى آنى، من پسر آسى هستم آه در ريشه هاي زمين 

، من پسر آسى هستم جاى دارد، من پسر جايگاه تقوى هستم
آه هدايت آورد، من پسر آسى هستم آه بوسيلهء فضيلت بسيار 

  وجاه 

  

 ]٣٢٤[   



طاعته طاعة االله ومعصيته معصية االله، فهل لك اب آابي تباهيني 
بل : قال معاوية. به، وقديم آقديمي تساميني به، قل نعم أو لا

 ابلج ما الحق: لا، وهي لك تصديق، فقال الحسن عليه السلام: أقول
مناظرته عليه السلام مع ) ١١(يحيل سبيله والحق يعرفه ذوو الالباب 

معاوية بن ابي سفيان روي ان معاوية قال للحسن بن علي عليه 
وآيف ذلك يا ابن : انا خير منك يا حسن، قال عليه السلام: السلام

لان الناس قد أجمعوا علي ولم يجمعوا عليك، قال عليه : هند ؟ قال
هيهات هيهات لشر ما علوت يابن اآلة الاآباد، المجتمعون : السلام

عليك رجلان، بين مطيع ومكره، فالطائع لك عاص الله، والمكره معذور 
  . بكتاب االله

  

 ]٣٢٥[   

ومنزلت برترش مردم دنيا را به سروري رسانيد، من پسر آسى 
هستم آه اطاعت از أو اطاعت خدا ونافرمانيش نافرمانى اوست، آيا 

ى چون پدر من دارى تا به آن افتخار آنى ؟ وجدى همانند جد پدر
بلكه : معاويه گفت. من دارى آه بر من فخر نمائي، بگو آرى يا نه

حق درخشان : مى گويم نه، واين تصديق سخن توست، امام فرمود
) ١١. (است وتغيير پذير نيست، وحق را دانايان مى شناسند

روزى : سفيان روايت شدهمناظرهء آن حضرت با معاويه بن ابى 
من از تو : أي حسن: معاويه نسبت به امام افتخار نمود وگفت

: أي پسر هند چگونه چنين چيزى ممكن است ؟ گفت: بهترم، فرمود
هيهات : زيرا مردم زمامدارى مرا پذيرفتند وتو را آنار زدند، فرمود

هيهات، أي پسر هند جگر خوار، از بد راهى براى خود مقام وارزش 
آسب آردى، آسانى آه حكومت ترا پذيرفته اند دو گروهند، يا 
آزادانه يا به اجبار، آن آس آه مطيع توست خدا را نافرمانى نموده، 

  . وآنكه اجبار گرديده بنا بر آتاب خداوند معذور است

  

 ]٣٢٦[   

انا خير منك فلا خير فيك، ولكن االله برأني من : وحاش الله ان اقول
مناظرته عليه السلام مع وليد ) ١٢. ( من الفضائلالرذائل، آما برأك

لا الومك ان تسب عليا، وقد جلدك : بن عقبة فقال له عليه السلام
في الخمر ثمانين سوطا، وقتل اباك صبرا بامر رسول االله في يوم 
بدر، وقد سماه االله عزوجل في غير اية مؤمنا وسماك فاسقا، وقد 

انزل االله في الكتاب علينا : مقال الشاعر فيك وفي علي عليه السلا
في علي وفي الوليد قرانا فتبوأ الوليد منزل آفر وعلي تبوأ الايمانا 

  ليس من آان مؤمنا يعبد االله آمن آان فاسقا خوانا 

  

 ]٣٢٧[   

ومن هرگز نمى گويم آه من از تو بهترم چرا آه در تو خيرى وجود 
ر ساخت، تو را هم ندارد، ولكن همچنانكه خداوند مرا از پستى ها دو

مناظرءه آن حضرت با وليد بن عقبه ) ١٢. (از فضيلتها بر آنار نمود
تو را در ناسزاگوئى به على عليه السلام ملامت : امام به أو فرمود

نمى آنم، چرا آه آن حضرت بخاطر شراب خوارى هشتاد ضربه 
تازيانه بر تو نواخت، وپدرت را در جنگ بدر بدستور پيامبر بقتل 

ند، وخداوند على عليه السلام را در چندين آيه مؤمن وتو را رسا
فاسق ناميد، شاعر در مورد تو ودر مورد على عليه السلام گفته 

خداوند در آتاب خود در مورد على عليه السلام ووليد آيه : است



نازل آرده است وليد در جايگاه آفر قرار گرفته وعلى عليه السلام 
آسى آه خداوند را عبادت . قرار گرفته استدر جايگاه ايمان به خدا 

  . وبندگى مى آند مانند فاسق ودروغگو نمى باشد

  

 ]٣٢٨[   

سوف يدع الوليد بعد قليل وعلي إلى الجزاء عيانا فعلي يجزى هناك 
مناظرته عليه السلام مع يزيد ) ١٣(جنانا وهناك الوليد يجزى هوانا 

يزيد بن معاوية بن بن معاوية جلس الحسن بن علي عليه السلام و
. يا حسن أني قد آنت أبغضك: أبي سفيان يأآلان الرطب، فقال يزيد

اعلم يا يزيد ان ابليس شارك اباك في : قال الحسن عليه السلام
: جماعه، فاختلط الماءان فاورثك ذلك عداوتي، لان االله تعالى يقول

، وشارك الشيطان حربا عند )١) (وشارآهم في الاموال والاولاد(
جماعه، فولد له صخر، فلذلك آان يبغض جدي رسول االله صلى االله 

  . عليه واله

  

  . (*) ٦ ٦٤ الاسراء - ١

  

 ]٣٢٩[   

بزودى وليد وعلى عليه السلام در روز قيامت براى اخذ پاداش يا 
على عليه السلام در آنجا بهشت را آسب . آيفر خوانده مى شوند

مناظرهء آن ) ١٣. (ردآرده، ووليد خوارى وپستى را بدست مى آو
حضرت با يزيد بن معاويه امام حسن عليه السلام ويزيد بن معاويه 

أي حسن من تو را : نشسته ودر حال خوردن خرما بودند، يزيد گفت
بدان شيطان ! أي يزيد : امام عليه السلام فرمود. دشمن مى دارم

تو پدرت را در ايجاد نطفه ات مشارآت نمود، از اينرو عداوت من در 
ودر اموال واولاد با آنها مشارآت : (بوجود آمد، زيرا خداوند مى فرمايد

، وشيطان در ايجاد نطفه صخر با جدت حرب مشارآت آرد، )مى آند
  . از اينرو با جدم پيامبر صلى االله عليه واله دشمنى مى آرد

  

 ]٣٣٠[   

مناظرته عليه السلام مع حبيب بن مسلمة الفهري قال عليه ) ١٤(
رب مسير لك في غير طاعة، : م لحبيب بن مسلمة الفهريالسلا
بلى، ولكنك اطعت : اما مسيري إلى ابيك فلا، قال عليه السلام: قال

معاوية على دنيا قليلة، فلئن آان قام بك في دنياك لقد قعد بك في 
: خيرا، آنت آما قال االله عزوجل: اخرتك، فلو آنت إذا فعلت شرا قلت

بل ران على : (، ولكنك آما قال)١) (خر سيئاخلطوا عملا صالحا وا(
آلامه عليه السلام للحسن ) ١٥). (٢) (قلوبهم ما آانوا يكسبون

البصري في التوحيد آتب الحسن البصري إلى الحسن بن علي 
اما بعد فانتم اهل بيت النبوة ومعدن الحكمة، وان : عليهما السلام

  االله جعلكم الفلك 

  

  . (*) ١٠٢:  التوبه- ١

  



  . (*) ١٤:  المطففين- ٢

  

 ]٣٣١[   

مناظرهء آن حضرت با حبيب بن مسلمه فهرى امام عليه ) ١٤(
چه بسيار حرآتهائى از : السلام به حبيب بن مسلمة فهرى فرمود

اما حرآتم بسوى : تو آه در غير مسير خداوند بوده است، أو گفت
وص آرى، ولكن معاويه را در خص: پدرت اينگونه نبوده است، فرمود

دنياى آم ارزش اطاعت آردى، اگر آارهاى دنيايت را انجام دهد در 
آخرت تو را رها مى آند، اگر آار زشتى انجام مى دهى بگويى آار 

عمل صالح : (خوبى نيز انجام داده ام، همچنانكه خداوند مى فرمايد
، اما آار تو بر طبق اين آيه )وآار نا صالح را با هم مخلوط نموده اند

بلكه عملهاى زشت آنان بر قلبهايشان زنگار : (مى فرمايداست آه 
آلام آن حضرت با حسن بصرى در توحيد ) ١٥). (قرار داده است

اما بعد شما خاندان : حسن بصرى به امام عليه السلام نامه نوشت
نبوت وجايگاه حكمت هستيد، وخداوند شما را آشتى هاي حرآت 

  آننده 

  

 ]٣٣٢[   

امرة، يلجي اليكم اللاجي، ويعتصم بحبلكم الجارية في اللجج الغ
الغالي، من اقتدى بكم اهتدى ونجا ومن تخلف عنكم هلك وغوى، 
واني آتبت اليك عند الحيرة واختلاف الامة في القدر، فتفضي الينا 

فكتب إليه الحسن بن . ما افضاه االله اليكم أهل البيت، فنأخذ به
ت آما ذآرت عند االله وعند اما بعد، فانا اهل بي: علي عليهما السلام

اوليائه، فاما عندك وعند اصحابك فلو آنا آما ذآرت ما تقدمتمونا ولا 
ولعمري لقد ضرب االله مثلكم في آتابه حيث . استبدلتم بنا غيرنا

، هذا لاوليائك )١) (اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير: (يقول
من الاحتجاج عليك ولولا ما اريد . فيما سألوا ولكم فيما استبدلتم

وعلى اصحابك ما آتبت اليك بشئ مما نحن عليه، ولئن وصل آتابي 
اليك لتجدن الحجة عليك وعلى اصحابك مؤآدة، حيث يقول االله 

  افمن يهدي إلى : (عزوجل

  

  . (*) ١٦:  البقره- ١

  

 ]٣٣٣[   

در موجهاى سهمگين قرار داد، پناهنده به شما پناه گرفته وغلو 
ن شما چنگ مى زند، هر آه از شما پيروى آند آننده به ريسما

هدايت يافته ونجات مى يابد، وهر آه تخلف ورزد هلاك گرديده 
وگمراه مى شود، ودر زمان سرگردانى امت در مورد قضا وقدر به تو 
نامه مى نويسم، آنچه خداوند به شما اهل بيت نازل فرموده را نزد 

اما : لسلام در جواب نوشتامام عليه ا. ما بفرست تا آنرا برگزينيم
بعد، ما همچنانكه گفتى در بين خدا واوليائش اهل بيت هستيم، اما 
نزد تو ويارانت اگر ما همچنانكه گفتى بوديم بر ما آسى را مقدم 

سوگند به جانم مثل شما . نداشته وآسى را با ما عوض نمى آرديد
نيكي برتر آياآسى آه در : (را خداوند در قرآن آريم زده ومى فرمايد

، اين براى يارانت مى باشد در آنچه سؤال )است راتبديل مى آنيد
واگر بخاطر احتجاج نزد تو ويارانت . آرديد وتبديلتان نيز براى خودتان



نبود جواب نامه را نمى نوشتم واز آنچه نزد ماست تو را آگاه نمى 
آردم، واگر نوشته ام بدست تو رسيد مى يابى آه دليل بر عليه تو 

آيا آسى آه : (ويارانت مؤآد مى گردد، چرا آه خداوند مى فرمايد
  بسوى حق دعوت مى آند شايسته تر است براى 

  

 ]٣٣٤[   

) الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم آيف تحكمون
فاتبع ما آتبت اليك في القدر، فانه من لم يؤمن بالقدر خيره ). ١(

ان االله . عاصي على االله فقد فجروشره فقد آفر، ومن حمل الم
عزوجل لا يطاع باآراه، ولا يعصى بغلبة، ولا يهمل العباد من الملكة، 
ولكنه المالك لما ملكهم، والقادر على ما اقدرهم، فان ائتمروا 
بالطاعة لن يكون عنها صادا مثبطا، وان ائتمروا بالمعصية فشاء ان 

لم يفعل فليس هو حملهم يحول بينهم وبين ما ائتمروا به فعل، وان 
عليها، ولا آلفهم اياها جبرا، بل تمكينه اياهم واعذاره إليهم طرقهم 

فجعل لهم السبيل إلى اخذ ما امرهم به وترك ما نهاهم . ومكنهم
  . عنه، ووضع التكليف عن اهل النقصان والزمانة، والسلام

  

  . (*) ٣٥:  يونس- ١

  

 ]٣٣٥[   

جز آنكه هدايت شود وشما را چه پيروى يا آسى آه هدايت نيافته 
آنچه در مورد قضا وقدر برايت ). شده است وچگونه حكم مى آنيد

مى نويسم را پيروى آن، چرا آه هر آه به خير وشر قضا وقدر ايمان 
نياورد آافر شده است، وهر آه گناهانرا به خداوند نسبت دهد به 

ناه مى خداوند با اجبار اطاعت نشده وآسى آه گ. خطا رفته است
آند بر أو غالب نگرديده است، وبندگانش را نيز مهمل وبيهوده رها 
ننموده، بلكه أو مالك آنچه به آنان داده مى باشد، وبر آنچه آنان را 
توانا ساخته تواناست، اگر اطاعت أو را بنمايند مانع وجلو گير آنان 

شود نشده، واگر نافرمانى أو را نمايند اگر خواست مانع انجام گناه 
اين آار را مى آند واگر چنين نكرد أو باعث انجام گناه نيست وآنان را 
به انجام آن وادار واجبار ننموده، بلكه متمكن آردن آنان به انجامش 
وبرحذر داشتنشان راه را براى انجام دادن گناه براى ايشان باز نموده 

چه از پس راه را براى پيروى از آنچه بدان امر فرموده وترك آن. است
آن نهى آرده را آماده نموده، وتكليف ووظيفه را از آنانكه از جهت 

  . عقلي ناقصند يا بيمارى دارند برداشته است

  

 ]٣٣٧[   

در * در فضيلت تقوى * گزيده أي از گفتار آن حضرت ) ١(فصل چهارم 
در معنى * در توصيف عقل * در توآل بر خداوند * توصيف تقوى 

در * در خشنودى به قضاى الهى * كوت در مورد س* جوانمردى 
در عفو * در فضيلت پذيرش معذرت * مورد ادب وحياء وجوانمردى 

در * در بخشش * در مورد حلم وبردبارى * در غنا وفقر * وبخشش 
در * در مذمت حسد * در توصيف بخل * مذمت تكبر وحرص وحسد 

  مذمت حرص وطمع 

  



 ]٣٣٨[   

قوله عليه السلام في فضل التقوى من يتقي االله يجعل له ) ١(
مخرجا من الفتن، ويسدده في امره، ويهيئ له رشده، ويفلجه 
بحجته، ويبيض وجهه، ويعطيه رغبته، مع الذين انعم االله عليهم، من 

) ٢. (النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اؤلئك رفيقا
التقوى التقوى باب آل توبه، وراس آل قوله عليه السلام في وصف 

قوله عليه السلام في التوآل على االله ) ٣. (حكمه، وشرف آل عمل
من اتكل على حسن الاختيار من االله، لم يتمن انه في غير الحال 

  . التى اختارها االله له

  

 ]٣٣٩[   

سخن آن حضرت در فضيلت تقوى هر آه تقواى الهى پيشه ) ١(
ايى از فتنه ها را براى أو گشوده، ودر آارها أو سازد، خداوند راه ره

را تأييد مى نمايد، وراه هدايت را براى أو آماده ساخته، وحجت 
ودليش را غالب مى گرداند، وچهراش را نوراني، وآرزويش را برمى 
آورد، باآسانى آه خداوند بر آنان نعمت خود را ارزانى داشته، با 

لحان، واينان دوستان نيكوئى پيامبران وراستگويان وشهيدان وصا
سخن آن حضرت در توصيف تقوى تقوى درگاه هر توبه، ) ٢. (هستند

سخن آن حضرت در ) ٣. (وآغاز هر حكمت، وشرافت هر عمل است
توآل بر خداوند هر آه بر نيكوئى اختيار خداوند توآل نمايد، هرگز 

رده قرار آرزو نمى آند آه در حالتى غير آنچه خداوند براى أو اختيار آ
  . داشته باشد

  

 ]٣٤٠[   

قوله عليه السلام في وصف العقل راس العقل معاشره الناس ) ٤(
بالجميل، وبالعقل تدرك الداران جميعا، ومن حرم من العقل حرمهما 

قوله عليه السلام في معنى المروه المروه حفظ الدين، ) ٥. (جميعا
قوله ) ٦. ( الحقوقواعزاز النفس، ولين الكنف، وتعهد الصنيعة، واداء

عليه السلام في معنى المروه شح الرجل على دينه، واصلاحه 
  . ماله، وقيامه بالحقوق

  

 ]٣٤١[   

سخن آن حضرت در توصيف عقل معاشرت نيكو با مردم ابتداى ) ٤(
عقل ودور انديشى است، وبا عقل دنيا وآخرت بدست مى آيد، وهر 

سخن ) ٥. ( بهره استآه از عقل محروم گرديد از اين دو جهان بى
حفظ دين، وگرامى ) جوانمردى(آن حضرت در معنى جوانمردى 

داشتن خود، ومهربان بودن، وانجام درست امور، واداء حقوق مى 
حرص ) جوانمردى(سخن آن حضرت در معنى جوانمردى ) ٦. (باشد

  . انسان در دينش، واصلاح آردن مالش، واداء حقوقش مى باشد

  

 ]٣٤٢[   

ليه السلام في الصمت ستر العمى، وزين العرض، وفاعله قوله ع) ٧(
قوله عليه السلام في الرضا بقضاء االله ) ٨. (في راحه، وجليسه امن



آيف يكون المؤمن مؤمنا وهو يسخط قسمه، ويحقر منزلته، والحاآم 
عليه االله، وانا الضامن لمن لم يهجس في قلبه الا الرضا، ان يدعو االله 

له عليه السلام في الادب والحياء والمروة لا قو) ٩. (فيستجاب له
ادب لمن لا عقل له، ولا مروة لمن لا همة له، ولا حياء لمن لا دين 

  . له

  

 ]٣٤٣[   

پوششى براى ) سكوت(سخن آن حضرت در مورد سكوت ) ٧(
مجهولات، وزينتي براى آبرو مى باشد، وانسانى آه سكوت مى آند 

سخن ) ٨. (زاو درآسايش استهمواره در راحتي بوده وهمنشينش ا
آن حضرت در خشنودى به قضاى الهى چگونه مؤمن مؤمن است در 
حاليكه به قسمت الهى ناخشنود مى باشد وارزشش را پست مى 
شمرد، با اينكه خداوند بر أو حكم مى راند، ومن ضامن هستم هر 
آه در قلبش جز خشنودى از قسمت الهى را نگذراند، دعاهايش را 

سخن آن حضرت در مورد ادب وحياء ) ٩. (ابت آندخداوند اج
وجوانمردى هرآه عقل ندارد ادب ندارد، وهر آه همت ندارد 

  . جوانمردى ندارد، وهر آه دين ندارد حياندارد

  

 ]٣٤٤[   

قوله عليه السلام في فضل العفاف والقناعة يابن ادم عف عن ) ١٠(
تكن غنيا، محارم االله تكن عابدا، وارض بما قسم االله سبحانه 

قوله عليه السلام في ) ١١. (واحسن جوار من جاورك تكن مسلما
فضل قبول المعذرة لا تعاجل الذنب بالعقوبة، واجعل بينهما للاعتذار 

قوله عليه السلام في العفو اوسع ما يكون الكريم ) ١٢. (طريقا
  . بالمغفرة، إذا ضاقت بالمذنب المعذرة

  

 ]٣٤٥[   

رد عفت وقناعت أي پسرآدم، از سخن آن حضرت در مو) ١٠(
محرمات الهى پرهيزآن تا عابدگردى، وبه آنچه خداوند داده است 
راضى باش تابى نياز شوى، با همسايگانت به نيكي رفتار آن 

سخن آن حضرت در فضيلت پذيرش معذرت ) ١١. (تامسلمان باشى
در عقوبت گناه عجله نكن، وبين ايندو راهى را براى معذرت خواهى 

سخن آن حضرت در عفو وبخشش آنگاه بخشش يك ) ١٢. (ر دهقرا
شخص بزرگواراز موارد ديگر بيشتراست، آه معذرت خواهى براى 

  . گناهكار سخت ودشوار باشد

  

 ]٣٤٦[   

قوله عليه السلام في فضل الخلق الحسن ان احسن الحسن ) ١٣(
قوله عليه السلام في الغنى والفقر خير الغنى ) ١٤. (الخلق الحسن

قوله عليه السلام في الحلم ) ١٥. (القنوع، وشر الفقر الخضوع
قوله عليه السلام في ) ١٦. (الحلم، آظم الغيظ وملك النفس

  . السماح السماح، البذل في السراء والضراء

  



 ]٣٤٧[   

سخن آن حضررت در فضيلت اخلاق خوب بهترين زيبائى اخلاق ) ١٣(
حضرت در غنا وفقر برترين بى نيازى سخن آن ) ١٤. (نيكوست

سخن آن حضرت در مورد ) ١٥. (قناعت، وبدترين فقر خضوع است
حلم وبردبارى حلم وبردبارى، فروبردن خشم وتسلط برنفس مى 

سخن آن حضرت در بخشش بخشش، اعطاء درحالت ) ١٦. (باشد
  . گشايش وسختى است

  

 ]٣٤٨[   

رص والحسد هلاك الناس قوله عليه السلام في ذم الكبر والح) ١٧(
الكبر والحرص والحسد، فالكبر هلاك الدين وبه لعن : في ثلاث

ابليس، والحرص عدو النفس، وبه اخرج ادم من الجنة، والحسد رائد 
قوله عليه السلام في وصف ) ١٨. (السوء ومنه قتل قابيل هابيل

) ١٩. (البخل البخل، ان يرى الرجل ما انفقه تلفا، وما امسكه شرفا
قوله عليه السلام في ذم الحسد ما رأيت ظالما اشبه بمظلوم من 

  . حاسد

  

 ]٣٤٩[   

سخن آن حضرت در مذمت تكبر وحرص وحسد هلاآت مردم در ) ١٧(
تكبر وحرص وحسد، تكبر نابودى دين را در برداشته : سه امراست

وبه سبب آن ابليس از درگاه رحمت الهى دور شد، وحرص دشمن 
ب آن آدم از بهشت اخراج گرديد، وحسد انسان بوده وبه سب

سخن ) ١٨. (پيشواى بدى بوده وبه سبب آن قابيل هابيل را آشت
آن حضرت در توصيف بخل بخل آنستكه انسان آنچه انفاق آرده 
. است راتلف شده، وآنچه ذخيره ساخته را براى خود شرافت بداند

سخن آن حضرت در مذمت حسد جز شخص حسود، ظالمي را ) ١٩(
  يه به مظلوم نديدم شب

  

 ]٣٥٠[   

قوله عليه السلام في ذم الحرص والطمع اجعل ما طلبت من ) ٢٠(
  . الدنيا فلن تظفر به، بمنزلة ما لم يخطر ببالك

  

 ]٣٥١[   

سخن آن حضرت در مذمت حرص وطمع آنچه ازامور دنيا آه ) ٢٠(
خواستار آن بوده وبدان دست نمى يابى را همانند چيزى قرارده آه 

  .  فكرت خطور نكرده استبه

  

 ]٣٥٣[   

در فضيلت تعليم * گزيده أي از گفتار آن حضرت ) ٢(فصل چهارم 
در * براى آودآان خاندانش، در مورد ارزش دانش اندوزى * وتعلم 



در فضيلت تفكر * در مورد تفكر در منبع اخذ علم * فضيلت مشورت 
اى روز در توشه گرفتن بر* در توصيف برادر صالحي آه داشت * 

در آيفيت مصاحبت با مردم * قيامت در برترين ديدگان وگوش وقلب 
در مورد اجمال در * در فضيلت نعمتهاى الهى * در اهميت واجبات * 

در نزديك * در مذمت خنده * در مورد ارزش فرصت * طلب روزى 
در شكر گزارى * در مورد خيرى آه شر در آن نيست * ودور انسان 

  ران آنها نعمتهاى الهى وآف

  

 ]٣٥٤[   

قوله عليه السلام في فضل التعليم والتعلم علم الناس علمك، ) ٢١(
) ٢٢. (وتعلم علم غيرك، فتكون قد اتقنت علمك، وعلمت ما لم تعلم

قوله عليه السلام لصغار قومه في فضل تعلم العلم انكم صغار قوم، 
ستطع ويوشك ان تكونوا آبار قوم اخرين، فتعلموا العلم، فمن لم ي

قوله عليه السلام ) ٢٣. (منكم ان يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته
  . في فضل المشورة ما تشاور قوم الا هدوا إلى رشدهم

  

 ]٣٥٥[   

سخن آن حضرت در فضيلت تعليم وتعلم علمت رابه مردم ) ٢١(
بهره گير، تاعلمت را استحكام بخشى بياموز، واز دانش ديگران 

سخن آن حضرت براى آودآان ) ٢٢. (وآنچه نمى دانى را بياموزى
خاندانش، در مورد ارزش دانش اندوزى بدرستيكه شما آودآان اين 
خاندان هستيد، وبزودى بزرگان خاندان ديگرى مى گرديد، دانش 

ا را بياموزيد، هر آدام ازشما آه قادر به حفظ مطالب نيست آنه
سخن آن حضرت در فضيلت ) ٢٣. (بنويسد ودر خانه اش قراردهد

مشورت هيچ گروهى مشورت نكرد، جز آنكه به راه هدايت خود 
  . راهنمايى شدند

  

 ]٣٥٦[   

قوله عليه السلام في التفكر فيما يودع الصدر عجبت لمن ) ٢٤(
يتفكر في مأآوله، آيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه، 

قوله عليه السلام في فضل التفكر ) ٢٥. (ويودع صدره ما يرديه
) ٢٦. (عليكم بالفكر، فانه حياة قلب البصير، ومفاتيح ابواب الحكمة

قوله عليه السلام في وصف أخ صالح آان له آان من اعظم الناس 
في عيني، صغر الدنيا في عينه، آان خارجا من سلطان الجهالة، فلا 

  يمد يدا الا 

  

 ]٣٥٧[   

سخن آن حضرت در مورد تفكر در منبع اخذ علم تعجب مى ) ٢٤(
آنم ازآسى آه در مورد غذاهاى خود مى انديشد، چگونه درعلومى 
آه فراميگيرد تفكرنمى نمايد، تا شكم خود را از غذاهاى آزاردهنده 

) ٢٥(. دور دارد، وسينه اش را از آنچه أو را هلاك مى گرداند بازدارد
سخن آن حضرت در فضيلت تفكر بر شماباد به فكرآردن، چرا آه آن 

) ٢٦. (زندگى قلب انسان دانا، وآليدهاى درهاى حكمت است
سخن آن حضرت در توصيف برادر صالحي آه داشت اودر ديد من از 



ارزشمندترين مردم بود، دنيادر چشمش بى ارزش، واز فرمانروايى 
  دستش را بسوى چيزى جهل وناداني خارج شده بود، و

  

 ]٣٥٨[   

على ثقة لمنفعة، آان لا يشتكي ولا يتسخط ولا يتبرم، آان اآثر 
آان ضعيفا مستضعفا، فإذا جاء . دهره صامتا، فإذا قال بذ القائلين

الجد فهو الليث عاديا، آان إذا جامع العلماء على ان يستمع احرص 
ب على منه على ان يقول، آان إذا غلب على الكلام لم يغل

آان لا يقول ما لا يفعل، ويفعل ما لا يقول، آان إذا عرض له . السكوت
امران لا يدرى ايهما اقرب إلى ربه، نظر اقربهما من هواه فخالفه، آان 

قوله عليه السلام ) ٢٧. (لا يلوم احدا على ما قد يقع العذر في مثله
ك منذ انك لم تزل في هدم عمر! في التزود ليوم القيامة يابن ادم 

سقطت من بطن امك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، فان المؤمن 
  . يتزود والكافر يتمتع

  

 ]٣٥٩[   

جز با اعتماد به ارزشمندى آن دراز نمى آرد، از وقايع روزگار شكايت 
نكرده وخشمگين وملول نمى گرديد، اآثر ايام ساآت بود، وچون لب 

انسانى ضعيف . يدبه سخن مى گشود بر گويندگان غالب مى گرد
وناتوان شمرده مى شد، وچون زمان آوشش فرامى رسيد همانند 
شير ژيان مى گرديد، آنگاه آه درجمع دانشمندان قرارمى گرفت 
حرص أو درشنيدن ازگفتن بيشتربود، مغلوب آلام وسخن مى 

ودر مورد آنچه انجام نمى داد . گشت، اما مغلوب سكوت نمى گرديد
بل آنچه نمى گفت را انجام مى داد، اگر سخنى نمى گفت، در مقا

دو امربراو عرضه مى شد آه نمى دانست آداميك مورد خشنودى 
خداست، آنچه بر هواى نفس خود نزديك بود را يافته وترك مى آرد، 
. آسى را برامرى آه مورد اعتذار واقع مى گردد ملامت نمى آرد

پسرآدم تو سخن آن حضرت درتوشه گرفتن براى روز قيامت أي ) ٢٧(
از زماني آه از مادر زاده شدى همواره درحال نابودى عمرت مى 
باشى، ازآنچه دردست دارى براى آينده ات توشه گير، مؤمن توشه 

  . گرفته، وآافر بهره مند مى گردد

  

 ]٣٦٠[   

قوله عليه السلام في بعض المواعظ ما فتح االله عز وجل على ) ٢٨(
جابة، ولا فتح الرجل باب عمل احد باب مسألة، فخزن عنه باب الا

. فخزن عنه باب القبول، ولا فتح لعبد باب شكر فخزن عنه باب المزيد
قوله عليه السلام في افضل البصائر والاسماع والقلوب ان ابصر ) ٢٩(

الابصار ما نفذ في الخير مذهبه، واسمع الاسماع ما وعى التذآير 
قوله عليه ) ٣٠. (وانتفع به، واسلم القلوب ما طهر من الشبهات

السلام في آيفية مصاحبة الناس صاحب الناس مثل ما تحب ان 
  . يصاحبوك به

  

 ]٣٦١[   



سخن آن حضرت در بعضى از مواعظ خداوند درگاه سؤال ) ٢٨(
وخواهش را برآسى نگشود تا درگاه اجابت بسته شود، وبنده درگاه 

ر بربنده عمل را نگشود تا درگاه قبول از أو بسته شود، ودرگاه شك
سخن ) ٢٩. (گشوده نشد تا درگاه افزايش نعمت بر أو بسته شود

آن حضرت در برترين ديدگان وگوش وقلب تيزترين ديدگان آنست آه 
درخير ونيكى باز شود، وشنواترين گوشها آنست آه پند را بشنود 
واز آن بهره جويد، وسالم ترين قلبها آنست آه ازموارد شبهه پاك 

آن حضرت در آيفيت مصاحبت با مردم با مردم سخن ) ٣٠. (باشد
آنگونه مصاحبت وهمنشينى آن آه دوست دارى با تو آنگونه رفتار 

  . آنند

  

 ]٣٦٢[   

قوله عليه السلام في وصف الاخاء الاخاء، الوفاء في الشدة ) ٣١(
قوله عليه السلام في أهمية الفرائض إذا اضرت ) ٣٢. (والرخاء

قوله عليه السلام لمن وقف بين ) ٣٣. (النوافل بالفريضة فارفضوها
يدي االله حق على آل من وقف بين يدي رب العرش ان يصفر لونه 

قوله عليه السلام في فضل نعم االله تعالى ) ٣٤. (وترتعد مفاصله
  . تجهل النعم ما اقامت، فإذا ولت عرفت

  

 ]٣٦٣[   

سخن آن حضرت در توصيف برادرى برادرى وفادارى در سختى ) ٣١(
سخن آن حضرت در اهميت واجبات آنگاه آه ) ٣٢. (حتي استورا

سخن آن ) ٣٣. (نوافل به واجبات ضرر مى زنند آنها را ترك آنيد
حضرت براى آنكه در پيشگاه خدا مى ايستد بر آسى آه در پيشگاه 
خداوند مى ايستد سزاوار است آه چهره اش زرد گردد واندامش 

عمتهاى الهى نعمتهاى سخن آن حضرت در فضيلت ن) ٣٤. (بلرزد
الهى تا هنگامى آه وجود دارند شناخته نمى شوند، وآنگاه آه روى 

  . گردانند شناخته ميشوند

  

 ]٣٦٤[   

قوله عليه السلام في الاجمال في طلب الرزق لا تجاهد ) ٣٥(
الطلب جهاد الغالب، ولا تتكل على القدر اتكال المستسلم، فان 

ل في الطلب من العفة، وليست ابتغاء الفضل من السنة، والاجما
العفة بدافعة رزقا، ولا الحرص بجالب فضلا، فان الرزق مقسوم، 

قوله عليه السلام في ) ٣٦. (واستعمال الحرص استعمال الماثم
قوله عليه السلام ) ٣٧. (الفرصة الفرصة، سريعة الفوت، بطيئة العود

  . الصامتفي ذم المزاح المزاح يأآل الهيبة، وقد اآثر من الهيبة 

  

 ]٣٦٥[   

سخن آن حضرت در مورد اجمال در طلب روزى در طلب روزى ) ٣٥(
مانند افراد بسيار تلاشگر آوشش نكن، وبر قضا وقدر الهى همانند 
افراد ناتوان متكى نباش، بدنبال روزى رفتن از سنتهاى الهى، 
واجمال در طلب آن از عفت است، عفت هرگز مانع از روزى نشده، 

 جلب آننده روزى نيست، روزى تقسيم شده وحريص وحرص وطمع



سخن آن حضرت در مورد ارزش فرصت ) ٣٦. (بودن موجب گناه است
سخن آن حضرت ) ٣٧. (فرصت زود از دست ميرود، وآند باز مى گردد

در مذمت خنده خنده هيبت انسان را برده، آسى آه سكوت مى 
  . آند از همه با هيبت تراست

  

 ]٣٦٦[   

قوله عليه السلام في القريب والبعيد القريب من قربته المودة، ) ٣٨(
قوله ) ٣٩. (وان بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة، وان قرب نسبه

: عليه السلام في الخير الذى لا شر فيه الخير الذى لا شر فيه
قوله عليه السلام في ) ٤٠. (الشكر مع النعمة، والصبر على النازلة

مة وآفرانه النعمة محنة، فان شكرت آانت نعمة، فان شكر النع
  . آفرت صارت نقمة

  

 ]٣٦٧[   

سخن آن حضرت در نزديك ودور انسان شخصي نزديك آسى ) ٣٨(
است آه دوستى اورا نزديك گرداند واگرچه خويشاونديش دورباشد، 
وشخص غريب آسى است آه دوستى أو را دور ساخته باشد 

سخن آن حضرت در مورد ) ٣٩. (باشدواگرچه خويشاونديش نزديك 
خيرى آه شر درآن نيست خيرى آه شر درآن نيست، شكر همراه 

سخن آن حضرت در ) ٤٠. (با نعمت وصبر بر نارا حتى هاست
شكرگذارى نعمتهاى الهى وآفران آنها نعمتهاى الهى وسيلهء 
امتحانند، اگر آنها را شكرگذارى نعمتند، وهنگامى آه آفران آردى 

  . ى گردندنقمت م

  

 ]٣٦٩[   

تو عين فاتحه أي، بلكه سر * فصل پنجم اشعاري در مدح آن حضرت 
مجتبى لؤلؤ پاك مرج * أي رمضان از تو شرف يافته * بسمله أي 

  نام نيكويش حسن، خلقش حسن، خويش حسن * البحرين است 

  

 ]٣٧١[   

تو عين فاتحه أي، بلكه سر بسمله أي صبا ز لطف چو عنقا برو بقله 
ف آه آشيانهء قدس است وشرفهء اشراف چو خضر در ظلمات قا

غيوب زن قدمى آه آوى عين حياتست ومنبع الطاف بطوف آعبهء 
روحانيان به بند احرام آه مستجار نفوس است وللعقول مطاف 
بطرف قبلهء اهل قبول آن اقبال بگير آام ز تقبيل خاك آن اطراف بزن 

 تو بر پا قواعد انصاف به به قائمه عرش معدلت دستى بگو آه أي ز
درد خويش چرا درد من دوا نكنى به محفلى آه بنوشند عارفان مى 
صاف به جام ما همه خون ريختند جاى مدام نصيب ما همه جور 
وجفا شد از اجلاف منم گرفته بكف نقد جان، توئى نقادمنم اسير 
صروف زمان، توئى صراف شها بمصر حقيقت تو يوسف حسنى من 

جاة واين آلافه لاف رخ مبين تو، آئينه تجلى ذات مه وبضاعت مز
  جبين تو نور معالى اوصاف 

  



 ]٣٧٢[   

تو معنى قلمى، لوح عشق را رقمي تو فالق عدمي، آن وجود غيب 
شكاف تو عين فاتحه أي، بلكه سربسمله أي تو باء ونقطه بائى 
وربط نونى وآاف اساس ملك سعادت بذات تو منسوب وجود غيب 

ه حضرت تو مضاف طفيل بود تو فيض وجود نامحدود وشهادت ب
جهانيان همه بر خوان نعمتت اضياف برند فيض تو لاهوتيان بحد 
آمال خورند رزق تو ناسوتيان بقدر آفاف علوم مصطفوى را لسان تو 
تبيان معارف علوى را بيان تو آشاف لب شكر شكنت روح بخش گاه 

بحر مكارم ز سخن حسام سرفكنت دل شكاف گاه مصاف محيط 
شعبه هاشم مدار وفخر اآارم ز آل عبد مناف ابو محمد امام دوم 
باستحقاق يگانه وارث جد وپدر باستخلاف تو را قلمرو حلم ورضا بزير 
قلم به لوح نفس تو نقش صيانت است وعفاف سپهر مهر دو 

  فرمانبرند در شب وروزيكى غلام مرصع نشان، يكى زرباف 

  

 ]٣٧٣[   

 وخط شعاعى مهر سپهر غاشيه آش، مهر خاورى ز آهكشان سپهر
سياف غبار خاك درت نوربخش مردم چشم نسيم رهگذرت رشك 
مشك نافهء ناف در تو قبلهء حاجات وآعبه محتاج ملاذ عالميان در 
جوانب واآناف يكى بطى مراحل براى استظهار يكى به عرض 
مشاآل براى استكشاف بسوى روى تو چشم اميد دشمن ودوست 

 آوى تو اهل وفاق واهل خلاف بر آستان ملك پاسبانت از دل بگرد
وجان ملوك را سر ذلت بدون استنكاف نه نعت شأن رفيع تو آار هر 
منطيق نه وصف قدر منيع تو حد هر وصاف شهود ذات نباشد نصيب 
هر عارف نه آفتاب حقيقت مجال هر خشاف نه در شريعت عقلست 

  ) آمپانى( مديحه معاف بى ادب معذور نه در طريقت عشقست از

  

 ]٣٧٤[   

أي رمضان از تو شرف يافته أي علوى ذات وخدائى صفات صدر 
نشين همهء آائنات سيد وسالار شباب بهشت دست قضا وقلم 
سرنوشت زادهء طوبى وبهشت برين نور خدا در ظلمات زمين نور دل 
وديدهء ختمى مآب سايه يى از پرتو تو آفتاب علت غائى همه 

ر ابد داد به آب حيات پاآترين گوهر نسل بشرجن وملك ممكنات عم
بر قدمش سوده سر صاحب عنوان بشير ونذيربر فلك وحى سراج 
منير آينهء پاك آه نور خدا تابد از اين آينه بر ما سوى باب تو سر 
سلسلهء اولياست چشم پر از نور خدا مرتضى است مادر تو دخت 

  پيمبر بودآيه أي از سورهء آوثر بود 

  

 ]٣٧٥[   

عاشق آل * فاطمه آن زهرهء زهراى ما * پرده نشين حرم آبريا 
با تو ز يك * خون خدا شاه شهيدان عشق * حضرت سلطان عشق 
آيهء تطهير * ظل خدائى تواش بر سر است * گوهر ويك مادر است 
سينهء * حكم شما امر اولوا الامر ماست * به شأن شماست 

در * خه أي از نور وحى نور شما شا* سيناى شما طور وحى 
نورفشان * ماه دعا، ماه خدا، ماه نور * رمضان ماه نشاط وسرور 

وحى * در دو افق تافت دو خورشيد جان * شد ز دو سو آسمان 
مشگ وگلاب بهم * نور حسن از افق احمدى * خدا از افق ايزدى 

* أي رمضان از تو شرف يافته * در قدح اهل ولا ريختند * آميختند 



گيسوى مشگين * نيمهء ماه رمضان عزيز * تو بر جبههء أو تافته نور 
  * تو شد مشگ ريز 

  

 ]٣٧٦[   

* خاصه از آن چشم درشت سياه * نور خدا تافت از آن روى ماه 
ظلمت شب سايهء گيسوى * سرخى گل عكس گل روى توست 

سر زند از چاك گريبان * روز آه خورشيد درخشان صبح * توست 
أي * روى افق نقش تو آيد پديد * ور وپگاه سپيد سرخى آن ن* صبح 

ديده آه بى * هر سر موى تو شب قدر ما * رخ تو در رمضان بدر ما 
بعد على * سر آه نه در پاى تو، در گور به * نور تو شد آور به 

مصلحت ملت * وارث ميراث نبوت توئى * شاخص عترت توئى 
يچ گذشتى چو ه* آرد تو را گوشهء عزلت نشين * اسلام ودين 

صبر هم * آنكه ز شاهى بكشد دست آيست * گذشت تو نيست 
بعد شهادت * آوزه شد وزهر شد وآب شد * از صبر تو بى تاب شد 

  * تير شد وبر تن پاآت نشست * نكشيد از تو دست 

  

 ]٣٧٧[   

سبزه بر آمد ز گلستان دين تا رخ تو سبز شد از زهر آين ريشهء 
درخت تا ز تو خورد آن جگر لخت لخت ملت دين گشت همايون 

اسلام آه پاينده باد مشعل توحيد آه تابنده باد هر دو رهين خدمات 
تواند شكر گذارنده ذات تواند تا ابد أي خسرو والا مقام بر تو وبر دين 

آه گهر ريز شد زان نظر مرحمت ) رياضي(سلام آلك ) ص(محمد 
  ) رياضي يزدى(آميز شد 

  

 ]٣٧٨[   

 لؤلؤ پاك مرج البحرين است رمضان آمد ودارم خبرى بهتر از مجتبى
اين مژده أي ديگر ولطف دگرى بهتر از اين گر چه باشد سپر آتش 
دوزخ صومش ليك با اينهمه دارد سپرى بهتر از اين شب قدر رمضان 
گر چه بسى پر قدر است دارد اين ماه وليكن سحري بهتر از اين 

 زاد بتول آس نزاده ست ونزايد چون آه در نيمهء اين مه پسرى
پسرى بهتر از اين رمضان، أي آه دهى مژدهء ميلاد حسن به خدا 
نيست به عالم خبرى بهتر از اين مجتبى لؤلؤ پاك مرج البحرين است 
نيست در رشتهء خلقت گهرى بهتر از اين رست پيغمبر از آن تهمت 

الق ابتر بودن نيست بر شاخهء طوبى ثمرى بهتر از اين گفت خ
به خود از خلقت أو آلك ايجاد ندارد اثرى بهتر از اين بگذر ) فتبارك(

آهسته تر أي ماه حسن، أي رمضان عمر ما را نبود چون گذرى بهتر 
  از اين 

  

 ]٣٧٩[   

اثر صلح حسن نهضت عاشورا بود امتى را نبود راهبرى بهتر از اين 
 زنده شد باز از اين صلح موقت اسلام نيست در حسن سياست

يا ) حسان(هنرى بهتر از اين گر چه مشمول عنايات تو بوده ست 
حسن آن به محبان نظرى بهتر از اين لطف آن اذن زيارت آه خدا 



حبيب چايچيان (مى داند بهر عشاق نباشد سفري بهتر از اين 
  )) حسان(

  

 ]٣٨٠[   

نام نيكويش حسن، خلقش حسن، خويش حسن ماه ما در نيمه 
گرش ماه خدا روشن ز ماه ما شده گشته در ماه خدا پيدا شده بن

اين ماه يك ماه مبارك تابناك زين سبب ماه مبارك ماه بى همتا شده 
آفتاب وماه از نور جمالش مستنير قامت چرخ از قيام قامت أو تا شده 
روح وريحان محمد سرو بستان على زينت آغوش ناز زهره زهرا شده 

زل فرمان فرماندارى اش سبط اآبر، سرور جمع جوانان بهشت آز ا
امضا شده خسرو شيرين زبان وشهد لب شكر سخن نوبر ونوشين 
روان ونوگل وزيبا شده نام نيكويش حسن، خلقش حسن، خويش 
حسن حسن سر تاسر، ز پا تا سر، ز سر تا پا شده آنچه خوبان 
جهان دارند از حسن وجمال جمله در وجه حسن بر وجه احسن جا 

 يك ماه مبارك تابناك زين سبب ماه مبارك ماه شده گشته در اين ماه
بى همتا شده آفتاب وماه از نور جمالش مستنير قامت چرخ از قيام 
قامت أو تا شده روح وريحان محمد سرو بستان على زينت آغوش 
ناز زهره زهرا شده سبط اآبر، سرور جمع جوانان بهشت آز ازل 

ن وشهد لب شكر فرمان فرماندارى اش امضا شده خسرو شيرين زبا
سخن نوبر ونوشين روان ونوگل وزيبا شده نام نيكويش حسن، 
خلقش حسن، خويش حسن حسن سر تاسر، ز پا تا سر، ز سر تا 
پا شده آنچه خوبان جهان دارند از حسن وجمال جمله در وجه 
حسن بر وجه احسن جا شده شه شده شهزاده گشته، ره شده 

ه مولى شده مجمع رهبر شده سر شده سردار گشته، مه شد
له الاسماء (ست مظهر نص ) فادعوه بها(اسماء حسنى را آه 

  شده ) والحسنى

  

 ]٣٨١[   

والليل إذا (تار مويش لام ) والضحى(لمعه أي از پرتو روى نكويش 
شده از نگاه چشم مستش حور حيران در قصور قهرمان ) يغشى

دم شده بر دم عيسى دميده تا مسيحا ) يعمل الجهر وما يخفى(
شده دست موسى را گرفته تا يد بيضا شده همچو جدش مصصفى 

شده همچو ) سبح اسم ربك الاعلى(پيشانى نوراني اش نقش نور 
بابش مرتضى چون ماه در شبهاى تار نوربخش بى چراغان شب يلدا 

من (نان بى من واذايش ) ربنا انزل علينا مائده(شده خوان جودش 
 آن خم ابر وقسم در ره معراج شده طاق ابروى خمش، بر) والسلوى
شده نسل پاك احمد وحيدر حسين است ) مسجد الاقصى(ما چون 

وحسن اين دو دريا بار ديگر باز يك دريا شده جاى پيغمبر حسن، 
جاى على باشد حسين زين دو نور انوار نيكان جهان انشا شده 
هرآه درحسن حسن حسن خداوندى نديد روز ديد از ديدن دادار 

  ) فكرت خراساني(ده نابينا ش
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